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 هداءا

 -لمی الله علیه وسصل-فخر انسانیت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد و بشریت آموزگار بود از رسم یاده ب

زش که در مسیر دشوار آمو  -علیهم السلام-کرام  یسایرانبیا و و روان ایشانبا همه کاستی های آن بر روح  این اثر را

 نمایم. اهداء می ،گسترش علم ودانش وهدایت انسانها از هیچ ایثاری دریغ نکردند و

می رسیدن به این مرحله علفدا کارم، كه  حبت و، با مبرادران وخانواده ای صمیمیو والدین وتقدیم میکنم به 

ان هايشكران محبت اي از درياي بيكه قطره دانم؛ باشد خيرايشان ميهای ها و دعاها و فداكاريرا نتيجه راهنمايي

 . گفته باشم را سپاس

 اع کردندعلماء امت ومجاهدین که از دین وسرزمین اسلام با قلم وشمشیر دفنمایم بر ارواح  وتقدیم می

 همه گذ شتگان بخشیدم. ومیکنند, واجر وثواب آنرا به ارواح شاداب 

محصلان علم و دانش و بزرگانی که در راستای ترویج علم و   مههمچنان این رساله را تقدیم می کنم به ه

تحصیل  همعارف اسلامی قدم بر می دارند خصوصا دست اندرکاران پوهنتون سلام که با زحمات بی شائبه شان زمین

 را برای طلب علم فراهم نمودند.

رهنمایی های مجدانه و دلسوزانه که با  یونس ابراهیمیدکتور محمد رهنمایم محترم و علی الخصوص استاد 

 ایشان این تحقیق به پایان رسید. 
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 سپاس گزاری

نیل به  علمی را به منظورعنایت فرمود تا این رساله ای  توفیق سپاس بی کران ذات یکتا راست که به بنده

 ، تهیه و تدوین نمایم. تحقیقدرجه ماستری 

دارم که برای مساعد اسلامی افغانستان اظهار سپاس و امتنان می امارتاز وزارت محترم تحصیلات عالی 

سازی زمینه تحصیلات عالی برای اتباع کشور به خصوص قشر جوان سعی و تلاش ورزیده و زمینه فراگیری 

 عالی را در داخل کشور میسر نموده اند. تحصیلات 

یک اثر علمی بدون همکاری و رهنمایی اساتید بزرگوار و دانشمند ممکن و  نگاشتنآنچنانکه آشکار است 

تور دکمیسر نیست بجا می دانم تا از زحمات و همکاری های بی شائبه و همه جانبه استاد راهنمای خویش جناب 

ایشان این تحقیق تدوین گردیده است و از همه اساتید گرامی  نمایی های دلسوزانهکه با راه یونس ابراهیمیمحمد 

 ام و ریاست محترم پوهنتون سلام اظهار سپاس و امتنان نمایم. 



 ج

 

 خلاصه بحث 

بحث مصلحت یکی از مباحث مهم و اساسی در شریعت اسلامی محسوب می شود که نیاز به تفصیل و 

ذکره موضوع متدر این رساله به روش کتابخانه یی طی یک مقدمه، چهار فصل و خاتمه تحقیق دارد به همین خاطر 

 مورد بررسی قرار گرفته است که خلاصه محتویات آن قرار ذیل است: 

در فصل اول این تحقیق موضوعات مقدماتی و کلی مانند تعریف اصول فقه، مصادر شریعت و شرح 

ضوابط و برخی دیگر از اصطاحلات مهم بیان شده است و از این  اصطلاحات عمومی بحث مانند تعریف مصلحت،

نی آسما یانواد یعشراو ضروریات است و مصالح  یتاسلام رعا ینجامع بودن د یاز نشانه هافصل بر می آید که 

که   اسلام یعتشر و کرده اند یتنفس،حفظ عقل،حفظ نسل و حفظ مال را رعا ین،حفظبه حفظ د یمصالح ضرور 

س وسپ یجادا یبرا او صورت آن مراعات نموده وابتد یجادا ینمصالح را با کامل تر یناخه الهی است نس ینآخر

مصلحت یکی از مصادر مختلف فیه و همچنان دانسته می شود که  کرده است. یعرا تشر یجهت حفظ آنها احکام

و  ذرائع از مصادر استصحاب،  ی،ازما، مذهب صحاب یشپ یامت ها یعتاستحسان، عرف و عادت، شر مانند

ست مانند اعمده  یطشرااما رعایت آن مبتنی بر بوده است که تطبیقات زیادی در احکام فقهی دارد  یهامختلف ف

اشد، از ادله احکام آن نب یلیدل یچه یاز اصول آن ومناف یاصل یچباشد ومخالف ه یعتبا شرموافق مصلحت  اینکه

 به قبول کند، اخذ به مصلحت یعرضه شد ،آن را تلق یمسل یل هاکه بر عق یمصلحت ذاتا معقول باشد ،به نحو 

 . باشد جحر  یکرفع  یا یضرور  یحفظ امر  یبرا

در فصل دوم تقسیمات مصلحت برحسب اهمیت، اعتبار شارع و از حیث عموم و خصوص بیان شده است 

هردو جانب بیان شده   و در فصل سوم دیدگاه فقهاء در مورد حجیت و عدم حجیت مصالح مرسله با ذکر دلایل

همچنان شروط و حدود رعایت مصالح در نزد فقهایی که به حجیت آن قول کرده اند می باشد و خلاصه این شروط 

شدن  مالیباشد تا از عدم پا ینمتخصص یدگاهکه نظر گرفته شده است موافق با مقصود و د یمصلحتچنین که 

لال ح یگران،موجب تلف شدن حق ثابت د یی، مصلحت گراحاصل شود یناناطم ی،اسلام یعتاخلاق و اهداف شر

حاق ضرر ال یرانشود ز یگراند به یدنباعث ضرر رسان ییحرام ساختن حلال نگردد، و مصلحت گرا یاساختن حرام و 

در فصل اخیر ضوابط عمل به مصلحت بیان و خلاصه آن چنین است که  وممنوع است.  یعتدر شر یگرانبه د

عبارت از  یتعارض و تضاد نداشته باشد و نص قطع یکه با نصوص شرع یردگ یقرار م یقتطبمورد  یمصلحت زمان

ص ن ینبا چن ینباشد و اگر مصلحت شرع یگرد یاحتمال معنا یمقصودش دارا یاست که در دلالت معنا ینص

 شود. یدر تعارض واقع شود و منافات داشته باشد بدون شک به مصلحت عمل نم یقطع

 : مصلحت، شریعت، اصول، مرسلهیواژه های کلید
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 مقدمه

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل  نإ
 . له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلَه إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 1}لْعَالَمِيَ لِ  رَحْْةًَ  إِلاا  أَرْسَلْنَاکَ  مَا وَ { :قال الله تعالیو بعد: 

 (نفرستاديم جهانيان براى رحمتى جز را تو و) 

حْسَانِ  وَ  بِالْعَدْلِ  يََْمُرُ  اللهاَ  نا إ{و ایضًا قال:  هَى وَ  الْقُرْبَ  ذِي إِيتَاءِ  وَ  الِْْ  لَعَلاکُمْ  يعَِظُکُمْ  الْبَ غْيِ  وَ  لْمُنْکَرِ ا وَ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  يَ ن ْ
 2 }تَذکَارُونَ 

 و ناپسند و زشت كار از و دهدمى فرمان خويشاوندان به بخشش و نيكوكارى و دادگرى به خدا ، حقيقت در)

 .(گيريد پند كه باشد، دهدمى اندرز شما به.  داردمى باز ستم

 وَ  قَ لْبِهِ  وَ  الْمَرْءِ  بَ يَْ  يَُُولُ  اللهاَ  أَنا  مُوااعْلَ  وَ  مْ يُُْيِيکُ  لِمَا دَعَاکُمْ  إِذَا لِلراسُولِ  وَ  لِلهاِ  اسْتَجِيبُوا آمَنُوا الاذِينَ  أيَ ُّهَا يَ {و ایضاً قال: 
 3 }تُُْشَرُونَ  إِليَْهِ  أنَاهُ 

 دبخشمى حيات شما به كه خواندند فرا چيزى به را شما ، پيامبر و خدا چون ، ايدآورده ايمان كه كسانى اى)

 شد خواهيد محشور او نزد در هم و ، گرددمى حايل لشد و آدمى ميان خدا كه بدانيد و ، كنيد اجابت را آنان ،

در معنای واژه استجیبوا اصل مصلحت بنده ها نهفته است ،یعنی آن زمان بنده ها مصالح شان پوره وکامل میگردد .

 (که پروردگار ورسول اش را بپزیرد.

هیچ  که بشریت است،ازجمله محاسن وبرتری دین مقدس اسلام کله مصلحت ورعایت نمودن آن در زنده گی 

ت نگاه بندگان در سختی وحرج نیفتد ؛در قرآن این مصالح به عمق بهتری بیان گردیده واکثر ازاین مصالح را س

 نبوی همچنان تشریح نموده اند. 
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 اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

در  مصلحتگسترده گی این ، دارد ،اما اکثرا ناشناخته هست در قوانین اصلی وبین المللی وجودمصلحت 

که باید توسط محققان راجع به آن وضاحت داده شود ،به همین ملحوظ  ین نیاز به تشریح وتوضیح آن داردقوان

 اهمیت مصلحت در شریعت چند بعدی می باشد.

دریک کشور اسلامی تحقيق همچون موضوع،دارای اهمیت مضاعف بوده زیرا از یکسو شناخت مصلحت  -۱

یان عرصه فقه وقانون نیاز مبرم شمرده شده ،واز سوی دیگری واضح کردن خلأهای از دیدگاه فقه برای دانشجو

 . ا از اهمیت خاصی برخوردار میکندتقنینی برای قانونگذاران ، این موضوع ر 

نیاز به فهم هرچی بیشتر مصالح آن دارد ، از این بابت باید  شریعت در واژه مصلحت کثرت استعمال،  -۲

 دگاه فقه اسلامی واضح گردد . از دی لحت وضوابط آنمص

وجود دارد ونیاز به وضاحت دارد تا هدف آن معلوم گردد .آین از ضوابط حل آن ابهامات که در بعضی  -۳

 همه شاخص های موجود در این بحث جلوه گر اهمیت بیشتر آن هست

 اسباب اختیار موضوع 

ه فقه و شریعت اسلامی انکشاف فهم مصللحت  و ضلوابط آن در شریعت اسللامی درن انسان را نسبت ب -1

می دهد و برخی سللوال ها و شللبهه ها از این طریق حل می شللود، به همین خاطر من برای نوشللتن رسللاله 

خویش، همین موضوع را انتخاب نمودم تا بتوانم از این طریق خدمتی کرده باشم به دین و شریعتی که به 

 قرار داده ام.  آن معتقد هستم و آن را معیار رفتار خویش در زندگی

موضلوع مصللحت  و ضلوابط آن در شریعت اسلامی به زبان عربی مورد بحث قرار گرفته و ده ها کتاب،  -3

رسلاله و مقالات علمی در این مورد نوشلته شلده اسلت، اما این موضوع با وجود اهمیت آن در افغانستان 

رسلللاله و کتابی تالیف نشلللده  چنلدان محور بحلث و تحقیق نبوده و به زبان های ملی در این مورد هیچ

فقدان یک ، بنا بر این اسللت، به همین منظور من با مشللوره اسللتاد راهنما این موضللوع را انتخاب نمودم

بحث مستقل و جامع در داخل کشور، نبود یک تحقیق مفصل فقهی در داخل و خارج کشور باعث شد که 

 ورد بحث قرار دهیم.  موضوابط آن را ما بتوانیم تحقیقات را جع به نحوه مصلحت 
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 :هدف تحقیق

هدف از این تحقيق بیان نمودن اصلیت مصلحت در شرع با نحوه های مختلف موجود در آن وتشخیص 

وان محصله فقه وقانون به توسط این بحث به عن خدمت نمودننمودن ضوابط آن در شریعت اسلامی و همچنان 

 . اهل علم

 :سوال های تحقیق

 قاصلی تحقي سوال

 است؟ ضوابط  در شریعت اسلامی مصلحت در نظر گرفته شده است و دارای چه آیا -0

 سوالات فرعی تحقیق:

 بر گیرنده کدام نوع ضوابط می باشد؟ مصالح شرعی در .1

 مصلحت چه مفهوم دارد؟  .3

 دیدگاه علما در مورد مصلحت چگونه است؟  .2

 :پیشینه وضرورت تحقیق

رار گرفته است و در کتب فقهی این اصطلاح موجود موضوع مصلحت درکتب فقهی از قدیم مورد بحث ق

 است و کتاب ها و رساله هایی در این مورد نیز نگاشته شده است که به آن اشاره می شود: 

تالیف عبدالملک بن عبدالرحمن الجوینی الشافعی مشهور به امام الحرمین متوفای  کتاب" البرهان "در  .1

 روی مصلحت بحث شده است.  ه ق ( ۳۱۳سال)

نیز موضوع  ه ق(۳۱۳تالیف ابوالحسین محمد بن علی البصری المعتزلی متوفای سال)  "المعتمد" کتابدر  .3

 مصلحت بحث شده است. 

ه  ۵۰۵تالیف ابو حامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی متوفای سال ) کتاب "المستصفی" همچنان در .2

 راجع به مصلحت بحث شده است.  ق(

 یسلاماه جامع است و  علي محمد جريشة: این کتاب تالیف بسطها ونظرة فيهاالمصلحة المرسلة محاولة ل .0

 منتشر کرده است. هل 1294 در سال مدینه منوره
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 ر حكيممحمد طاه این کتاب مؤلف، رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة )صلى الله عليه وسلم( .4

 منتشر کرده است. م3333هم1033است و آن را جامعه اسلامی مدینه منوره در سال 

این رساله مطابق روش های تحقیق علمی به یک مقدمه، سه فصل و خاتمه تقسیم شده است که  :خطه بحث

 در ذیل عناوین فصول و مباحث ذکر می گردد: 

 فصل اول: مفاهیم و کلیات

 و معرفی مصادر شریعتاصول فقه علم  مبحث اول:

 مبحث دوم: تعریف مصلحت 

  ضوابط و فرق آن با قاعدهمبحث سوم: تعریف 

 فصل دوم:تقسیمات مصلحت

 تقسیم مصلحت از حیث اعتبار شارع مبحث اول:

 مبحث دوم:تقسیم مصلحت از حیث اهمیت آن 

 عموم و خصوص و ثبات و دوامسیم مصلحت از از حیث مبحث سوم:تق

 فصل سوم:مصالح مرسله، حجیت و شروط آن

 را حجت می داننده مصالح مرسلمبحث اول: دیدگاه فقهایی که 

 مبحث دوم: دیدگاه فقهایی که مصالح مرسله را حجت نمی دانند

 مبحث سوم: شروط و حدود مصالح مرسله

 مصلحت   فصل چهارم:ضوابط

 باشد یعتمقاصد شر یرندهدربرگ یدعمل به مصلحت با مبحث اول: 

 نصوص شریعت عدم تعارض مصلحت با مبحث دوم:

 از آن قیاس و با مصلحت مهم تر مصلحت باعدم تعارض مبحث سوم:

 خاتمه: شامل نتیجه گیری، پیشنهادها، فهرست آیات، فهرست احادیث، اعلام و فهرست منابع است. 
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 صل اولف

 وکلیات هیممفا  

 

 مبحث ذیل تقسیم شده است: سه این فصل به 

 و معرفی مصادر شریعتاصول فقه علم  اول: مبحث

  تعریف مصلحت مبحث دوم:

  تعریف ضوابط و فرق آن با قاعده مبحث سوم:
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 شریعت مصادر معرفی و فقه صول: علم ا اول مبحث

چون بحث مصلحت از اصطلاحات علم اصول فقه است بنا بر این در این مبحث نیاز است تعریف و اهمیت 

 و برخی مسایل دیگر که به اصول فقه مرتبط است بیان شود. 

 و اهمیت آن فقه تعریف اصول : مطلب اول 

 چیزی که است ،چیزی لغت در واصل است اصل جمعل اصو اصول فقه مرکب از کلمه اصول و فقه است. 

 مانند باشد ،ویامعنوی دیوار روی بر سقف بنای مانند باشد حسی بنا این خواه 1 د.میشو  نهاده بنا ان بر رییگد

 . خود دلیل روی بر حکم بنای

 2.استمطلق فهم و یا  متکلم کلام از مقصود فهم معنای به لغت دره فقو 

 3 .نآ -جزیی–مده از ادله تفصیلی حکام شرعی عملی بدست آ : علم به آ زفقه عبارت است ا،در اصطلاح  و

ا ن علم این بحث ما ر ن استفاده میشود واساسی تریم است که به بحث منابع احکام از آ علم اصول همان عل

 هاچنین آن حاصل که اند کرده تعریف گوناگونی های شیوه با را فقه اصول ، اصول عالمان تشکیل میدهد،

 فرعی عملی شرعی احکام استنباط به قواعد آن ی واسطه به فقیه که کلی قواعد به علم از عبارت فقه اصول:تاس

 4.یابد می ،دست تفصیلی ادله از

 که استنباط قواعد ویا اجتهاد قانون از عبارتعلم اصول فقه »چنین بیان شده است:  فقه اصول برگزیده تعریف

 . 5آید نایل –جزئی –تفصیلی ادله از عملی شرعی احکام استخراج به میتواند آنها وسیله به قاضی یا مجتهد

 

                                                      

 20م. صفحه 1949بیروت  –صحاح العربیة، دارالعلم الملایین  جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و -1
 134ص  4م. ج 3331بیروت  –ابن فارس، أبوالحسین أحمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، دار إحیاءالتراث العربی  2
  69صفحه 1034ناشر: دار الفکر بیروت، طبع: اول سال:  –التعریفات  –مناوی، محمد عبد الرءوف  3

"گفته است :اصول فقه همان علم به قواعد 1/44صدر الشریعه "عبدالله بن مسعود "عالم اصولی حنفی در کتاب "التوضیح علی التنقیح مع التلویح ": - 4 

ی الاصول :ص ل فاست که به وسیله آن به فقه دست میابیم .قرافی "احمد بن ادریس "عالم اصولی مالکی در شرح کتاب "تنقیح الفصول فی اختصار المحصو 

م یتصرف لگفته است :"اصول الفقه هو العلم بالقواعد التی یتوصل بها الی الفقه علی وجه التحقیق "سپس در کتاب " کشف الظنون " گفته است :"هوالع 44

 شود .ه وسیله آنها احکام شرعی استنباط میمنه علی استنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها الاجمالیه "وموضوع آن ادله کلی شرعی است از این نظر که ب

قه فمبادی اصول فقه ،از علوم عربی وبعضی از علوم شرعی ملنند اصول کلام ،تفسیر ، حدیث وبعضی از علوم عقلی ، گرفته شده است .فایده اصول 

یف تی یوصل بها الی استنباط الاحکام الفقهیه "واین تعراستنباط احکام به وجه درست است . سپس قرافی در تعریف اصول فقه میگوید :" مجموعه القواعد ال

 از تعریف پیشین ایشان دقیق تر است .

 .1290طبع اول ناشر ،احسان  03ص .زلمی ،دکتر مصطفی ابراهیم ، دکتر احمد نعمتی"اصول فقه کاربردی " - 5
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 :و ارتباط بحث مصلحت در آن فقه اصول اهمیت

است که  ست و بحث مصلحت از مباحثیا برخوردار والای اهمیت از وقانونی فقهی زمینه دو در فقه اصول

 در علم اصول فقه مورد بحث قرار گرفته است: 

 :جمله از است جهت چندین از اسلامی فقه به نسبت فقه اصول اهمیت: الف

 شرعی احکام استنباط در ،میتواند باشد برخوردار آن وشرایط اسباب واز رسیده اجتهاد درجه به کس هر .1

 کمک آن وقوانین فقه اصول قواعد ،از هستند شرعی احکام خواهان که ومسیایلی قضایا به ،نسبت عملی

 .1  ی میگرددشرع علوم عرصه رد پیشرفت باعث گیری کمک واین.بگیرند

 اصول طریق از میتواند است اسلامی مذاهب میان وتطبیق مقارنه ای درباره تحقیق متصدی هرکسیکه .3

 حاصل ،اطلاع اند گرفته بکار شان اجتهادات در که را وقواعد فقه آئمه های شیوه شناخت به ،نسبت فقه

 ای مقارنه مسایل در آنان واختلاف اتفاق وجوه تعیین بر میتواند فقه اصول طریق از وهمچنان نمایند

 برآوردن به ونزدیکتر دقیقتر بررسی جهت ،واز تر قوی اش دلیل که حکمی ترجیح به وسپس گیرد ،کمک

 2.ایدنم ،اقدام باشد داشته آنرا تحقق قصد شارع که مصالحی

 تعصب برای ومرزی حد وایجاد اسلامی مذاهب ،میان شکاف تقریب به میتوان فقه اصول قواعد یقرط از .2

 واصول. باشد می ونادانی جهل آن واهم است فراوانی عوامل تاثیر از گرفته نشات که ویاقومی مذهبی

 . یافت ،دست مذاهب این

 بیان به وهمچنین شود می استخراج آن از قهیف احکام که ومصادری فقه ادله بیان به فقه اصول علم .0

 وطرق احکام برای هارا دلالت وبهترین حجیت وقوت پردازد می استدلال در وادله مصادر این مراتب

 می قرار بررسی تعارض،مورد هنگام را دیگر دلیل بر دلیلی تقدیم ،وکیفیت ادله از احکام این استنباط

 3 .که بحث مصلحت جزء آن می باشددهد 

 قانون با آن وارتباط ذاریگقانون به ،نسبت فقه اصول اهمیت :ب

 قانون ویامفسران قاضی جانب از آنها میان تعارض رفع که میشود واقع تعارض گاهی قانون متون میان در .1

 آنجاکه تا باید نخست که موزدآ  می ما ه آن قواعد که دارند  فقه اصول وروش شیوه از پیروی به ،نیاز

                                                      

 20الوجیزفی اصول فقه ،ص  - 1 

  34زلمی، اصول فقه کاربردی   ص    -2

 40ول فقه کاربردی ص اص - 3 
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 چنین ،واگر داشت مقدم مرجوح متن بر راجح تادرعمل،متن برد پناه متن دو میان جمع به است ممکن

 1. قوت در قانونی دونص که معنا این ،به نشد میسر هم باز چیزی

،دستیابی به عمق متون ودستیابی بر اهداف قانونگذار وتفهیم آن به ذهن برای شارحان ومفسران قانون  .3

رحان اشاینکه آن  مگراست ، مشکل  جعت قضاوت در پرتو قانونر وشنی قانونگذار ویا تقدیم تسهیلات ر 

ومفسران قانون ،مسلح به سلاح اصول فقه باشند وهمچنان برای دانشجویان سطح عالی جهت رهایی از 

ی وظاهر بینی در بررسی اموریکه متعلق به موضوع بحث قضایی وقانونی باشد ،چنین چیزی نگر سطح 

سبب اهمیت مادی اصول فقه به انین اصول فقه کمک نگیرند باز مشکل است .و م از قواعد وقو اکه ماد

 ی اصول فقه در دانشکده های حقوقگیر تدریس وبکار  ،بعضی از کشورهای غیر اسلامی اقدام به ترجمعه،

ی مدر دانشگاه هارد وارد امریکا تدریس –اصول فقه –وعلوم قضایی،نموده اند واکنون این ماده درسی 

در اصول فقه به زبان انگلیسی ترجمعه شده است ودر دانشکده بوطی  ت هاست که رساله امامشود .ومد

 2تدریس میگردد .پوهنتون کردستان  حقوق 

 متعلق به مصلحت  معرفی برخی اصطلاحات اصول فقهمطلب دوم: 

 همان که پردازد می انسان ورفتارهای اعمال تنظیم به که احکامیست از ارتعباحکام شرعی عملی:  -1

 احکام ویاصفات ،اباحت ،ندب،حرمت،کراهت وجوب: از اند عبارت که است تکلیفی احکام صفات

 ،شرطیت،مانعیت،صحت ،بطلان وفساد.ازقبیل :سببیت– ووقایع تصرفات آن برای وضعی ،صفات وضعی

 ،دلالت معینی ویاتصرف ای واقعه برای خاص حکم یک که بر است آن تفصیلی جزئی دلیل :جزئ ادله -3

لَْاَاً فَلَا يُسْرِ ْْ لَا تَ قْتُ لُوا الن افْسَ الاتِِ حَرامَ اللهاُ إِلاا بِالْحقَِ  وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلُوماً فَ قَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِ هِ سُ  وَ { آیت مانند. کند
  3}فِ الْقَتْلِ إِناهُ کَانَ مَنْصُوراً 

يد ، و هر كس مظلوم كشته شود ، به سرپرست وى و نفسى را كه خداوند حرام كرده است جز به حق مكش)

 .(و ] از طرف شرع [ يارى شده است روى كند ، زيرا اايم ، پس ] او [ نبايد در قتل زيادهقدرتى داده

                                                      

م الناشر : موسسه دالان العلمیه والثقافه )  3313الطبعه الاولی  30 –امین عبد الباقی ، عبد الکبیر تقنین الشریعه . ) دراسه نقدیه تحلیلیه ( ص  - 1 

 پیشاور پاکستان (

 64اصول فقه کاربردی ،دکتر مصطفی زلمی ، ص  - 2 

 22آیه  –سوره اسراء  - 3  
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این دلیل جزیی معین از قران کریم است که مجتهد یاقاضی حکم واقعه قتل به دور از حق را که همان حرمت 

 ایند .است از ان استنباط می نم

لَى{ ویا این قول الله متعال که می فرماید: عَلَيْکُمْ  يَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلاتْ لَکُمْ بََيِمَةُ الْْنَْ عَامِ إِلاا مَا يُ ت ْ
َ يَُْکُمُ مَا يرُيِدُ  رَ محُِلِ ي الصايْدِ وَ أنَْ تُمْ حُرُمٌ إِنا اللها  1 }غَي ْ

 دهگردي حلال چارپايان[  گوشت]  شما براى.  كنيد وفا[  خود ى]  قراردادها به ، ايدآورده ايمان كه سانىك اى)

 هر خدا.  بشمريد حلال ، احرام حال در را شكار نبايد كه حالى در ، شودمى خوانده شما بر[  حكمش]  آنچه جز ،

 .( دهدمى فرمان بخواهد چه

 برعقد مترتب که را التزاماتی با رابطه در وفا وجوب حکم یاقاضی تهدمج که است معین جزئی دلیل این

 . میکند استخراج آن از باشد صحیح

 جایگاه مصلحت در آن  ومصادر شریعت  :دوم مطلب

دین اسلام از بدو ظهور اش امور ومسایلی را در بر دارد که در آن سعادت و نیکبختی این دنیا و آن جهان 

   ، شریعت اسلام دارای مصادر است که به دو بخش اتفاقی و اختلافی تقسیم می شود: ستتمام انسانها نهفته ا

 اول :  مصادر اتفاقی شریعت 

 در اصلی شریعت اسلامی چهار بوده ، و عبارت از قرآن کریم ، سنت نبوی ،تمام علما اتفاق دارند که مصا 

کتاب خود ))اصول الفقه (( میگوید : توسط  دکتورعبدالوهاب خلاف دراجماع علمای امت و قیاس میباشد ، 

،  چهار اصل بر میگردد : قرآن کریماستقراء ثابت گردیده دلایل  شرعی یی که احکام از آن استنباط میگردد به 

نانچه چ این اتفاق دارند که مصادرمتذکره ، قابل استدلال بوده ،جمهور مسلمانان بر  سنت نبوی ، اجماع وقیاس ،

 رآن ، سنت ،ق یعنی اینکه : یب ذکر شده فوق باید صورت بگیرد ،حسب ترت ند که استدلال بر آن ،تفاق کرده اا

 اجماع وقیاس . 

                                                      

 1ره مائده آیه سو  -1
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نَ آمَنُوا أَطِيعُوا يَ أيَ ُّهَا الاذِيدلیل بر اینکه استدلال بر این دلایل چهار گانه میشود این آیت قرآن کریم میباشد : }
َ وَأَطِيعُوا الراسُولَ وَ  تُمْ تُ ؤْمِنُونَ اللها رٌ  أُولِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللهاِ وَالراسُولِ إِنْ كُن ْ بِاللهاِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَي ْ

  1{. وَأَحْسَنُ تََْوِيلًا 

؛ پس  شبر را وفرمانروایان را از جنس خویای مؤمنان ! فرمانبرداری کنید خدا را و فرمانبرداری کنید پیغام )

تقاد می دارید به خدا و روز آخر اگر اع کنید او را به سوی خدا وپیغامبر ،پس راجع  اگر اختلاف کنید در چیزی ،

 تر است و نیکوتربه اعتبار عاقبت.(این به ،

ر به اطاعت اولی الامر وام قت امر به اتباع قرآن وسنت بوده ،در حقی امر به اطاعت الله و اطاعت رسول ،

در حقیقت امر به اتباع آنچه بوده که مجتهدین پیرامون آن یک قول نموده اند )که اجماع میباشد( ؛  مسلمانان ،

 .یروی نمودن این اصول امر مینمایدزیرا آنها در حقیقت اولی الامر تشریعی میباشند . پس آیت به پ

ه در مورد آن نص وارد نشده به واقعه ی که در مورد حکم آن نص چون معنای قیاس الحاق واقعه ای میباشد ک

ت که عل ودلیل حجیت آن آیت ها وآحادیثی است اوی بودن هردو واقعه در علت حکم ،بخاطر مس د شده باشد ،وار 

استاد ابوزهره میگوید: ذکر علت های احکام وحکمتهای آن اشاره ی واضح قرآنی  احکام را ذکر نموده است ،

یت قیاس بودر در جایی که نص نیامده باشد ...پس بالای ما حق است  آنچه را که درمورد آن نص نیامده به برحج

مومی وخصوصی زیر در حقیقت نصوص به مقاصد ع در مورد حکم آن نص وارد شده است ،آنچه قیاس نماییم که 

 2قیاس به همین اساس میباشد . آن اشاره نموده است ،

تیب در بین این ادله همانا حدیثی بوده که آنرا امام بغوی از معاذ بن جبل رضی الله عنه اما دلیل مراعات تر 

عن معاذ بن جبل أن النبي صَلاى اللهاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ حي بعثه إلَ اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض » روایت نموده است : 
ول الله ن فِ كتاب الله, قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم يكن فِ سنة رسلك قضاء؛ قال: أقضي بما فِ كتاب الله قال: فإن لم يك

رسول الله لما  سولر  قال: اجتهد رأيي لا آلو قال: فضرب رسول الله صَلاى اللهاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق
 3« .يرضى رسول الله" اه 

                                                      

 آیه .۵۵سوره النساء:  -1

 .۲۰۳اصول الفقه  ص  ابو زهر، -3

                 [: لا يصح.۲۲۲/ ۲وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ] وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. - 3

 ( الشامله .۳۳۵ص  ۳)التلخیص الحبیر ج
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وقتیکه قضیه  ت :ه معاذ رضی الله عنه را به یمن میفرستاد برایش گفرسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامیک)

در آن چگونه فیصله میکنی ؟ معاذ رضی الله عنه گفت : به اساس کتاب الله فیصله میکنم .  ای برایت بیاید ،

الله  لرسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند: اگر حکم آنرا در کتاب الله نیابی ؟ گفت : پس به اساس سنت رسو 

ه ب فیصله میکنم . رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت : اگر در سنت رسول الله هم آنرا یافت نکنی ؟ گفت :

واز هیچ تلاش دریغ نمیکنم . گفت : رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه معاذ  اساس رأیی خود اجتهاد میکنم ،

: سپاس وستایش الله را که فرستاده ی رسول اش را به  رضی الله عنه را )بخاطررضایت از وی( به مشت زد وگفت

 که سبب رضای رسول الله میگردد.( آنچه توفیق داد

وروایت دیگری که برحجت بودن این ترتیب دلالت میکند همان روایت میمون ابن مهران است : عادت  

گر ا در کتاب الله نظر میکرد ،خصمین نزدش بخاطردعوی می آمدند ،  هنگامیکه د ،ابوبکر رضی الله عنه طوری بو 

ر کتاب گر دا خصمین به اساس آن فیصله مینمود ، بین آنچه که به اساس آن فیصله بکند ، می یافت ، در کتاب الله

آن در  ر از یافتناگ ،و سنتی را در آن میدانست به اساس همان سنت فیصله میکرد  الله حکم آن قضیه نمیبود ،

أی همه ی شان به اگر ر  میخواست ،اشخاص خیر را دعوت میکرد و ازایشان مشوره  بزرگان و سنت عاجز میشد ،

وبه همین شکل عمر رضی الله عنه هم میکرد ودیگربزرگان صحابه کرام  امری متفق میشد ، به  آن فیصله میکرد ،

 1نبود .وبین شان کدام شخص مخالف این عمل  أیید کردند ،وکلان های مسلمانان به این کار آنها را ت

ای شریعت اسلامی همان چهار مصدر ، قرآن کریم ، سنت از گفته های فوق واضح شد که مصادر متفق علیه

اگر حکم آن در  اگر واقعه ای رخ میدهد ، نخست درقرآن نظر کرده میشود ، ونبوی ، اجماع امت و قیاس میباشد 

ده صلی الله علیه وسلم دی در سنت پیغمبر نبود ، قرآن موجود بود به آن عمل میشود ، اگر حکم آن واقعه در قرآن

جو ستج ردرسنت حکم آن واقعه موجود نبود ،اگ سنت پیدا شد ، به آن عمل میشود ، اگر حکم آن واقعه در میشود ،

 علماعلمای مسلمانان به حکم آن واقعه اجماع کرده اند ویا خیر ؟ اگر اجماعی از  میشود که در یکی از زمانه ها ،

اجتهاد میشود که حکم این واقعه بر حکم واقعه قیاس  د بود به آن عمل میشود ، و اگر اجماع وجود نداشت ،موجو 

 ی شود که بر حکم آن نص وارد گردیده باشد . 

 ینمبه ه یهآ ینخواندن که در ا یعنی ئت)قرا ی) قرأ( است به معن یقرآن مصدر سماعمصدر اول: قرآنکریم: 

نَا جََْعَهُ وَقُ رْآنهَُ  إِنا ﴿: آمده است یمعن  2﴾فإَِذَا قَ رَأْاَهُ فاَتابِعْ قُ رْآنهَُ * عَلَي ْ

                                                      

 .(۱۱ ، ۱۲/  لقيامةا) - 1
 14و  14سوره قیامه آیه  2
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اه ما پس هرگ ، گردآوردن قرآن )در سينه تو( و ) توانائي بخشيدن به زبان تو ، براي( خواندن آن ، كار ما است )

 قرآن را خوانديم ، تو خواندن آن را ) آرام و آهسته( پيگيري و پيروي كن. 

) قرء ( جمع کردن است. پس قرآن ) که مصدر است  یقرآن از ) قرء( گرفته شده و معندوم این است که  نظر

 گفته شده که در یرا )جمع کننده ( بخاطر  ی باشد و قرآن) جمع کننده( م ایاسم فاعل آمده ( به معن یو به معن

، امر  یلقب یواقعات امت ها ینکها یاو است  یدهجمع گرد یقبل یآسمان یکتاب خلاصه و ثمره تمام کتاب ها ینا

 .1است یدهکتاب جمع گرد ینو سوره ها در ا یاتآ یگرو وعده و د یدوع یات، آ یونه

مع ج یا)قرأ( و نه به معن خواندن یانه به معن یعنی یست،است که لفظ ) قرآن ( اصلا مصدر ن ینا نظر سوم

  2.است یدهانتخاب گرد به خاطر شناختکه است   تصادفیکتاب  ینا نام کننده ) قرء( است، بلکه

 یمعن ینبه هم یمقرآن کر یهدر آ یکهنظر است، بخاطر ینو بهتر حیحترینسه نظر، نظر اول ص ینا یاندر م 

 3 .استعمال شده است

به شکل دقیق که نشان دهنده تمام مشخصات و مفاهیم آن باشد مشکل است اما در میان  یمقرآن کرتعریف 

له صلی ال-القرآن هو کلام الله المنزل علی نبیه محمد» مشهور دارد که عبارت آن چنین است: تعریف  علما 

 4«المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته المکتوب فی المصاحف، المنقول بالتواتر -علیه وسلم

 یتوسط وح -وسلم یهالله عل یصل-حضرت محمد  یاست، که از طرف الله متعال برا یآن کلام معجز عرب ) 

 -لموس یهالله عل یصل-در مصحف نوشته شده،  و از آنحضرت  یشود،تلاوت آن شرعاً عبادت شمرده م آمده است،

 .(به شکل تواتر نقل شده است

نِ لَنْ تَ ركَْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْ  »مي فرمايد:  -صلى الله عليه وآله وسلم  -رسول اكرم در مور مصدر بودن قرآن کریم 
 5«كْتُمْ بَِِمَا: كِتَابَ الِله وَسُناةَ نبَِيِ هِ تَضِلُّوا مَا تََسَا 

                                                      

 144ص  2ج لبنان، چاپ دوم. یروتو الأثر  دارالمعرفة، ب یثالحد یبغر یالفائق فزمخشری، جارالله،  1
 ،23ص 0،  ج یث،الحد یبغر یف یةالنهایر، ، ابن اث 2
 0لبنان،  ج یروت. دارالمعرفة، بید. محمود محمد الطناح یقتحق یث،دالح یبغر یف یةق( النها636 -400ابوالسعادات مبارن بن محمد ) یر، ابن اث 3

 23ص
  19ص  1چاپ دوم، ج  یی،الحل ییمطبعة البا، علوم القرآن یمناهل العرفان فزرقانی، عبدالعظیم،  4

 
. )البانی این حدیث را 499 ص 3ج م. 9461-هل1036سال چاپ  یع،هل( المؤطاء دار الفکر للنشر و التوز149أبو عبدالله بن أنس الأصبحي، )ت: ،مالک 5

 صحیح گفته است( 3044در صحیح الجامع شماره 
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ا کتاب خد زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد:در ميان شما دو چيز را برجاي گذاشته ام که اگر به آن ها چنگ  )

 .()قرآن( و  سنت پيامبرش

: -يه وسلم صلى الله عل -للهاِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا -رضي الله عنه  -عن جُبَيٍْْ همچنان در روایت دیگر آمده است: 
 1«لَن تَضِلُّوا بَ عْدَهُ أبَدَاً أبَْشِرُوا فإَِنا هَذَا القُرآنَ طرََفهُُ بَ يَدِ الِله وَطَرَفهُُ بِِيَدِيكُم فَ تَمَساكُوا بهِِ فإَِناكُم لَن تَ هْلِكُوا وَ »

ه خوشحال باشيد؛ چرا ک»فرمود:  -سلم صلى الله عليه وآله و  -مي گويد: رسول الله  -رضي الله عنه  -جبير ) 

يک طرف اين قرآن به دست خداوند و طرف ديگر آن به دست شماست؛ پس به آن، چنگ بزنيد؛ زيرا با داشتن قرآن، 

 .( هرگز گمراه نمي شويد

خداوند متعال تمسک به قرآن عظیم الشان را بالای مسلمانان واجب گردانیده است تا همه به آن چنگ بزنند 

يعًا وَلَا تَ فَراقُوا وَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ اللهاِ ﴿نانچه الله متعال می فرماید: ، چ  2 ﴾ جََِ

 .(یدمتفرقّ نرو یو به راهها بزنیدچنگ  )قرآن( به رشته خدا یو همگ) 

به اساس این آیه مسلمانان مکلف هستند تا وحدت و همبستگی شان را در سایه قرآن کریم حفظ کنند زیرا 

صلی –أن النبی  أبي سعيد عن مراد از حبل الله در این آیه قرآن کریم است چنانچه در روایت آمده است: بدون شک
 3«ضكتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلَ الْر قال:   -الله عليه وسلم

لله ا رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: کتاب الله همان ریسمان-)ابوسعید خدری

 است که از آسمان به سوی زمین دراز کرده شده است.( 

 4﴾فاَسْتَمْسِكْ بِالاذِي أُوحِيَ إِليَْكَ إِناكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿همچنان در جای دیگر الله متعال می فرماید: 

 . رار داريمحكم چنگ بزن بدان چيزي كه به تو وحي شده است . چرا كه تو قطعاً بر راه راست قترجمه: 

                                                      

 صحیح گفته است(  223ص  3، ) البانی این حدیث را در سلسلة الصحیحة ج 133بستی، ابن حبان، صحیح ابن حبان، شماره حدیث:  1
 132سوره آل عمران آیه  2
را در  یثحد ینا ی)البان 146: یثم، شماره حد1999هـ ، 1033، 3ند احمد، مؤسسة الرسالة، طبع:ابن حنبل، ابو عبدالله احمد بن حنبل، مس 3

 گفته است.( یحصح 0042، شماره 436ص  3صحیح الجامع ج  یحصح
 02 ، آیهزخرفسوره  4
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يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد صلى الله عليه وسلم : »در ذیل تفسیر این آیه می گوید:  1ابن جریر طبری

فتمسّك يا محمد بما يأمرك به هذا القرآن الذي أوحاه إليك ربك، إنَِّكَ عَلَى صَِِاطٍ مُسْتَقِيمٍ ومنهاج سديد، وذلك 

 2«هو دين الله الذي أمر به، وهو الإسلام

ه می گوید: ای محمد! تمسک بکن ب -صلی الله علیه وسلم-ترجمه: خداوند متعال با یادآوری پیامبرش محمد

آنچه که این قرآن تو را به آن مامور می سازد، قرآنی که خداوند به سوی تو وحی کرده است، بدون شک تو بر راه 

 مر شده است و آن اسلام می باشد. راست و منهج مستحکم قرار داری و آن دین خداوند است که به آن ا

أي: خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو »نیز می گوید:  -رحمه الله-3ابن کثیر

 4«الحق المفضي إلى صِاط الله المستقيم، الموصل إلى جنات النعيم، والخير الدائم المقيم

بگیر زیرا آن حق است و آن چه قرآن به سوی آن هدایت  ) یعنی قرآنی را که بر قلبت نازل شده است، محکم

کند، حقیقتی است که انسان را بسوی راه راست خداوند، جنت های پر از نعمت و خیر و سعادت دایمی می 

 رساند.(

 سنت نبویمصدر دوم: 

که  ،الله علیه وسلم میباشد دراسلام همانا سنت پیغمبر صلی  ر دوم احکام شرعی ویامصالح شرعی مصد 

  درینجا پیرامون آن مختصرا معلومات ارائه خواهد شد .

                                                      

 دیو در آنجا دفن گرد یدبغداد وطن گزاست و در  یدهبن غالب. مورخ، مفسر در آمل طبرستان متولد گرد یزیدبن  یر: محمد بن جریطبر  یرابن جر 1

ت اقوال او اس هاند او ثقاند و گفتهکرده یدو تمج یفکتب آن، دانشمندان او را توص ینمشهورتر یدشد اما از قبول آن امتناع ورز یشهادقضا پ یشاناست به ا

. است و او را پدر یالطبر  یرعلما به تفس ینالقرآن که مشهور بن یآ  یلأوعن ت یانآن است جامع الب یرآنها تفس یندارد که بارزتر یراست مؤلفات کث ییدمورد تأ

نکرده است و  ریگد یرا کس یشاهکار  ینکه چن استالأمم والملون، نام گذاشته  یخدارد که آن را تار یکتب بزرگ یزن یخچون در تار یندگو یم یخو تار یرتفس

 3ج -یداود-(ینو )طبقات مفسر 69ص 6ج  یزرکل–اند. )اعلام( السنة از جمله آثار آن یحصر ینمعالم الد یف یرالآثار، اختلاف الفقهاء، التبص یبهم چنان تهذ

 .113ص 
 191 ص 11 طبری، تفسیر الطبری، ج 2
م ( د رشایمنطقه )بصر  یها  یهاز قر یکیدر  ی، و  یشافع  یدمشق یربن عمر بن کث یل،ابوالفداء،اسماع ینابن كثير:امام حافظ عمادالد -3

منطقه  ییبرجسته  یعلما ییاز جمله  یکیهل بوده است، .پدر او ابوحفص عمر 433است که تولد او در سال  یناست .وقول راجح ا یده،تولد گرد

لوم پرداخت ع یلبه دمشق رفت وتحص یرسه سال داشت ابن کث یپدرش وفات نمود، و  یتکهدر منطقه خود بود وقت یببود وامام خط مخود در شا

چشم از جهان بست.  یهجر  440ولغت را فراگرفت، در سال یخ،تار یر،تفس یثرا حفظ کرد .وکتب فقه ،حد یمخورد بود که قرآن کر وسن اش

 294ص 4ابن العماد، شذرات الذهب، ج  ی،، حنبل234ص  1الاعلام، ج  ی،زرکل
 134ص  0، تفسیر القرآن العظیم، ج -رحمه الله-ابن کثیر 4
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مع آن سنن ج ، عادت وسیرت را گفته میشود ، برابر است که نیک باشد یا بد ،سنت در لغت به معنای طریقه

ُ عَلَ  -رَسُول الله  عَن جرير بن عبد الله قاَلَ و به همین معنا در حدیث چنین آمده است:  1.است   مَنْ  {هِ وَسَلام: يْ صَلاى اللها
 سُناةً  الِْسْلامِ  فِ  سَنا  وَمَنْ  ، شَيْءٌ  ورهِِمْ أُجُ  مِنْ  يَ نْقُصَ  أَنْ  غَيِْْ  مِنْ  بَ عْدَهُ  بَِاَ عَمِلَ  مَنْ  وَأَجْرُ  أَجْرُهَا فَ لَهُ  حَسَنَةً  سُناةً  الِْسْلامِ  فِ  سَنا 
 2.}شَيْءٌ  أَوْزاَرهِِمْ  مِنْ  يَ نْقُصَ  أَنْ  غَيِْْ  مِنْ  بَ عْدَهُ  ابََِ  عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرهَُا فَ عَلَيْهِ  سَيِ ئَةً 

وش یا ر  ازجریر بن عبدالله روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: کسیکه در اسلام)

دون ب داده میشود که به آن عمل میکند ، برایش اجر این روش نیک و پاداش کسانی طریقه نیک را ایجاد کرد ،

برایش جزا  ک روش یا طریقه بد را ایجاد کند ،وکسیکه در اسلام ی اجر وپاداش عمل کننده ها کم شود ،آنکه 

 ن آنکه جزای عمل کننده ها کم شود.(بدو  داده میشود که به آن عمل میکند ، وپاداش آن و پاداش کسانی

ت .سنت الله یعنی احکام خداوند بعد از آن استعمال کلمه سنت در طریقه محمود ونیک ومستقیم شده اس

  وامر ونهی الله متعال .

  3.غمبر صلی الله علیه وسلم میباشد فعل وتقریر پی سنت در اصطلاح : عبارت از قول ،

 دلایل مصدر بودن سنت قرار ذیل است: 

لم امر نموده ه وساول : آیتهای قرآنی : الله متعال در آیتهای متعدد قرآنکریم به پیروی رسول الله صلی الله علی

لاف بین شان نزاع و اختمسلمانان را امر نموده هنگامیکه  پیروی الله متعال قرار داده است ،است , پیروی رسول را 

هنگامیکه الله ورسول گرامی آن حکم یا فیصله ی  ع به کتاب الله ورسول رجوع کنند ،برای حل آن نزا  واقع شود ،

واز کسی  که به فیصله رسول الله مطمئن نباشد ایمان را عدم قبول آنرا ندارد ،  اصادر نماید مسلمان اختیار رد وی

 نفی نموده است . 

تُمْ فِ شَيْءٍ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهاَ وَأَطِيعُوا الراسُولَ وَأُولِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْ  يالله متعال می فرماید : }  -1
 4.{هُ إِلََ اللهاِ وَالراسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللهاِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تََْوِيلًا فَ رُدُّو 

                                                      

 313ص  2لعرب ماده سنن. ج ابن منظور، لسان ا - 1

 .۲۰۵ل ص ۱صحیح مسلم ج   -2

 .اصول الفقه خلاف - 3

 .49سوره النساء: - 4
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ا و فرمانروایان را از جنس خویش ، ای مؤمنان ! فرمانبرداری کنید خدا را وفرمانبرداری کنید پیغامبر ر  )

به  عتقاد می داریداگر ا نید او را به سوی خدا و پیغامبر ،راجع کپس  پس اگر اختلاف کنید در چیزی ،

  است و نیکوتر به اعتبار عاقبت.(این بهتر خدا وروز آخر ،

َ وَمَنْ تَ وَلَا فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً}قول الله متعال:  -3 َِعِ الراسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللها  1.{مَنْ يُ

رستادیم فپس ن برداری خدا کرد وهرکه اعراض کرد ،پس هر آیینه فرمان ی کند پیغامبر را ،رکه فرمانبردار ه )

 تو را بر ایشان نگهبان.(

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ }قول الله متعال:  -2 َ إِنا اللها   2.{وَمَا آتََكُمُ الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَهُوا وَات اقُوا اللها

باز ایستید وبترسید از خدا .  را وهرچه منع کند شما را از آن ، بگیرید آن بدهد شمارا پیغامبر ، وهرچه)

 آیینه خدا سخت کننده ی عقوبت است(هر 

 لت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ،صحابه کرام در زندگی آن حضرت صلی الله علیه وسلم وبعد از رح  -0

ان در زندگی ش ات  نبی کریم واجب ولازم میباشد ،ارشاداجماع نموده بودند که پیروی از اوامر و 

به اوامر و نواهی آن حضرت عمل میکردند , بین حکم که مصدر آن قرآن  فرمانهای وی را عملی میکردند ،

ازهمین جهت است که معاذ رضی  و حکمی که مصدر آن سنت رسول بود ، فرق نمی نمودند ، ریم بود ،ک

 اس به همین اس« اقضی به قضیت بسنة رسول الله  جد فی کتاب الله حکم ماان لم ا» الله عنه گفت : 

صحابه کرام بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هنگامیکه در کتاب الله حکم واقعه ای را نمی 

یافتند , به سنت رسول الله مراجعه میکردند . ابوبکر رضی الله هنگامیکه سنتی را دریافت نمیکرد بیرون 

شد و به مسلمانان اعلام میکرد : آیا نزد شما درین رابطه سنتی از رسول الله وجود دارد ؟ و چنین عمل می

تابعین همه با این باور بودند وبه همین قسم عمل   را عمر رضی الله عنه هم انجام میداد . تابعین و تبع

  3میکردند .

 مصدر سوم: اجماع 

رامون ینجا  به شکل مختصر پیا در آن گرفته میشود ، اجماع میباشد ،دلیل سومی که احکام ومصالح شرعی از  

 اجماع و حجیت آن در شریعت اسلامی بحث ارایه خواهدشد . 

                                                      

 .43سوره النساء : - 1

 .4سوره الحشر: - 2

 00خلاف، اصول الفقه  ص  - 3



14 

 

 1امام غزالی گفته : اجماع مشترن لفظی بوده. به معنای عزم وقصد هردو میباشد ، در لغتاجماع 

لمجتهدین الصالحین من أمة محمد صلی الله هو اتفاق جمیع ا»اصطلاح  چنین تعریف شده است: اجماع در 

ی از عصرها بعد از وفات امت اسلامی در عصر  صالح از اتفاق نظر مجتهدین 2«.علیه وسلم فی عصر علی واقعة 

 میباشد.بر یک  -صلی الله علیه وسلم-رسول خدا

ماع ها واج شد ،ا بااتفاق مجتهدین باید بر یک حکم شرعی مانند وجوب وحرمت وندب ومانند آنهبنا بر این 

ی معتبر اجماع وقت اجماع شرعی مورد نظر نیست و  مسایل ریاضی یا پزشکی ویا لغوی ، بر مسایل غیر شرعی مانند

 3است که بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه وسلم صوروت گرفته باشد.

 دلایل حجیت اجماع قرار ذیل است: 

 نُ وَل هِِ مَا تَ وَلَا وَنُصْلِهِ الراسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَياَ لهَُ الْْدَُى وَيَ تابِعْ غَيَْْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الله متعال فرموده : } -1
  4. {جَهَنامَ وَسَاءَتْ مَصِيْاً

 ، وپیروی کند سوای راه مسلمانان ،وهرکه مخالفتِ پیغامبر کند بعد از آن که معلوم شد او را هدایت )

 ست.(توجه بکنیمش به آنچه می گردد و در آریمش به دوزخ و آن بد جایی ام

ده ید و وعوجه استدلال به این آیه ی کریمه آنست که خدای متعال در این آیه بر مخالفت با راه مؤمنان وع

ت الترن همان راه مؤمنان است وغیر آن باطل است وواج بنا برین راه حق و واجب الاتباع ،و  ی عذاب داده است ،

پس قطعا حق بوده حتما واجب الاتباع است . معنای  ه که بر آن به توافق می رسند هم ، قطعا راه آنان است ،وآن چ

 5اجماع نیز فقط همین است ومطلوب نیز همین است .

اگر مجتهدین بر رأیی به توافق رسیدند به صورت قطعی علم پیدا میکنیم که آنان دلیلی شرعی یافته اند  -3

ین دلیل برمدلول خود زیرا اگر دلالت ا خود شان دلالت دارد ، ه صورت قطعی بر رأی مورد توافقکه ب

                                                      

 .142ص 1غزالی، المستصفی ج  - 1

 .192الحسامی  - 2

 .144-146الوجیزفی اصول الفقه  - 3

 .114سوره النساء: - 4

 . 144الوجیز فی اصول الفقه - 5
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زیرا عقل ها وقریحه ها ی افراد متفاوت است وتوافق آنان  قطعی نباشد ، عادتا توافق به دست نمی آید ،

 1میسر نمی شود اگر بر اساس دلیلی باشد که محتمل وجوه زیادی است.

 قیاسمصدر چهارم: 

 اجماعیا  سنتیا  کتابنیست بر امری که حکم آن به  منصوصقیاس عبارت از الحاق امری است که حکم آن 

 2. علت حکمآن دو در  اشترانمعلوم است از جهت 

 قرار ذیل است:  ل حجیت قیاسدلای

نْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ وَأُولِ الَْْمْرِ مِ  أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهاَ وَأَطِيعُوا الراسُولَ  ي الله متعال فرموده است : } -1
  3{.يلًا فَ رُدُّوهُ إِلََ اللهاِ وَالراسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللهاِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تََْوِ 

ا و فرمانروایان را از جنس خویش ، مبر ر ای مؤمنان ! فرمانبرداری کنید خدا را وفرمانبرداری کنید پیغا)

به  عتقاد می داریداگر ا نید او را به سوی خدا و پیغامبر ،پس راجع ک پس اگر اختلاف کنید در چیزی ،

  است و نیکوتر به اعتبار عاقبت.(این بهتر خدا وروز آخر ،

ت خاطر شناخت ویافتن امارااستاد ابوزهره میگوید: ردکردن )امر مختلف فیه( به الله ورسول نیست مگر ب

بنا  شود ودیگر احکام به آن واین کار وقتی میشود که علل احکام یافته های دال بر مقاصد الله ورسول اش ،ونشانه 

 4وهمین است قیاس . شود ،

وقت بیان حکم آن ،  وبالفعل علت ومقاصد برخی آنرا در  علت های احکام اشاره نموده است ، قرآن کریم به

در مورد تقسیم   5بعد ازبیان حکم قصاص در مورد حکمت آن میگوید : }ولکم فی القصاص حیاة{ نماید ،ذکر می

 سد ،نیا نباشد ، بلکه به فقرا هم باید بر غنایم بر فقراء ومساکین وایتام ...میگوید مال باید صرف در دستان اغ

  6}...کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم ...{.

                                                      

 همان. - 1

 . 333ابو زهره، اصول الفقه ص  - 2

 .49سوره النساء  - 3

 .333اصول الفقه ابوزهره: - 4

 .149سوره البقرة: - 5

 .4سوره الحشر:  - 6

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5
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http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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ه وجوب قیاس در جاهای ک م توسط ذکر حکمتهای آن در حقیقت اشاره واضح قرآنی است بربیان تعلیل احکا

س بالای ما پ متعال برایمان اینطور ذکر نکرده ،در حالیکه الله  نه! این آیتها فقط تعبدی میبود ، وگر نص نیست ،

 1لازم است جای که نص نبود در آنجا قیاس کنیم.

 

رد بر ابلکه در برخی مو  که به تعلیل احکام اشارات دارد ، لم وجود داردسنت پیغمبر صلی الله علیه وس  -3

در مورد علت اجازه خواستن در وقتیکه انسان به منزل دیگران داخل  علت حکم تصریح نموده است ،

ا ت ب بودن اجازه خواستن بخاطری بود ،یعنی واج« إنما جعل الإذن من أجل البصر»میشود گفته است : 

چیزهای را نببیند که دیدن آن برایش ناجایز است . ومثال های  انه دیگران داخل میشود ،ی که به خکس

ا موجود میکند حکم ر  کار پیغمبر عملی ساختن علت بود ، در صورت وجود علت ، دیگر ... پس این

 نداشد حکم اباحت را ثابت میسازد.  واگرعلت وجود گاهی که پیدا شود ،

ز میراث امیبینم که ابوبکر رضی الله عنه به جد  در احکام اجماع نموده اند ،قیاس  صحابه کرام بر ثبوت -2

ابن  یرا در جد معنای ابوت وجود دارد ،ز ، وجد رابه والد قیاس نموده است نواسه سدس را داده است ،

 اشباه»یگوید : عمربن الخطاب رضی الله عنه به ابوموسی اشعری م عباس جد را بر نواسه قیاس نموده ،

 2«.سپس امور را بر آن قیاس کن  ونظایر را بشناس ،

 مطلب دوم :مصادر اختلافی شریعت

اما در اصطلاح علماء  نای نیک وحسن پنداشتن یک شی است ،: استحسان در لغت به مع : استحساناول

 : تعریفهای مختلف نموده اند

از آن تعبیر درست وکامل  استحسان عبارت از دلیلی است که در نفس مجتهد می باشد ولی به لسان .1

 3صورت نمیگیرد.

 4استحسان عبارت از عدول از موجب یک قیاس است به قیاس قوی تر از آن. .3

                                                      

 .332اصول الفقه لابی زهره  - 1

 .330همان  - 2

 .124-1المستصفی  غزالی،  -3
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در نظایر یک مسأله حکم داده است ، برای امام کرخی میگوید : استحسان این است که انسان به گونه ای که 

حکم ثابت کند با استناد به دلیلی که مقتضی عدول برای آن  آن مسأله حکم ندهد ، بلکه خلاف حکم آن نظایر را ،

 1از دادن آن حکم اولی است.

ن حجت شرعی مالکی ها وحنابله میگویند : استحسا دو نظر وجود دارد : احناف ،مورد حجیت استحسان  در

گوید ی میامام شافع میباشد . امام شافعی ، ظاهری ها ، معتزله ، شیعه ها،از حجت بودن استحسان منکر هستند ،

 2: کسی که استحسان کرد در حقیقت از طرف خود شریعت ساخت . 

راجع به مفهوم مصلحت و انواع و سایر مسایل متعلق به آن در مبحث و فصول بعدی  دوم: مصالح مرسله :

 این رساله بحث خواهد شد. 

 سوم : عرف 

بار معروف ومستقر در نفس ها وعقل  عادت)عرف(  گرفته شده از معاوده  که به سبب تکرار ومعاوده آن بار 

ها گشته , و بدون وجود رابطه وقرینه , قابل قبول گردیده است , تا اینکه حقیقت عرفی گشته است , پس عادت 

 3وعرف از حیث مصداق به یک معنی میباشد اگرچه از حیث مفهوم با هم تفاوت دارند.

اهِلِيَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْ ِْ وَأَعْرِضْ عَنِ الَْ وده اند : }فقهاء در حجت و دلیل بودن عرف بر آیت ذیل استدلال نم
.}4 

 ر پسندیده واعراض کن از نادانان.(لازم گیر درگذر را و بفرما به کا )

میگوید : آنچه را که مؤمنان نیک وحسن پندارند , به نزد الله متعال هم حسن  -رضی الله عنه-ابن مسعود 

 5. به نزد الله متعال هم بد است آنچه راکه مؤمنان بد یا سیئ پندارند ,ونیک است , و 

                                                      

 .320 الوجیزفی اصول الفقه زیدان،  -0

 .409همان  - 2

 .3/439اصول الفقه   زحیلی،  -3

 .199سوره الاعراف: - 4

ئد واهیثمی، مجمع الز کرده اند ورجال آن ثقات است  یتاثر موقوف بر ابن مسعود است.  واحمد وبزار آنرا از ابن مسعود روا ین: ایگویدم یلعیامام ز  - 5
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باید در نظر داشت اینکه مراد از کلمه عرف در آیه مبارکه مبنای لغوی آن است که به معنای امر مستحسن 

ک نوع آن ی ومألوف میباشد , نه معنای اصطلاح فقهی آن , این معنای فقهی آن ولوکه مراد آیه کریمه نبوده ولی بر

 1استیناس شده میتواند .

: درین شکی نیست که قبل از بعثت محمد صلی  ع من قبلنا ) شریعت امت های پیش ازما (ائچهارم : شر 

الله علیه وسلم انبیای زیادی مبعوث شده بودند , از آدم علیه السلام گرفته الی عیسی علیه السلام , که دین وی 

ه به دین اسلام میباشد , سوالی که مطرح میشود اینست که آیا امت محمد صلی نزدیک ترین دینها از حیث زمان

الله علیه وسلم مکلف به پیروی ادیان گذشته است ویا خیر؟ یا اینکه آیا برای امت محمد صلی الله علیه وسلم 

 ؟ جایزاست که در برخی موارد از ادیان سابقه پیروی نمایند ویا بعضی احکام را از آنها بگیرند 

جمهور احناف , مالکی ها , بعض شافعی ها و امام احمد در یک روایت راجح نزد اصحاب اش میگویند : هر 

آنچه که صحیح باشد از شرع من قبلنا شرع ما هم است , صحت اش توسط رسول الله آمده باشد , نه از طریق 

ینکه در شریعت ما خلاف آن نیامده باشد , کتابهای تحریف شده ی آنها ,  پس بالای ما عمل به آن لازم است , تا ا

مذهب اشاعره , معتزله , شیعه و راجح نزد شافعی ها و امام احمد در یک روایت ویا انکار از آن ظاهر نشده باشد. 

, واین مذهب غزالی , آمدی , رازی , ابن حزم ظاهری وبیشتر علماء میباشد : شرع من قبلنا برای ما شریعت شده 

 2که باید توقف شود تا اینکه دلیل صحیح درین مورد ظاهر شود .  سوم این است نظرنمیتواند.

 پنجم : مذهب صحابی

ه ب»و می گوید: علماء درین مورد چهار قول ذکر نموده در مورد حجت بودن قول صحابی  -رحمه الله-زحیلی

: مذهب اول اینکه قول صحابی  نظر من تمام آراء چهارگانه یا پنجگانه , به دو مذهب بر میگردد وخلاصه میشود

را حجت میدانند , که مذهب احناف , مالکی ها حنابله همین است , مذهب دوم اینکه قول صحابی را حجت 

 3. «نمیدانند , که مذهب شافعی ها میباشد

 ششم : استصحاب 

                                                      

 .3/421اصول الفقه   زحیلی،  -1

 .۲/۱۱۳اصول الفقه  زحیلی،  - 2

 .۲/۱۵۱همان  - 3
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بر  تقبل , بنااستصحاب نزد علمای اصول عبارت از حکم نمودن بر وجود امر یا نفی آن در زمان حاضر یا مس

ع فتوی خرین مرجیلی بر تغییر آن وارد نشده است  و آن آ ثبوت یا عدم آن در زمان ماضی میباشد , بخاطر اینکه دل

بوده , زمانیکه مفتی در مورد حکم یک حادثه پرسیده میشود , حکم آنرا در کتاب جستجو نماید , بعد از آن در 

اگر حکم را درین مصادر نیافت باز به استصحاب به شکل نفی یا  سنت , بعد از آن در اجماع وسپس در قیاس ,

 1اثبات مراجعه میکند .

  هفتم : ذرائع 

به نزد علمای اصول : عبارت از  و را به شئ مقصود میرساند ذرائع در لغت به معنای وسیله است که انسان

ذرائع : امام مالک واحمد بن حنبل جیت ن به شئ ممنوعِ شامل مفسده میشود، و در مورد حآنست که وسیله رسید

ست رائع ربع دین ارحمهما الله , اصل و مبدأ ذرائع را اصلی از اصول فقه میدانند , ابن قیم صاحب میگوید: سد ذ

امام شافعی و امام ابوحنیفه در بعضی حالات به آن عمل کرده اند , ودر بعضی حالات دیگر از عمل کردن به آن و 

 2انکار کرده اند.
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 مصلحت تعریف  :ومدمبحث 

بار وهمچنان از دلایل اعت فرق بین ضابطه وقواعد فقهی ، تعریف ضابطه ، تعریف مصلحت ، دراین مبحث از

 مصلحت یادآوری مینماییم .

 مطلب اول :تعریف لغوی

  است، و آن فسادخیر ، ضد  مصلحت که جمع آن مصالح است در لغت به معنای خیر خواهی ونیک اندیشی،

مصدر است که از  باب این کلمه  1.گرفته شده است و ضد فساد می باشد« صلح»عربی است که از ریشه ه کلم

دوری  از  شده این کلمه به معنای مشتقات استعمال تمام   2گویند. و مصلحت انتهای فساد را نیز اصلاحو افعال 

 3.شودته میبه حالت اعتدال نیز اصلاح  گف به بازگشت یگاه گفته شده است و دفسا

یکی ؛ن مصلحتی،صلاح،جمع اش گدهخدا نوشته اندکه ،مصلحت،مقابل مفسده ،صواب ،شایست گدر فرهن 

چیز های که به خیر ها ،مصلحت به معنای صلاح وخیر کار ،آنچه موجب آسایش وسود باشد؛مصالح معاد ومعاش :

ارهایکه به خیر وصلاح مردم است ن همراه است .مصالح ،ضد فساد ،جمع مصلحت کآ خرت با آ ومصلحت دنیا و 

 4،آنچه خیر ومصلحت کار به آن مربوط است .

خیری برای فرد وجامعه را در بر داشته باشد،وآن بردو  است که پس در کل مصلحت در لغت عبارت ازآنچه

 نوع است ؛مصلحت عمومی ومصلحت خصوصی .

 یاصطلاح تعریف دوم: مطلب

نفعت مریف متعدد است که محور ومدار بیشتر از آن تعاریف جلب در اصطلاح اصولیان ،مصلحت دارای تعا

ان بعضی از اصولیان در تعریف مصلحت ،می بیراتدر تعد و مقصود شارع ،می باش حفظودفع مفسده یا وسیله ای 

 .  ردد،خلط شده استگحکم ومصلحتی که بر آن حکم مترتب می

 ی شود: در ذیل تعریفات مصلحت از دیدگاه علمای مشهور بیان م

                                                      

 0ج م.1949 -هل 1299الطبعة :   الناشر : دار الفكر  عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس،    1

 «صلح». ماده 491ص 

 1. جم1990هل 1010الطبعة: الأولى،  بيروت –دار الجيل  الفلک القاموس، هل(1334عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر)المتوفى:  کوکبانی،   2

  44ص، 

 . 344ص  1ج   م  1944هل =  1034سورية  الطبعة: الثانية  –شق ار الفكر. دم، دالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا، الدكتور سعدي أبو حبيبسعدی،  4 

 ۸۲۱ -فرهنگ ده خدا  - 4 
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 -رحمه الله-تعریف مصلحت  از دیدگاه امام غزالیالف: 

لمنخول والمستصفی در کتب اصولی خود راجع به مصلحت بحث های دارد :مانند در کتاب ا1امام غزالی 

مصلحت عبارت است از جلب منفعت ودفع مضرت .امام غزالی رحمه الله میګوید منظور می گوید:  وشفاءالغلیل ،

فعت ودفع مضرت در اینجا خواسته بشر نیست ویا هم سعدات بشر در مفاد ودست آورده های ما از جلب من

اوست ،بلکه به دیدگاه امام غزالی مصلحت همان قانون الهی است که مقصد شرع است .واو هم مقاصد شرع 

این  است که عبارت اند از :حفظ دین ،حفظ نفس،حفظ عقل ،حفظ نسل، وحفظ مال .پس حفظ نمودن همه از

  2.ت میدهد یک محدودیت استمقاصد اصل مصلحت است .وهر آن چیزی که این دارایی ها را از دس

منظور از مصلحت ایجاد محافظت بر مقصد شریعت در میان خلق است  -رحمه الله–نظر به تعریف امام غزالی 

انه گمتضمن حفظ این اصول پنجکه منظور همان محافظت بر دین ،جان ،مال،عقل ونسل آنان است بنابر این هرآنچه 

 3.رددمفسده ودفع آن خود مصلحت استگباشد ،مصلحت نامیده میشود وهرآنچه باعث تباهی یکی از این اصول 

 ردد که همان جلب منفعتیگاه ایشان مصلحت است زیرا که سبب حفظ خونها میگبنابر این قصاص از دید 

 4ردد.گرا که سبب حفظ نسل میاست که مقصود شارع است وعقاب زانی مصلحت است ،زی

 -رحمه الله-ب: تعریف مصلحت از دیدگاه امام شاطبی

ها به دست آمده و مفاسد دفع شده از آن رو ارزشمند است مصلحت»گفته است:  -رحمه الله-شاطبیامام 

ی و دفع ها به سوی جلب مصالح عاد که زندگی دنیا برای زندگی آخرت به پا داشته میشود، نه از آن رو که میل

مفاسد عادی است.تکیه بر بعد دینی و آخرتی مصلحت سبب شده اصولیان آن جا که به کشف دیدگاه شریعت 

پردازند، مصلحت را به گونه ای عام تعریف کنند. از این رو به تبیین معیارهای  ی مصالح و مفاسد میدرباره

  5.های مصلحت در معاملات مدنی نپرداخته انددرست برای شاخصه

                                                      

گ ر حجة الاسلام زین الدین ابو حامد امام محمد غزالی طوسی ، یکی از بزرگترین متصوفین وعلمای اسلام در قرن پنجم وششم هجری می باشد . بز  - 1 

آمد دانشوران روزگار خود گشت ونامش تا به امروز در جهان اسلام زنده وباقیست . وی آثار متعددی در فقه،  مردی که در انواع رشته های علوم اسلامی سر 

هجری قمراز خانواده ای ایرانی در روستای طابران ) طابران " وتوقان " دو شهر مهم طوس بودند ( در اواخر عهد  043کلام، فلسفه ،  وتصوف  نوشت . در سال 

 هجری قمری از جهان در گذشت .  064ه به جهان گشود .ودر سال طغرل سلجوقی دید
 016ص  1، ج  غزالی، المستصفی -2

 46الوجیز فی الاصول الفقه ص  - 3 

  14علم اصول فقه ، پوهاند داد محمد نذیر ص  - 4 
 33ص  3شاطبی، الموافقات ج  -5
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 -رحمه الله-ج: تعریف مصلحت از دیدگاه امام طوفی

معتقد است که مصلحت محکم ترین دلیل شرع است .بر این اساس مصلحت تنها  -رحمه الله-امام طوفی 

در صورتی برای او حجت نیست که نص یا اتفاق نظر در حکمی در موضوع خاصی از بین برود ،بلکه در صورت 

تصریح نه وسیله به آن مقدم است.چنان که سنت بر قرآن تقدم دارد :زیرا قول تعارض با نص یا اجماع ،از حیث 

مصلحت پیامبر صلی الله علیه وسلم است که فرموده اند :"لاضرر ولاضرار"علاقه بر متن ارجحیت دارد ،چه در 

 1پیوند ومتن خود قطعی باشد ویا هم ظنی باشد.

نظر شرعی عبارت است از منفعت مادی یا معنوی مصلحت از بنا بر تعریفات گذشته می توان گفت که 

زیند ؛واجب باشد یامندوب،یا مباح ،ودفع مفسده به واسطه گ،دنیوی یا اخروی که مکلف در کارهایش آن را بر می

اجماع عالمان اصولی وفقهی مبنای این تعریف راجح و  ای خود داری از اعمال نامشروع است،حرام باشد یا مکروه.

ند :هر عمل مآمور به شرعا مفید ،.وهر عمل منهی عنه شرعا مضر است .چنین تعریفی مستلزم آن فته اگاست که 

است که نتایج اطاعت خدا وبه وسیله ی اجرای اوامر واجتناب از نواهی او،به طور همزمان ،مقاصد الهی ومصالح 

 .امر الهی استفت مقاصد ومصالح دو گانسان است .بنابر این ،باید 

اه خود گافع ومفاسد،اعتبار به معیار شرعی است نه معیار شخصی .زیرا،چه بسا انسان از دید در تشخیص من

 2چیزی را منفعت پندارد ،در حالی که نزد شارع مفسد ومضر باشد .

  

                                                      

 33الطوفی، ص  و نجم الدینمي سلا التشريع الا  یصلحة فالممصطفی زید، رعایة  -1

 44اصول فقه کابردی ، ص  - 2 
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 و فرق آن با قاعد مبحث سوم :تعریف ضوابط

است راجع به آن بحث  به کار رفته است بنا بر این مهماصطلاح ضوابط  ،چون در عنوان موضوع مورد بحث

 صورت گیرد. 

 مطلب اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ضوابط

، در بعضی از قاموس ها به معنای افسر ، شهربانی معنای قانون ، اصول وروش ها ضابطه بهضوابط جمع 

 1وپاسداری معنا شده است .ضوابط :حکم کلی است که بر جزئیات خود منطبق باشد .

 ه ضابطه دستور العمل است که اجراات را تنظیم میکند .همچنان تعریف مینمایند ک

از  فقهافقهی قضیه ای است که ملان و شرایط موضوع را بیان می کند، مانند آن که در اصطلاح ضابطه 

گفته اند،  حیواند و در بیان ضابطه خشکی یا دریایی بودن خشکی را ذکر کرده ان صید،  محرمات احرامجمله 

شرط تخم می گذارد و جوجه اش در آب به دنیا می آید، دریایی به شمار می رود و یا در صحّت  آبحیوانی که در 

است. مقصود از ضابطه در هر دو  سنتّفت آن با کتاب و ، عدم مخال ضابطه صحّت شرطگفته اند  ضمن عقد

بسیاری از ضوابط ذکر  .باشد شرعمستند ضابطه فقهی لازم نیست .ه فقهیمثال، معیار و ملان است نه قاعد

 2.از عرف گرفته شده اند فقهشده در 

 مطلب دوم: فرق میان قاعده و ضابطه

طلاحات مشابه می باشند و گاهی یکی در جای دیگر استعمال می شود، قاعده فقهی و ضابطه فقهی از اص

به همین خاطر بعض فقهاء در میان قاعده و ضابطه فرق و تفاوتی را قایل نشده اند و یکی را بر دیگری اطلاق می 

 تکنند به این دلیل که نسبت عمومیت و شمولیت، یک قضیه مشهور است و اکثرا در بعض اصطلاحات حکم اغلبی

 جاری است. 

گرفته شده و به معنای « ق ع د»تعریف لغوی و اصطلاحی ضابطه بیان شد و قواعد جمع قاعده از ریشه 

اساس، ریشه، بنیاد، نشستن و پایه آمده است که یک چیز را استوار نگه می دارد و سایر چیز ها بالای آن می نشیند 
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 خش بات ،وقواعد الهودج ساسهأوقواعد البیت: » ی نویسد:  م« الصحاح»در  1و بر آن قرار می گیرد چنانچه جوهری

  2«أربع معترضات فی أسفله

) قواعد البیت، به معنای اساس آن است و منظور از قواعد کجاوه، همان چهار چوبی است که در قسمت 

 پایین آن قرار دارد.(

ضابطه تفاوت بسیطی را ذکر بعض فقهاء در میان قاعده و از لحاظ لغت فرق قاعد و ضابطه  واضح است و 

در این مورد پس از ذکر تعریف  -رحمه الله-به نقل از ابن سبکی« القواعد الفقهیة»کرده اند، چنانچه در کتاب 

ارة سببها معصية كف ومنها ما لا يختص كقولنا اليقين لا يزول بالشك، ومنها ما يختص كقولنا كل »قاعده می نویسد: 

 3«طاصور متشابهة أن يسمى ضاب يما اختص بباب وقصد به نظمفهي  على الفور. والغالب ف

ند: و برخی دیگر مختص می باشند مان« الیقین لایزول بالشک») بعضی از قواع مختص نیستند مانند قاعده 

و غالباً قواعدی که مختص بر یک باب )موضوع( « هر کفاره ای که سببش معصیت باشد، ادای آن فوری است»

 نظیم صورت های مشابه باشد، آن ضابطه نامیده می شود.(باشد و هدف آن ت

از عبارت فوق نمایان می شود که در میان قاعده و ضابطه فقهی اندکی فرق است و آن اینکه قاعده عام است 

 و شامل تمام ابواب و موضوعات می شود و ضابطه خاص است که به یک باب یا یک موضوع تعلق می گیرد. 

ه فقهی به اعتبار اینکه قاعده یک امر کلی است یا امر اکثری، اختلاف شده است، آن در مورد تعریف قاعد

أصول ومبادئ  القاعدة هی:» عده فقهایی که قاعده را یک امر کلی می پندارند، آن را چنین تعریف نموده اند: 

 4«عهاعامة في الحوادث التي تدخل تحت موضو  كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية

                                                      

راق جوهری: ابو نصر، اسماعیل بن حماد جوهری، شخصت لغوی و ادیب و از امامان لغت است، اصلا او از ولایت فاریاب است و در خوردسالی وارد ع -1

یله لاش کرد و از چوب وسشده و سپس به حجاز سفر کرده است، در آخر به خراسان بازگشت و در نیشاپور اقامت گزید، او اولین کسی است که برای پرواز ت

تا  می کردندای ساخت و در سطح منزلش بالا شد و صدا کرد من چیزی را ساخته ام که توسط آن پرواز می کنم، مردم نیشاپور جمع شدند و به سوی او نگاه 

ص  1از دنیا رفت. زرکلی، الأعلام ج  292و در سال  اینکه او به وسیله اختراع شده خویش به پرواز درآمد اما سقوط کرد و در این راه جان خود را از دست داد

212 
 44م.ماده )قعد( صفحه 1949بیروت  –جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، دارالعلم الملایین  -2
 44. القواعد الفقهية. الرياض: مكتبة الرشد. ص  1994باحسین، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين.  -3
 266م دار النهضة العربية. ص  1944.بيروت، و قواعد الملکیة و العقود فیه لفقه الإسلاميبا لتعريففی اشلبی، محمد مصطفى شلبي. المدخل  -4
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)قاعده عبارت است از اصول و مبادی کلی که در عبارات مختصر و کوتاه متضمن احکام تشریعی عام بوده 

 (و شامل مسایلی است که در تحت موضوع آن داخل است.

ي القاعدة الفقهية هي حكم أكث »و کسانی که قاعده را یک امر کلی می پندارند آن را چنین تعریف نموده اند: 

 1«بق على أكث جزئياته ليتعرف أحكامها منهكل  ينط  لا

) قاعده فقهی عبارت از حکم اکثری است نه کلی که بر اکثر جزئیاتش منطبق می گردد تا احکام متعلق به 

  وسیله آن شناخته شود.(

به این باور است که قواعد پنجگانه مشهور فقهی اکثرا کلی می باشند و استثنائات  -رحمه الله-2ام شاطبیام

مقتضاه  الجزئيات عن إن الأمر الكل  إذا ثبت فتخلف بعض»آن بسیار کم است، چنانچه در این مورد نوشته است: 

  3«لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب الأكثي معتبر في الشريعة اعتبار قطع 

لی بودن مسئله از ک ) یک امر اکثری زمانی که ثابت شد، بعض جزئیاتش با مقتضای آن مخالف می شود و این

 آن را بیرون نمی کند، علاوه برآن غالبیت اکثری در شریعت معتبر است و اعتبار قطعی دارد.(

تفاوت میان ضابط و قاعده آن است که قاعده فروع در ابواب گوناگون را جمع می کند بنا بر آنچه ذکر شد 

عده و ضابط در مرحله مفاهیم است ولی گاهی این تمایز بین قاو  ط شامل فروع یک باب فقهی می گرددولی ضاب

 به جای یک دیگر به کار می روند. در مقام اطلاق واستعمال نیز

 

 

 

 

                                                      

ه پنجم، ر منوره، لطیفه، القواعد الفقهية الخمسة الكبرى في باب العبادات من كتاب إعانة الطالبين، مقاله علمی، مجله علمی بین المللی قدس، شما -1

 104. ص 3314سال 
هل( المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تفسیر 493شاطبی، براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى  -2

هق در شره شاطبه اندلس به دنیا  424ال م، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية. امام شاطبی در س1994هل/ 1014، الطبعه الأولی، 146، ص1الشاطبی، ج

 هق در قاهره از دنیا رفت. 493آمد و در سال 
  42شاطبی، إبراهيم بن موسى الشاطبي.د.ت.الموافقات.بيروت: دار المعرفة. ص  -3



39 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 تقسیمات مصلحت

 

    : است تقسیم شده مبحثسه به این فصل 

 تقسیم مصلحت از حیث اهمیت آن مبحث اول:

 تقسیم مصلحت از حیث اعتبار شارع  مبحث دوم:

 و ثبات و دوامخصوص  عموم وسیم مصلحت از از حیث م:تقمبحث سو 
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 :تقسیم مصلحت معتبر بر حسب اهمیت ومیزان قوت آناولمبحث 

ت به مردم به سه قسم تقسیم بر حسب اهمیت آن نسب مصلحت معتبر ،بر اساس میزان ومعیار شرعی ،

  :میشود

 مصالح ضروری یا ضروریات  اول: مطلب 

ی انسان وبر پایی جامعه واستقرار آن ،صرف نظر از گند از مصالحی که زنده ضروریات عبارت ا

ی گر این مصالح فوت شوند ،نظام زنده گ،زبان،زمان ومکان ،متوقف برآنهاست به نحوی که اگدین،مذهب،نژاد،رن

ی ختمختل ،وهرج ومرج برمردم حکمفرما میشود وآشوب واضطراب ونابسامانی بر جامعه چیره خواهد شد وبدب

 1ردید.گیرمردمان خواهد گوشقاوت دنیا وآخرت دامن

ایع مه ای شر تقسیم شده است که ه حفظ مالو  فظ نفس،حفظ عقل،حفظ نسلحفظ دین،حبه  یضرور مصالح 

آن ضروریات متفاوت  راه وروش شرایع مختلف در مراعات وحفظ هر چگا، ان این مصالح را رعایت کرده اندوادی

ایجاد و صورت آن مراعات نموده وابتدا  ترین آخرین انهاست ،این مصالح را با کامل ه وشریعت اسلام ک باشند ،

 . ظ آنها احکامی را تشریع کرده استبرای ایجاد وسپس جهت حف

 فظ دینحالف:  

 توجود دین وحفظ دین اس انه که مقاصد شارع ومصالح عباد به شمار میآیند ،گدر میان ضرورت های پنج

،فاقد  وفاقد التزام وتعهد زیرا کسیکه فاقد دین باشد ،فاقد التزام است ، الایی بر خوردار است ،اهی و گاز جای که 

یرد .ودر نتیجه فاقد اهلیت برای تحمل گامانت داری است،وفاقد امانت داری نمیتواند مورد وثوق واطمنان قرار 

 2رد .مسوولیت ها می باشد،وچنان افرادی رانمیتوان عضوی از جامعه بشمار آو 

ردانیده است؛از ان جمله،بر مجازات گبرای محافظت از دین ،شارع هرچیزی را که معارض با دین باشد ،حذام 

ران وصاحبان افکار مخالف با عقاید دینی فرمان داده است وهمچنین،ارتداد را حرام شمرده است ،وبرای گدعوت

 . داشته است ات دنیوی وآخروی مقررردند ،مجاز گکسانی که از دین خود مرتد 

                                                      

 46اصول فقه کاربردی ، ص  -1 

 264ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیة ، صفحه - 2 



21 

 

 همچنان الله متعال برای حفاظت از دین اکراه و جبر را در قبول کردن نفی کرده و گفته است: 

اَاغُوتِ وَ يُ ؤْمِنْ بِاللهاِ فقد استَمْ ﴿ ينِ قَدْ تَ بَ ياَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ  فَمَنْ يَكْفُرْ بِال  انْفِصامَ لَْا سَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لاَ لا إِكْراهَ فِ الدِ 
ُ سََيعٌ عَليمٌ   1﴾وَ اللها

در دين اجباري نيست، به راستي که هدايت از گمراهي جدا شده است. پس هرکس که به طاغوت کفر )

ورزد، و به خدا ايمان بياورد، به راستي که به دستاويز محکمي چنگ زده است که گسستني نيست و خداوند 

 .( شنواي داناست

آن است که دين اسلام ديني کامل است، چون دلايل آن کامل و نشانه هاي آن روشن اند. اسلام بيانگر  آیت اين

دين عقل و دانش و فطرت و حکمت، و دين صلاح و اصلاح و دين حق و هدايت است، پس به خاطر کامل بودن آن 

انسان بر  را بپذيرد، زيرا و اينکه سرشت و فطرت آن را مي پذيرد، نيازي نيست که کسي مجبور گردد تا دين اسلام

انجام چيزي اجبار مي شود که از آن متنفر است، و اجبار و اکراه با حقيقت در تضاد است، ضمن اينکه انسان بر 

پذيرفتن آييني اجبار مي شودکه دلايل و نشانه هاي آن پوشيده باشد، در حالي که هرکس اين دين را رد کرده و 

هدايت از گمراهي مشخص گرديده و براي به دلیل اینکه کينه ورزي بوده است، نپذيرفته باشد به خاطر عناد و 

ل خداوند متعا» در این مورد نوشته است: -رحمه الله-، قسمی که امام رازیکسي عذر و دليلي باقي نمانده است

لایل آشکار ، زیرا د بنای ایمان را بر اجبار و خشونت نگذاشته است و آن را بر تمکین، قناعت و اختیار بنا کرده است

شده اند و دیگر در اینجا برای زور و متوسل شدن به زور جایی باقی نمانده است و این جایز نیست به خاطر اینکه 

 2 «منافی تکلیف شرعی است.

در دین اسلام انسان از اختیار کامل برخوردار است و هر عملی که به وسیله جبر و اکراه صورت بگیرد، بر آن 

رتب نمی گردد، به طور مثال مجبور کردن یک فرد بخاطر اینکه اسلام را بپذیر هرگز درست نیست حکم شرعی م

كإ »می نویسد:  -رحمه الله– -رحمه الله-و قرآن کریم این مسئله را رد کرده است چنانچه علامه رشید رضا ِ رَاهَ أنََّ الْإ

لََمِ بِنصَِّ الإقُرإ  سإ ِ ينِ مَنإفِ ٌّ مِنَ الْإ َ  -آنِ ، وَلمَإ يَُُارِبِ النَّبُِِّ علََى الدِّ هِ وَسَلََّّ ُ علَيَإ مِإ أحََدًا مِنَ الإعَرَبِ وَلَا  -صَلىَّ اللََّّ ِ  مِنإ يرَِإ

رَاهَ وَاُلله  كإ ِ اوِلُ الْإ َّمَا حَارَبَ دِفاَعاً ، وَكَيإفَ يَُُ لََمِ وَإِن سإ ِ رَاهِ علََى الْإ كإ ِ لِ الْإ رِهُ ايقَُولُ لََُ :  -تعََالََ  -لِأَجإ إتَ تكُإ لنَّاسَ حَتََّّ أفَأََن

مِنِينَ   3«يكَُونوُا مُؤإ

                                                      

 346البقرة:  1
 992ص  1یر کبیر ج رازی، تفس 2
 41ص  0رشید رضا، تفسیر المنار ج  3
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ی الله صل–)جبر و اکراه بر دین از جانب اسلام به اساس نص صریح قرآن کریم، منفی است و پیامبر اسلام 

 وبا هیچ یک از عرب ها و غیر آنان نجنگیده است تا آنان را به اسلام مجبور نماید و بدون شک جنگ ا -علیه وسلم

به زور و اکراه متوسل می شود در حالی که الله متعال به  -صلی الله علیه وسلم-دفاعی بوده است و چگونه پیامبر

 او فرموده است: آیا تو مردم را مجبور می سازی تا مومن شوند؟.

 ب: حفظ جان 

ه طور مثال رع برای حفظ جان که ضرورت و مصلحت انسان ها است، احکامی زیادی را وضع کرده است، بشا

  1﴾وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَ أُولِ الْْلَْبَابِ لَعَلاكُمْ تَ ت اقُونَ ﴿ قصاص قاتل که الله متعال در مورد آن می فرماید:

 .( ای صاحبان خرد!  برای شما در قصاص زنده گی است شاید شما بدینوسیله خود را نجات دهید)

م در قصاص است، حياتي که با گرفتن دست کساني حاصل مي گرددکه مطابق دستور قرآن ادامه حيات مرد

مي خواهند جان مردماني را بگيرند. همچون کساني وقتي که مي بينند قصاص در انتظار ايشان است ، پيش از 

اقدام به قتل از آن دست برمي دارند و بدان دست نمي يازند. حيات بودن قصاص بدين معنا است که جلو دست 

خون را مي گيرد، وقتي که درون شان به جوش و خروش درمي آيد و نمي خواهند تنها به قصاص قاتل  صاحبان

بسنده کنند. بلکه درکار انتقام به پيش مي روند و به جاي کشتن خود قاتل، افراد بيگناه و اشخاص زيادي را از 

مي شود، و اين دسته آن دسته را مي  قوم و قبیله قاتل هلان مي سازند. آن وقت است که خون ها بر زمين ريخته

کشد، و آن دسته اين دسته را، تا این که سرانجام سيلاب خون جاري مي گردد. قصاص حيات است چون قصاص 

باعث مي شودکه هرکسي بر خود ايمن گردد و به عدالت قصاص اطمينان حاصل کند. لذا هرکسي در امن و امان 

يازد. به ناگاه ملاحظه مي شودکه جملگي افراد ملت از حيات برخوردار مي  به کار مي پردازد و به توليد دست مي

 .2گردند و به زندگي مي نشيند

قرآن کریم به طور خاص و اسلام به طور عام، هیچ چیزی را با ارزش تر از خون انسان ندانسته و سزای هیچ 

 می گوید:  الله متعال انچهگناهی را سخت تر و شدید تر از قتل نفس بی گناه قرار نه داده است چن

ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدا لَ ﴿ دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنامُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللها  3 ﴾ عَذَابًا عَظِيمًاهُ ومَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ 

                                                      

 ( سوره بقره971. آیه )1 
 242ص  2سید قطب، فی ظلال القرآن، ج  2

 (12. النسآء )3 
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د، در آنجا می مانو کسی که یک نفر مومن را عمداً به قتل برساند، پس جزای او جهنم است که برای همیش ) 

  (.یش عذاب بزرگی را آماده کرده استو خداوند بالای او خشمنان شده و اورا لعنت کرده است و برا

اين سزای قاتل در آخرت است که خداوند به هیچ یک از گناهان بزرگ چنین وعید سختی نداده است، اما 

نفی قتل را پان کند به همین وجه قرآن یگانه در دنیا هیچ سزایی به جز قصاص و اعدام نمی تواند پیامد های م

لَى... ﴿ راه حل را قصاص دانسته و می گوید:   1﴾ يَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَت ْ

 ..(، فرض و مقرر گردانیده شده استای مومنان قصاص بر بالای شما در مورد کشته شده ها) 

قتل یک نفس بی گناه را با کشتن تمام انسان ها و نجات دادن یک انسان را از قتل با زنده  مکری همچنان قرآن

نَا عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ أنَاهُ مَنْ ﴿  نگه داشتن تمام مردم روی زمین مساوی می داند و مي گوید: قَ تَلَ نَ فْسًا  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ
يعًابِغَيِْْ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ  اَ أَحْيَا النااسَ جََِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّا اَ قَ تَلَ النااسَ جََِ   2 ﴾الَْْرْضِ فَكَأَنَّا

از همین خاطر بر بنی اسراییل مقرر کردیم که کسی نفسی را بیدون کشتن نفس دیگر یا فساد در روی زمین  )

ان تمام مردم جهکه یک نفس را نجات دهد، گویا  بکشد گویا تمام مردم را به طور مجموعی کشته است و کسی

 .( را نجات داده است

نْ يَا وَالاذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَ »در حدیثی نیز آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید:  زَوَالُ الدُّ
  3«أَهْوَنُ عَلَى الِله مِنْ قَ تْلِ رجَُلٍ مُسْلِم

 نمن در دست اوست، زوال و ازبین رفتن تمام دنیا در نزد خداوند سبک تر از ای قسم به آن ذاتی که نفس) 

  (.است که یک مرد مسلمان کشته شود

 حفظ نسل ج: 

شریعت اسلامی برای حفظ نسل که ضروت و مصلحت انسان است هدایات و ارشادات مهم دارد و از جمله 

 ی آن نقل می شود: آن تشویق به ازدواج می باشد که در ذیل برخی نمونه ها

                                                      

 (971.سوره بقره آیه )1 

 (22. سوره مائده آیه )2 

قال أبو عیسى وهذا أصح . )م9191ث، بیروت، سال: ناشر: دار احیاء الترا –سنن ترمذی  -هـ  271. ترمذی، ابوعیسی، محمد بن عیسی ، ت: 3 

 . 261ص  99ج  (من حدیث ابن عدي
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قرآن کریم ازدواج را آیله و نشلللانله وجود خود و راهي براي همکلاری و تعاون و همچنان زمینه ای برای  .1

اجاً وَمِنْ آيَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِ نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَ ﴿ مودت و محبت قرار داده است چنانچه الله متعال می فرماید:

هَا وَجَ  نَكُم ماوَداةً وَرَحَْْةً إِنا فِ ذَلِكَ لَْيَتٍ لِ قَوْمٍ يَ تَ فَكارُونَ ل تَِسْكُنُوا إِليَ ْ  1﴾عَلَ بَ ي ْ

و از نشانه هايش آن است که از جنس خودتان همسراني آفريد تا در کنار آنان بياراميد و درميانتان دوستي و )

 (انديشند.مهرباني مقرر داشت، بي گمان در اين نشانه هايي است براي گروهي که مي 

و این که از نظر قرآن کریم ازدواج وسیله آرامش و کسب محبت و مودت می باشد، خود نشان دهنده تشویق 

 قرآن به ازدواج می باشد. 

قرآن کریم ازدواج را پيوندي شرعي خوانده است كه حق و حقوق افراد و اصل و نسب و نواميس و حريم  .1

ن را از پليدي پاك نموده فضيلت و اخلاق را در ميان انسان ها آنان را محفوظ نگه داشته و نيز نفس انسا

ا وَالاذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَ ﴿ حفظ می کنلد. چنلانچه خداوند متعال مي فرمايد:

رُ مَلُومِيَ    2﴾مَلَكَتْ أَيْْاَنُ هُمْ فإَِن اهُمْ غَي ْ

رت لومه و رت خود را محافظت مي دارند . مگر از زنان و كنيزان خود ، كه در اين صو و آن كساني كه عو  )

 سرزنشي بر ايشان نيست.(

در حدیث شریف، فرزند صللالح ادامه ي اعمال نيز زوجين بعد از وفات شللان خوانده شللده اسللت و این در 

نه أنا عن ابي هريرة رض  ي الله ع ايند:حقیقت تشللویق به ازدواج اسللت چنانچه  پيامبر صلللي الله عليه و سلللم مي فرم

ََعَ عَمَلهُ إلا مِنْ ثلاثٍ: صَدَقةٌ جَاريِةَ، وعِلمٌ يُ نْتَفَعُ بِ »قال:  -ص لى الله عليه وس لم  -رس ولَ الله  هِ، وَوَلدٌ إذا مَاتَ الْنْسَانُ انْ قَ

 3«صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ 

                                                      

 31سوره روم آیه  1
 23و  39سوره معارج آیه  2
 1631حدیث شماره  ،، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی بیروت هل(۲۸۱ت: ) نیسابوری، مسلم ابن الحجاج 3
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ه صلى الله عليه و سلم فرمودند: هرگاه انسان بميرد از ابى هريره رضي الله عنه روايت شده است كه رسول الل

عمل او قطع ميشود مگر از سه چيز: صدقه جاريه يا علمى كه از آن بهره برده شود يا فرزند صالحى كه براى او دعا 

 كند. 

 حفظ مال د: 

ظ ه حفبرنامه های زیادی را وضع کرده و ب که ضرورت مهم انسان است مال حفظ به منظورشریعت اسلامی 

 داندیفرد و جامعه م یامو ق باقی ماندنثروت را عامل  یمقرآن کرمال تشویق کرده است ، چنانچه الله متعال در 

ُ لَکُمْ قِ  یوَلاَ تُ ؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الاتِ : و می فرماید  1.يَاماً جَعَلَ الله 

 .(یدنسپار یهانداده، به دست سفقوام زندگى شما قرار  یلهاموال خود را، که خداوند وس )

، النهي  عن تضييع المال ووجوب حفظه وتدبرِهفیها  »در برداشتش از این آیه می نویسد:  -رحمه الله-زحیلی

 2«وحسن القيام عليه، حيث قد جعله اللَّه تعالَ سببا في إصلَح المعاش وانتظام الأمور

اداره با تدبیر آن واجب قرارداده شده است، چون  در این ایه از ضایع کردن مال نهی شده است و حفظ و )

 ظم بخشیدن به امور گردانیده است.(خداوند مال را سبب اصلاح زندگی و ن

براي او مهيا ساخته  کسب مال و ثروت رانهد كه راه خداوند متعال در قرآن كريم بر انسان منت مي همچنان

نسان گيرد، در اختيار االمللي از طريق آن انجام ميهاي بينتو ارتباطات دريايي را كه اكنون نيز بزرگترين تجار 

تَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلاكُمْ تَشْكُرُونَ فرمايد: كه مياست؛ چنان دهقرار دا  3وَتَ رَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لتَِ ب ْ

  (.يد و شکرگزار باشيدخدا بهره گيرو کشتي ها را در آن )دريا( شکافنده )ي امواج( مي بيني تا از فضل  )

                                                      

 4سوره نسآء آیه  1
 342ص  0ج  دمشق –دار الفكر المعاصر  هل 1014،  3:الطبعة ،طفى الزحيلي التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجد وهبة بن مصزحیلی،  2

 
 13سوره فاطر آیه  3
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در دین اسلام به فعالیت های اقتصادی چنان اهمیت داده شده است که کسی که با صداقت و راستی 

مشغول فعالیت های اقتصادی است گفته است تجاران صادق با انبیاء حشر می شوند چنانچه در روایت آمده 

 1تاجر الصدوق الْمي مع النبيي والصديقي والشهداءعن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الاست: 

–روایت می کند که آنحضرت  -صلی الله علیه وسلم-از پیامبر اسلام -رضی الله عنه–) ابو سعید خدری  

 گفته است: تاجر راستگو و امین به همرای پیامبران، صدیقین و شهداء می باشد.( -صلی الله علیه وسلم

ک و مطابق اصول و مقررات شرعی از بهترین کسب ها شمرده شده است، چنانچه فعالیت های اقتصادی نی

وُرٍ يْ عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ قاَلَ قِيلَ يَ رَسُولَ اللهاِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قاَلَ عَمَلُ الراجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ ب َ  در روایت آمده است: ْْ  2عٍ مَ

د کدام نوع گفته ش -صلی الله علیه وسلم–که گفته است: برای پیامبر اسلام ) از رافع بن خدیج روایت است 

 کسب بهتر و پان تر است؟ وی گفت: کسب وکار توسط دست و هر بیع و خرید و فروش به روش نیک و صادقانه.(

 هـ: حفظ عقل

شراب و  شریعت اسلامی برای حفظ عقل نیز که ضرورت انسان است هدایات زیادی دارد از جمله اینکه

نَّااَ الاذِينَ آَمَنُوا إِ ي أيها  مخدرات را حرام گردانیده است چون به عقل ضرر دارند، چنانچه الله متعال می فرماید: 
 3الْْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالَْْزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشايَْاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلاكُمْ تُ فْلِحُونَ 

ساني که ايمان آورده ايد! بي گمان شراب و قمار و بت ها و تيرهاي قرعه، پليد و از عمل شيطان هستند )اي ک 

 (پس، از آنها بپرهيزيد باشد که رستگار شويد

 :حاجیات مطلب دوم

مشقت از خویشتن به آنها نیاز دارند چنان چه آن امور  اند که مردم برای رفع حرج و یحجیات عبارت از امور 

همیت ا، دننا میشو گانی بشر مختل نمی شود ولی مردم دچار سختی ،مشقت وتنگردند ،هرچند نظام زند گتباه 

 : امور ذیل اند مار می آیند ،که از آن جملهاین مصالح پایین تر از مصالح ضروری است ومکمل آن ضروریات به ش
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 حاجیات متعلق به حفظ دین  الف:

ام وجود عذر های مشروع وشرایط استثنایی ،در گیر اسلامی هنرخصت ها وتخفیف ها در بر پا داری شعا 

 إِذَا آمَنُوا الاذِينَ  أيَ ُّهَا يَ { د:قسمیکه الله متعال میفرمایمثال است برای حاجیات متعلق به حفظ دین ع حرج جهت دف
تُمْ  إِنْ  وَ  الْکَعْبَ يِْ  إِلََ  مْ أَرْجُلَکُ  وَ  بِرُءُوسِکُمْ  امْسَحُوا وَ  الْمَرَافِقِ  إِلََ  أيَْدِيَکُمْ  وَ  وُجُوهَکُمْ  فاَغْسِلُوا الصالاةَِ  إِلََ  قُمْتُمْ   فاَطاهارُوا جُنُباً  کُن ْ
تُمْ  إِنْ  وَ   فاَمْسَحُوا طيَِ باً  يداً صَعِ  فَ تَ يَمامُوا مَاءً  اتََِدُو  فَ لَمْ  النِ سَاءَ  لَامَسْتُمُ  أَوْ  الْغَائِطِ  مِنَ  مِنْکُمْ  أَحَدٌ  جَاءَ  أَوْ  سَفَرٍ  عَلَى أَوْ  مَرْضَى کُن ْ

ََهِ رکَُمْ  يرُيِدُ  لٰکِنْ  وَ  حَرَجٍ  مِنْ  عَلَيْکُمْ  ليَِجْعَلَ  اللهاُ  يرُيِدُ  مَا مِنْهُ  أيَْدِيکُمْ  وَ  بِوُجُوهِکُمْ   1 { تَشْکُرُونَ  لَعَلاکُمْ  عَلَيْکُمْ  نعِْمَتَهُ  ليِتُِما  وَ  ليُِ

 و سر و ; بشوييد آرنج تا را دستهايتان و صورت ، برخيزيد نماز[  عزم]  به چون ، ايدآورده ايمان كه كسانى اى

 و[ ;  دنمايي غسل]  كنيد پاك را خود ايدجُنبُ اگر و;  كنيد مسح[  پا دو هر]  پيشين برآمدگى تا را خودتان پاهاى

 با پس;  دنيافتي آبى و دايكرده نزديكى زنان با يا ، آمد حاجت قضاى از شما از يكى يا ، بوديد سفر در يا بيمار اگر

 خواهدمى ليكن ، بگيرد تنگ شما بر خواهدنمى خدا.  بكشيد دستهايتان و صورت به آن از و ، كنيد تيمّم پاك خاك

 . بداريد[  او]  سپاس كه باشد ، گرداند تمام شما بر را نعمتش و ، پاك را شما

ی ار رکعتسافر اجازه داده است که نمازهای چهعزایم به رخصت ها تغیر مینمایند به طور نمونه ،شارع به م

 إِنا  کَفَرُوا الاذِينَ  يَ فْتِنَکُمُ  أَنْ  تُمْ خِفْ  إِنْ  الصالَاةِ  مِنَ  تَ قْصُرُوا أَنْ  جُنَاحٌ  عَلَيْکُمْ  فَ لَيْسَ  الَْْرْضِ  فِ  ضَرَبْ تُمْ  إِذَا وَ { را دو رکعتی بخواند
 2} ناً مُبِي عَدُو اً  لَکُمْ  کَانوُا الْکَافِريِنَ 

 شما رب گناهى ، برسانند آزار شما به اندورزيده كفر كه آنان كه داشتيد بيم اگر كرديد، سفر زمين در چون و

 . آشكارند دشمنى شما براى پيوسته كافران كه چرا ، كنيد كوتاه را نماز كه نيست

جازه داده است که ذارند .همچنین ،شارع اگوظهر وعصر ومغرب وعشابه تقدیم وتاخیر هردو را با هم ب

ام زوال عذر وشرایط رخصت وتخفیف ،به گبیمار،مسافر وزن بارداروشیرده روزه ی ماه رمضان را افطار کند وهن

تن روزه رفگقضایی روزه های فوت شده اقدام نمایند .نیز،کسانی که به دوران کهولت رسیده ،وجز با مشقت توان 

ماً  {وفدیه آن را پرداخت نمایند . را نداشته باشد میتواند روزه را افطار کنند  عَلَى وْ أَ  مَريِضاً  مِنْکُمْ  کَانَ  فَمَنْ  مَعْدُودَاتٍ  أَيا
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مٍ  مِنْ  فَعِداةٌ  سَفَرٍ  َِيقُونهَُ  الاذِينَ  عَلَى وَ  أُخَرَ  أَيا ََواعَ  فَمَنْ  مِسْکِيٍ  طعََامُ  فِدْيةٌَ  يُ رٌ  هُوَ ف َ  خَيْْاً  تَ تُمْ  إِنْ  لَکُمْ  ي ْرٌ خَ  تَصُومُوا أَنْ  وَ  لَهُ  خَي ْ  کُن ْ
 1 } تَ عْلَمُونَ 

 به]  ، باشد سفر در يا بيمار شما از كس هر[  ولى[ . ]  است شده مقرر شما بر]  معدودى روزهاى[  در روزه] 

 است اىكفاره ، فرساستطاقت[  روزه]  كه كسانى بر و ،[  بدارد روزه را]  ديگر روزهاى از تعدادى[  شماره همان

 اگر و ، است بهتر او براى آن پس ، كند نيكى بيشتر ، خود ميل به كس هر و.  است بينوايى به دادن كخورا كه

 . است بهتر شما براى گرفتن روزه ، بدانيد

چنین احکام وامثال آن که در راستای رفع حرج ودفع مشقت از انسان است،به عنوان مصالح حاجتی تلقی 

اه توجیهی برای رخصت وتخفیف حاصل شود ،عمل به آن واجب گن است که هر میشوند .نظر بعضی از فقیهان بر ای

اراست وبرای انسان جایز نیست از پذیرش آنچه خداوند گاست ،زیرا رخصت یک عطیه ونعمت از جانب پرورد 

 متعال از روی لطف ومرحمت به وی بخشیده است ،امتناع کند.

 ب:حاجیات متعلق به حفظ مال 

ردانیده تا بخاطر نیاز مردم ،از قواعد کلی شرعی ،جواز بعضی از گود وشرایط آن ،مباح شارع توسعه را در عق

]اصل فته اند :گردد ،مانند عقد سلم ،استصناع ،اجاره ومزارعه .جمهور فقها گعقود ومعاوضات استثنایی را شامل 

 سترش دلالت به آیاتگو  در عقود وشروط ،اباحه است به خاطر رعایت نیاز مردم ،وبا استثنای توسعه مفاهیم

 ردد.گمتعدد قرآنی که بر رفع حرج ودفع مشقت وعسر تصریح دارند استنباط می 

 ج:حاجیات متعلق به حفظ حیات 

ونه ای که انسان را در گی شدید ،هر گرسنگام گام بیماری دستوربه دوا ومعالجه داده است وهنگشارع هن

وشت گری را بدون اجازه وی ،وخوردن گشد ،خوردن مال دیمعرض هلان قرار دهد وهیچ خوذاکی در دسترس نبا

تثا ،مسواین موارد از قاعده کلی شرعی که بیانگر تحریم آنها میباشد مردار را با اندازه ی نیاز اجازه داده است ،

 2شده است .
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ن ها از ام معاینه اجازه داده است ،وغیر از ایگام نیاز وکشف عورت را هنگهمچنین ،شارع تزریق خون را هن

 انی انسان به حساب میاید .گر که نوعی حفاظت از زنده گسایر حاجیات دی

 د:حاجیات متعلق به حفظ نسل ونسب 

یری از تعرض به انساب مردم ،ومنع زبان درازی در تهمت ها ،در ارتباط گشارع به منظور حفظ ناموس وپیش

 ه برای اثبات چنین جرایم اخلاقی ،شهادت دسترفته است تا آنجا کگبا اثباط جرم زنا وتهمت قذف بسیار سخت 

 بَِِرْبَ عَةِ  عَلَيْهِ  جَاءُوا لاَ  لَوْ {الله متعال می فرماید: نصاب شهادت قرار داده است کم چهار مرد بالغ عاقل وعادل ،را حد
 1 }الْکَاذِبوُنَ  هُمُ  اللهاِ  عِنْدَ  فأَُولٰئِکَ  بِالشُّهَدَاءِ  يََْتُوا لمَْ  فإَِذْ  شُهَدَاءَ 

 نزد كه اينانند ، اندنياورده را[  لازم]  گواهان چون پس ؟ نياوردند[  بهتان]  آن[  صحت]  بر گواه چهار چرا)

 .(دروغگويانند خدا

اه شمارشاهدان از این حد نصاب کمتر باشد ،آن شاهدان خود مستوجب مجازات حد قذف خواهند گوهر 

نْ يَا فِ  رَحْْتَُهُ  وَ  عَلَيْکُمْ  اللهاِ  فَضْلُ  لاَ  لَوْ  وَ {ردیدگ  2}عَظِيمٌ  عَذَابٌ  يهِ فِ  أَفَضْتُمْ  مَا فِ  لَمَساکُمْ  الْْخِرَةِ  وَ  الدُّ

 ، پرداختيد دخالت به آن در آنچه[  سزاى]  به قطعاً  ، نبود شما بر آخرت و دنيا در رحمتش و خدا فضل اگر و

 . رسيدمى بزرگ عذابى شما به

 3 } عَظِيمٌ  اللهاِ  عِنْدَ  هُوَ  وَ  يِ ناً هَ  تَُْسَبُونهَُ  وَ  عِلْمٌ  بهِِ  لَکُمْ  ليَْسَ  مَا بَِِفْ وَاهِکُمْ  تَ قُولُونَ  وَ  تِکُمْ بِِلَْسِنَ  تَ لَقاوْنهَُ  إِذْ {
 ، نداشتيد علم بدان كه را چيزى خود زبانهاى با و گرفتيدمى يكديگر زبان از را[  بهتان]  آن كه گاه آن)

 .(بود بزرگ بس خدا نزد[  امر]  آن اينكه با است ساده و سهل ارىك كه پنداشتيدمى و گفتيدمى

یری در چنین جرایمی،به منظور پوشاندن عیوب مردم ومحافظت بر ناموس آنان است گواین تشدید وسخت

.همچنان شارع به منظور حفظ نسب وناموس ،خلوت ممذکر ومونث را که )بالغ باشند وبه سنی رسیده باشند که 

اج میان آنها جایز باشد(وهیچ محرمی با آنان نباشد،حرام نموده است ،بدلیل اینکه خلوت سبب وقوع انعقاد ازدو 

له ، چنانچه الجرم زنا است ونیز شارع ،به عنوان سد ذرایع ،تبرج وبی حجابی را که وسیله فساد اخلاقی است 
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اَ رَسُولَهُ  وَ  اللهاَ  أَطِعْنَ  وَ  الزاکَاةَ  آتِيَ  وَ  ةَ الصالاَ  أَقِمْنَ  وَ  الُْْولََ  الْاَهِلِياةِ  رُّجَ تَ ب َ  تَ بَ راجْنَ  لاَ  وَ  بُ يُوتِکُنا  فِ  قَ رْنَ  وَ متعال می فرماید:   إِنَّا
ََهِ رکَُمْ  وَ  الْبَ يْتِ  أَهْلَ  الر جِْسَ  عَنْکُمُ  ليُِذْهِبَ  اللهاُ  يرُيِدُ  َْهِيْاً  يُ  1تَ

 و يددار برپا نماز و مكنيد آشكار را خود زينتهاى قديم ليتِّ جاه روزگار مانند و گيريد قرار هايتانخانه در و

 و يدبزدا[  پيامبر]  خاندان شما از را آلودگى خواهدمى فقط خدا.  بريد فرمان را اشفرستاده و خدا و بدهيد زكات

 . گرداند پاكيزه و پاك را شما

 :حجیات متعلق به حفظ عقل ـه

ز ی اردانیده است ،تا به کلگاندن را همانند بسیار آنها حرام  شارع ،جهت حفظ عقل،مسکرات ومواد مخدر

ان آنها همچون گهمچنان شارع فروختن مواد اولیه مسکرات ومواد مخدربه سازند ، آنها اجتناب وخود داری شود

 . ردانیده استگور،سیب،خرما،وغیره ،برای کسانی که بدانند این مواد تبدیل به مسکرات میشود ،حرام گان

 سوم:تحسینیات مطلب 

انی انسان مختل نمیشود ،ومردم دچار مشقت گر فوت شوند نظام زنده گتحسینیات موارد هستند ،که ا

انی آنان در راه خلاف مقتضای شخصیت انسانی ومکارم اخلاق وفطرت سلیم می گردد ،ولی زنده گوسختی نمی

 اخلاق فاضله جریان یابد،وانسانها را ازافتد.تحسینیات موجب آن میشود که اوضاع واحوال انسان اداب عالی و 

 . اخلاق رذیله وپست به دور مانند

ده شریعت این نوع مصالح را نیز،درهمه ی انواع عبادات ،معاملات ،عرف ها وعادات ،مجازات ها رعایت کر 

 که در ذیل به آن اشاره می شود:  است

 الف:تحسینیات نسبت به حفظ دین 

نند باز داشتن کسانی که توان موازنه دقیق عقلی وحقایق دینی را ندارند تحسینیات نسبت به حفظ دین ما

حلیل روفاقد قدرت وتگفت:باز داشتن جوانان ومردان سطحی نگر]وامروزه ،می توان گ،از مطالعه کتب های ادیان دی

ند از ن هستزمیعلمانی که درپی قطع رابطه ی آسمان با  ،از مطالعه ی نظریات جمعیت ها ومکتب های سیکولار و

 این نمونه ها است.
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ام رفتن به مساجد وتقرب به خدا از طریق انجام گهمچنین اجتناب از نجاست وپوشیدن لباس نیکو با هن

 .ای مستحبی ونماز وروزه های مستحباعمال مستحبی همچون صدقه ه

 جان نسبت به حفظ تحسینیات  ب:

رداند ومورد تعرض قرار گوحاجیات آن را مختل ن مواردی که اصل حیاتاین مورد مثال های زیادی دارد و 

  1ندهد ،بلکه کمالیات شخص را زیر سوال برد.

َ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا﴿  به طور مثال الله متعال می فرماید:   2﴾وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنا اللها

 .( و خود را نکشيد، همانا خداوند نسبت به شما مهربان است)

خداوند بندگان مومن خويش را نهي مي کند که مال هاي يکديگر را به ناحق ق در قدم نخست در آیه فو 

بخورند، و خوردن مال به ناحق شامل خوردن آن به طريق غصب، دزدي، قمار و معاملات نامشروع مي گردد. بعد 

نمود که از طريق کسب و از آنکه خداوند خوردن مال را به ناحق حرام گرداند، خوردن مالي را براي آنها حلال 

تجارت مشروع بدست مي آيد، کسب و تجارتي که تمامي شرايط داد و ستد از قبيل رضايت و غيره را دارا مي 

را نکشيد.  و يکديگر «وَلَا تقَْتلُوُا أنَفُْسَكُمْ »، پس از آن خداوند متعال گفته است: باشد و هيچ مانعي در آن وجود ندارد

کند، و نيز خود را در معرض هلاکت قرار دهد و به انجام کارهايي مبادرت ورزد که منجر و انسان نبايد خودکشي 

شما  نسبت به و دلیل نهی از خودکشی این است که خداوند متعال به تلف شدن و هلان گشتن انسان مي گردد

و شما را از تلف  مهربان است. از جمله مهرباني خداوند اين است که جان ها و مال هايتان را محافظت نموده،

 3.کردن و ضايع نمودن آن نهي کرده است، و براي تلف کردن جان و مال حدود و تعزيراتي را وضع کرده است
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البته مراد از قتل در اینجا تنها خودکشی نیست بلکه کشتن سایر انسان ها نیز شامل است، چنانچه امام 

 أن المراد بههه اآيية النهي  أن يقتل بعض الناس بعضا. م وأجمع أهل التأويل على»می نویسد:  -رحمه الله– 1قرطبی

  2«لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال

بعض مردم توسط بعض دیگر است و سپس لفظ  از کشتن ینه یهآ ینمراد از ا)اهل تاویل اجماع کرده اند که 

 انسان قصدا خود را از جهت حرص بر دنیا و طلب مال بکشد. آن شامل این می شود که یک 

 به حفظ نسب تحسینیات نسبت ج:

عال که خداوند مت ردانیده است ،آن جاگمانند اینکه شارع رفتن زنان را به کوچه وبازار با زینت وآرایش حرام 

هَا ظهََرَ  مَا إِلاا  زيِنَ تَ هُنا  يُ بْدِينَ  وَلَا  فُ رُوجَهُنا  ظْنَ وَيَُْفَ  أبَْصَارهِِنا  مِنْ  يَ غْضُضْنَ  لِلْمُؤْمِنَاتِ  وَقُلْ :می فرماید   عَلَىٰ  بِمُُرهِِنا  وَلْيَضْربِْنَ  مِن ْ
 بَنِِ  أَوْ  إِخْوَانِِِنا  بَنِِ  أَوْ  إِخْوَانِِِنا  أَوْ  عُولتَِهِنا ب ُ  أبَْ نَاءِ  أَوْ  هِنا أبَْ نَائِ  أَوْ  بُ عُولتَِهِنا  آبَاءِ  أَوْ  آبَائهِِنا  أَوْ  لبُِ عُولتَِهِنا  إِلاا  زيِنَ تَ هُنا  يُ بْدِينَ  وَلَا  جُيُوبَِِنا 
رْبةَِ  أُولِ  غَيِْْ  التاابِعِيَ  أَوِ  أَيْْاَنُ هُنا  مَلَكَتْ  مَا أَوْ  نِسَائهِِنا  أَوْ  أَخَوَاتِِِنا  َِ فْلِ ا أَوِ  الر جَِالِ  مِنَ  الِْْ  وَلَا  لنِ سَاءِ ا عَوْراَتِ  عَلَىٰ  يظَْهَرُوا لمَْ  الاذِينَ  ل
 3} تُ فْلِحُونَ  لَعَلاكُمْ  الْمُؤْمِنُونَ  أيَُّهَ  جََِيعًا اللهاِ  إِلََ  وَتُوبوُا زيِنَتِهِنا  مِنْ  يُُْفِيَ  مَا ليُِ عْلَمَ  بَِِرْجُلِهِنا  يَضْربِْنَ 

 ار  خود زيورهاى و ورزند پاكدامنى و بندند فرو[  نامحرمى هر از]  را خود ديدگان: »  بگو ايمان با زنان به و)

 و ، اندازند[  فرو]  خويش گردنِ  بر را خود روسرى بايد و.  پيداست آن از[  طبعاً ]  كه آنچه مگر نگردانند آشكار

 برادرانشان اي شوهرانشان پسران يا پسرانشان يا شوهرانشان پدران يا پدرانشان يا شوهرانشان براى جز را زيورهايشان

[  نز  از]  كه مرد خدمتكاران يا كنيزانشان يا خود[  همكيش]  زنان يا خواهرانشان انپسر  يا برادرانشان پسران يا

 به اىگونه به]  را خود پاهاى و;  نكنند آشكار ، اندنكرده حاصل وقوف زنان عورتهاى بر كه كودكانى يا نيازندبى

 داخ درگاه به[  زن و مرد از]  همگى ، نمؤمنا اى.  گردد معلوم دارندمى نهفته زينتشان از آنچه تا نكوبند[  زمين

 (شويد رستگار كه اميد ، كنيد توبه

                                                      

. زیستیاست که در قرن هفتم م یراز امامان بزرگ تفس یکی ی،قرطب یاندلس یخزرج ی: ابوعبدالله، محمد بن احمد بن ابوبکر بن فَرْح انصار یقرطب 1

 یندر آن سرزم یمدت وبه جهان گشود  یده( در قرطبه دیهجر  ۸۱۰تا  ۸۰۰ یهاسال یان)م یدر آغاز قرن هفتم هجر اند او گفته یتولد او ذکر نشده، اما برخ یختار

 «و امور الآخرة یاحوال الموت یالتذکرة ف« »الجامع لاحکام القرآن»اند از جمله:  یاربس یامام قرطب یفات. تالگویندیق م ۸۲۱کرد اما وفات او را سال  یزندگ

فاسد والاوهام من الم یالنصار  یند یالاعلام بما ف. »«العلیاو صفاته  یشرح اسماء الله الحُسن یف یالاسن»است.  یدهکه به چاپ رس« افضل الاذکار یفالتِذکار »

چاپ  ر،یائمة التفس یخش یقمَع الحرص بالزهد والقناعة وردّ ذل السؤال بالکسب والصناعة )حسن محمود سلمان، الامام القرطب«. الاسلام ینواظهار محاسن د

 (۲۳۲ل  ۱۱۲، ص ۱م، ج ۱۵۵۳دمشق سال دمشق 
 146ص  4قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج  2

 21-النور  - 3 
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ونه امور محافظت کمال اصل وشرف وکرامت انسان را دربر دارد ،وباعث می شود که مانند گزیرا رعایت این 

 . بتواند وقار خود را محفوظ دارد یرد وزنگامروزه شخصیت زن مورد اهانت قرار ن

 به حفظ مال د: تحسینیات نسبت

 این مورد مثال های زیادی دارد که به عنوان مثال چند مورد ذکر می شود: 

لا تلقوا اللب، » »عن ابی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: حرمت بیع تلقی رکبان:  -1
 1«فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالْيار

صلى الله عليه وآله وسلم گفته است: با آورندگان كالا به بازار شهر را  -كه پيامبر از ابوهريره روايت است )

خارج از شهر ملاقات مكنيد كه از آنان خريد كنيد و هركس چنين كاري كرد و چيزي خريد، چون فروشنده ببازار 

 (مغبون باشد مي تواند پشيمان شود.آمد حق خيار دارد و اگر 

أنه نِی النبی صلی الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع  -رضی الله عنه–ريرة عن ابی هحرمت بیع غرر:  -3
 2«الغرر

از ابوهریره رضي الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از بیع حصاة )سنگریزه انداختن( )

 (و از بیع غرر نهی کرد.

ابن مسعود رضي الله عنه روايت است  ازحرمت بیع مجهول و هرچیزی که در توان انسان نباشد چنانچه  -2

 3«لا تشتروا السمك فِ الماء، فإنه غرر»که رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: 

 (ماهي در آب را خريداري نکنيد که غَرَر )فريب( است.)

 تحسینیات نسبت به حفظ عقل  :ـه

نظور حفظ دين و حفظ ذات و حفظ عقل و حفظ همه تعاليم واصول دين اسلام بمچنانچه در سطور گذشته بیان شد 

نسل و حفظ مال، وضع شده است. بديهي است كه اين مطالب با فطرت سليم وعقول و پيشرفت و ترقي و تحولات 

 جهان تناسب و همگامي كامل دارد و براي هر دوره و زمان و هر جا و مكاني، شايستگي و صلاحيت دارد.

                                                      

 1414شماره حدیث: ، باب تحريم تلقي الجلبکتاب البیوع، قشیری ، صحیح مسلم،   - 1
  1412، شماره حدیث: ه غررباب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي في کتاب البیوع، صحیح مسلم. -- 2
)خطیب بغدادی  2646بیروت لبنان. شماره حدیث: 1944-1294شیبانی، احمد بن محمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة،چاپ دوم  - 3

 در ذیل آن موقوف بودن این حدیث را درست گفته است(
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ز اقل می توان به حرام شدن قلیل و کثیر شراب و مخدرات اشاره کرد که در مورد تحسینیات نسبت به حفظ ع

کَرَ کَثِيْهُُ مَا أَس» گفته است: -صلى الله عليه وسلم  -نظر حرام بودن، اندن و بسيار شراب فرق ندارد چون پيامبر 
 1«فَ قَلِيلُهُ حَرامٌ 

 (هر چيزي که بسيارش مست کند اندکش نيز حرام است)

  

                                                      

 مین صفحه حدیث صحیح گفته شده است() در تعلیق ه 2642شماره حدیث:  264ص  2داود، ج سنن ابي  -1
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 از حیث اعتبار شارعقسیم مصلحت مبحث دوم: ت

 در این مبحث مصلحت به سه نوع تقسیم شده است که از هر کدام آن بررسی می شود:

 مصلحت معتبر مطلب اول:

مصلحتی است که شارع نسبت به اعتبار ورعایت آن ،تصریح نموده است واحکامی را برای  ،مصلحت معتبر 

ی ،براس ومال که شارع برای دین جهادنامو  ، عقل نفس ، دین ، مانند حفظ تضمین وتامین آن مقررکرده است ،

برای حفظ آبرو وناموس ،حرمت قذف وزنا،وبرای  حفظ نفس حرمت قتل نفس،برای حفظ عقل حرمت شرب وخمر،

 1حفظ مال حرمت سرقت را مقرر داشته است .

لح عبارت اند از مصالح احکام بر این مصالح اتفاق نظر دارند ،واین مصا ءفقها در ارتباط به ابتنا

 به تفصیل میپردازیم . آن ضروری،حاجتی،وتحسینی که در تقسیم مصلحت به اعتبار اهمیت

 مطلب دوم: مصالح ملغی

،وفقها بر عدم وجود اهمال آن تصریح نموده است  لحتی است که شارع بر عدم اعتبارمصلحت ملغی مص

کی روه اند گلحی با عدالت در تعارض است،یا در جهت منافع ،زیرا چنین مصاءاحکام برآن اجماع دارندجواز ابتنا

صادر ممصلحتی شخصی است وشرعی نیست ،واز مصادیق  چنینگروه کثیری است بنا براین ،ودر جهت زیان 

 مصلحتی در میزان ومعیار شرع از قبیل مضار ومفاسد به شمار می آیند. اینگونهشرعی نخواهد بود ،بلکه 

 مصالح: نمونه های از این نوع

مصلحت ربا خوار در دستیابی بر فواید ربوی که شارع بر تحریم آن ها تصریح نموده است ؛زیرا آن در  -1

يَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا لَا تََْکُلُوا { مانند: گروه کثیری استجهت منافع عده ای اندکی به حساب زیان وفقر 
 2}  لَعَلاکُمْ تُ فْلِحُونَ الر بَِا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَ ات اقُوا اللهاَ 

 تگاررس كه باشد ، كنيد پروا خدا از و ، مخوريد برابر چندين[  سود با]  را ربا ، ايدآورده ايمان كه كسانى اى)

 .(شويد
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ان به انها نیاز دارند در حالیکه از نظر شارع بر گر در احتکار کالاهایی که مصرف کنند گمصلحت احتکار  -3

 یح شده است .تحریم این عمل تصر

 مطلب سوم:مصالح مرسله یا مطلقه

مکان  کرده است وبا تغییرونه بر عدم اعتبار آن ها تصریح  مصالح مرسله مصالحی اند که شارع نه بر اعتبار

 ،ناهانگی جهت محافظت بر حیات بی گی تغییر می یابند مانند تنظیمات راهنمایی وراننده گوزمان وتکامل زنده 

ر گنظامی ودی ، یگر جهت محافظت بر مصالح اقتصاد داخلی وپیشبرد حیات اقتصادی ،فرهنوتحریم قاچاق د

 1بایسته های امروزین .

ان اونظریاتی بیان داشته اند .بعضی از آنراء ر مقام قبول یا رد مصالح مرسله آ د فقهاءاصولیان در باره نظریات 

 ان بنا نهاده اند ،وبعضی از انان ر آ د واحکام فقهی را بر مار می آورنمصالح مرسله را به عنوان ادله تبعی شرعی بش

 2ن بنا نهاد .آ اند که نباید احکام فقهی را بر  وردهآ اصول موهوم وفاقد اعتبار بشمار 

نان در رابطه با تحدید وتعین معنای آ نوع مصالح از اختلاف در باره رد یا قبول این  فقهاءچه بسا اختلاف 

احکام است،یا منبعی است کاشف از حکم  موسسهاندن میان منبع که مستقیما ه نمصلحت از یک جهت ،وفرق ن

امی ونه توجیهی است ،زیرا تمگار،پی خواهیم برد که تقسیم مصلحت بر معتبر وملغی ومرسل فاقد هر گپرورد 

تراف به عءمستلزم مسبوق بودن امصالح شرعی معتبر اند،ودر واقع،مصلحت ملغی وجود ندارد ،به دلیل اینکه الغا

،زیرا تمامی مصالح شرعی معتبراند،ودر واقع ،مصلحت ملغا وجود ندارد مصلحت ملغی ومعتبر دانستن آن است

،به دلیا اینکه الغامستلزم مسبوق بودن اعتراف به مصلحت ملغی ومعتبر دانستن آن وسپس الغای آن است ،وچنین 

ای که نسبت به علم واراده خداوند خاضع چیزی باطل میباشد.همچنین،مصالح مرسله به معنای مصلحت ه

 نباشد،وجود خارجی ندارد.

 اه شرع،همان تقسیم مصالح به معتبر وغیر معتبر است،سپسگدید  ازگفت که تقسیم صحیح بنابراین،باید 

 مصالح معتبر به ضروریات ،حاجیات ،وتحسینیات تقسیم میشود.
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 ت و دوامو ثبا مبحث سوم :اقسام مصلحت از حیث عموم وخصوص 

 در این مبحث از مطالب چون مصالح عام ومصالح خاص بحث مینماییم.

تصریح نموده گر چه علمای زیادی دیگری هم به این نوع  -رحمه الله–این نوع از مصالح را امام محمد غزالی 

 از مصالح قائی هستند . این مبحث دارای دومطلب است.

 مطلب اول: مصالح عام 

 مفاد کل جامعه یا عموم از افراد را در بر داشته باشد .همان مصلحتی است که 

مصداق مصلحت عمومی به حق خالق،مصلحت است که به قتل مبتدی می انجامد که در صورت احتمال 

زیاد ضرر وزیان او به بدعت دعوت می کند ومصلحتی منجر به کشته شدن یک بدعت گذار پنهان وعدم پذیرش 

 د وآنها نه همه ای امت هستند ونه همه خلقت .توبه او پس از توانایی می شو 

یعنی هر مفاد وخیر که نفع آن به همه ای از امت یا همه ای از بشریت برسد ان مصلحت مصلحت عام 

 1شمرده میشود.

 مطلب دوم :مصالح خاص

 خمصالح خاص همان مصالح اند که در برگیرنده منفعت یک فرد ویا هم یک گروه خاص بوده باشد ،مانند فس

نکاح زوجه غایب ،ویا هم انقضای چند نفر از کسانیکه عادت ماهانه انها به ماه منقضی شده است ،یعنی منظور 

 ما در این از مصالح خاص مفاد های خاص ونادر است که به یک فرد یا هم یک گروه کوچک مراد باشد . 

 : مصالح ثابت سوممطلب 

 اند که تا ابد یا هم تا وقت زیادی ثابت می ماند .مصلحت های ثابت عبارت از ان جمله مصلحت های 

 يعَِظکُمُْ  غْيِ البَْ  وَ  المُْنکَْرِ  وَ  الفَْحْشَاءِ  عَنِ  ينَهَْى وَ  القُْرْبَى  ذِي إِيتاَءِ  وَ  الْإحِْسَانِ  وَ  الل هَ  إنِ   بِالعَْدْلِ  مانند این ایت  : يأَمُْرُ 

 2 تذََک رُونَ  لعََل کُمْ 

 و ناپسند و زشت كار از و دهدمى فرمان خويشاوندان به بخشش و نيكوكارى و دادگرى به خدا ، حقيقت در

 . گيريد پند كه باشد ، دهدمى اندرز شما به.  داردمى باز ستم
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در این ایت کلمه عدل به معنای مصلحت است واین مصلحت ثابت ومتداوم در هر زمان است وباید پزیرفته 

 1شود وطبق آن عمل صورت گیرد.

مصلحت های ثابت را علما به مصلحت های گویند که در قران واحادیث درج بوده باشد ،بالخصوص در 

 عبادات بوده باشد .

 مطلب دوم:مصالح متغیر 

 عبارت از ان مصالح اند که به مرور زمان یا هم بخاطر ایجاد حالت تغیر نماید .

ارند ،چون ممکن در یک عصر راجع به یک مساله وعموما علما این نوع از مصلحت را از مصالح اجماعی میپند

 یک اجماع صورت گرفته باشد اما در عصر دیگری اجماع نظر به پیشرفت ها وتکنالوژی فرق نماید .

مانند پول مروج :در زمان رسول صلی الله علیه وسلم ودر زمان های خلفای راشدین تا چند وقت دیگری پول 

اءبود ،اما بعدها نظر مصالح افراد بانک نوت ها بمیان امد در حالیکه امروزه اکثر مروج طلا ونقره ویا هم تبادله اشی

 .از کشور ها از کارت بانکی جهت پیش برد امور پولی استفاده میکنند

  

                                                      

 046زحیلی، اصول فقه اسلامی ، ص ،  - 1 



09 

 

 نارتباطات آ  :مصالح و چهارممبحث 

حث لحت بیان مصالح ،حدود مصنگی رفع تعارض مطالب چون ابعاداحکام بر مصالح ،چگو در این مبحث از م

 : میشود

 مطلب اول :ابعاد ترتب احکام بر مصالح 

از حیث اهمیت به یک سطح نیستند ،مصالحی که از اهمیت بیشتری بیان شد در میابیم که مصالح نچه آ از 

عد از لح قرار دارند ،وببرخوردار اند ،ضروریات اند ،وبیشترین توجه شارع به ضروریات است که در مرتبه اول مصا

اول  به موردحکامی که آ رتبه سوم می باشند ،به همین جهت ت در مرتبه دوم،وسپس تحسینیات در من حاجیاآ 

 حکام نوع سوم است.آ حکام نوع دوم مهمتر از آ حکام تشریع شده برای نوع دوم و آ تشریع شده مهمتر از 

بر  قفهمانند اخروی متو بنابر این ،وجود دنیوی . استتکمیلی ، تحسینی :ضروری ،اصلی برای حاجی والف

دین نباشد ثواب وعقابی در قیامت نخواهد بود وآفرینش انسان  گرا، نه استپنجگارعایت وحفاظت ضروریات 

نْسَانُ  يَُْسَبُ  أَ  }بیهوده وعبث است ؛چنانکه خداوند متعال در صورت استفهام انکاری میفرماید : رکََ  نْ أَ  الِْْ  1{سُدًى يُ ت ْ

 ( ؟ شودمى رها بيهوده كه پندارد انسان آيا)

یعنی قوانین ومقررات الهی ،وحساب وکتاب وسزا وجزای نخواهد داشت ؟یا عدم عقل سبب عدم دینداری 

خواهد شد ،وعدم نسل سبب زوال سلاله ای انسان به طریقه مطلوب خواهد بود ،وبانبودن مال محال است که 

 2زنده ګی پایدار بماند .

–اختلال در حاجیات وتحسینیات می شود ،بدلیل اینکه ضروری اصل است اختلال در ضروریات ،مستلزم 

برای مثال ، اګر اصل عقد منتفی ګردد، اعتبار ، خواهد بودن آ وزوال ان مستلزم زوال فرع یا صفت  -وفوموص

شروط ان از قبیل عدم جهالت وعدم غرر وامثال ان دو از بین خواهد رفت .همچنین ،اګر قصاص ساقط ګردد 

لازم نیست که در اختلال ، پس قی نخواهد ماند ،وبه همین ترتیباری برای نقش همانندی وتساوی بااعتب

درازدواج مهریه بیان نشود مستلزم  گربرای مثال ،ا. یدآبه صورت کلی اختلال ضروری حاصل  وتحسینی حاجی 

 3. .موجب بطلان عقد نمیشود غرری حاصل شود ،در عقد معامله  گرا ، نخواهد شد .همچنینابطال ازدواج 
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دد ،وان در صورت است که میگر تحسینی موجب اختلال در ضروری اختلال در حاجی و  همچنان گاهی

را  سفندانیگو چوپانی که در مرز قرق  ، دد .زیراگر ینی باعث اهمال در رعایت ضروری اختلاف در حاجی یا تحس

ه اندن از مسکرات را مصرف کسی ک سفندان وارد قرق شود .بنابر این ،گو  همواره این احتمال است که اند ،بچر 

 فاده کند .مثال دیګر خلوتهی باعث میشود که مقدار بیشتر از ان را که موجب اختلال عقل است استگا کند ،

دلالت  حپیشین به وضو  گانهبند های چهار  . ،به همین خاطر ه میشودگناه بامرد که ګاهی موجب در وقوع نبیگازن 

دارند بر اینکه برای انسان لازم وضروری است که به رعایت وحمایت حاجیات وتحسینیات به خاطر حفظ ضروریات 

با توجه به توضیحات فوق ،پنج قاعده را جهت روابط این سه مصالح بیان  -رحمه الله -امام شاطبیو  پایبند باشد.

 داشته است :

 ست.ا یگروریات مبنای همه ای مصلحتهای دضر  .1

 مصالح به طور مطلق خواهد شد .یگر ی در ضروریات ،موجب اختلال در دهر نوع اختلال .3

 مصالح ،موجب اختلال در مصلحت ضروری  به این حال نمیشود . یگربرعکس،اختلال در د .2

اختلال در امور تحسینی یا حاجتی موجب اختلال در مصلحت های ضروری به شکل مطلق خواهد  .0

 شد .

 1ست.ینی بخاطر مصلحت ضروری لازم ااجتی وتحسحفظ مصلحت های ح .4

 رفع تعارض میان مصالح ونگیم: چگمطلب دو 

های ذیل  معیار م که بخاطر رفع تعارض میان مصالحیمیگیردر مورد مصلحت ،نتیجه  گیرپس از بررسی فرا

 یم .بگیرباید مدنظر  را

لحت حفظ دین مقدم صه مصلحت حفظ دین با مصلحت حفظ حیات یا مال در تعارض باشد ،مگاهر  -1

دین نباشد درقع حیات فاقد ارزش است ،در این راستاست که خداوند متعال جهاد با  گرمیګردد،زیرا ا

 2 دانیده است.گر فس ومال را در راه حفظ دین واجب ن

در تعارض مصلحت حفظ حیات بامصلحت حفظ مال،مصلحت حفظ حیات مقدم است،به دلیل اینکه  -3

خاطر باینکه خود حفظ مال  یگرلاف از بین رفتن مال ، ودلیل دنمیګردد،برخازبین رفتن حیات جبران 

 .حفظ حیات است
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در تعارض میان مصلحت حفظ مال یا حیات با حفظ مصلحت ناموس وکرامت وحیثیت ،دومی مقدم  -2

 است ،زیرا انسان بدون کرامت وشرف مساوی با هیچ است .

تحسینی ،اولی مقدم است ،زیرا اهمیت ان در درتعارض میان مصلحت ضروری با مصلحت حاجتی یا  -0

 شریعت بیشتر است .

 در تعارض میان مصلحت تحسینی با مصلحت حاجتی ،مصلحت دومی به دلیل اهمیت ان مقدم است. -4

د به این شرح که ،مهمترین ان دو انتخاب میګرد در تعارض میان دو مصلحت عام یا دو مصلحت خاص -6

 ت خاص ،مصلحت عام مقدم است.در تعارض میان مصلحت عام با مصلح

درتعارض میان مصلحت با مفسدت در صورتی که در حجم وآثار هردو مساوی باشند ،یاحجم مفسد  -4

 بیشتر باشد ،ترن مصلحت بخاطر مفسد واجب است .

 در تعارض مصلحت عینی کنونی با مصلحت دیګر احتمالی ،مصلحت اولی مقدم است . -4

ست ان شقی را که فساد یا خطر اش کمتر باشدبخاطر دفع آنچه واجب ا-یادو مضرت-درتعارض دو مفسد -9

 خطر اش بیشتر است ،انتخاب نمایند.

 در تعارض ضرر خاص باضررعام،برای دفع ضرر عام ،ضررخاص،انتخاب میګردد. -13

 در تعارض دو مصلحت ،هر یکی از ان دو که دربردارنده سد ذرایع باشدبر دیګری مقدم می ګردد. -11

ز امور که در حد ذات خود زیان اورند ،نسبت به مضرت های دیګر منفعت به شمار واضح است بسیاری ا

می ایند ؛از جمله :به مخاطره انداختن جان هنګام دفاع شرعی ازمملکت ومال وناموس وشرف .همچنین است 

نی ای بدمجازات مجرمان وقتل جانیان وبه زندان انداختن مفسدان تجاوزګربه حقوق مردم ودیګر انواع مجازات ه

یامالی یاجانی؛این موارد در ذات خود مضر اند ،ولی به عنوان وسیله های برای حفظ جان وناموس واموال مردم 

در زمره مصالح ضروری وحاجتی وتحسینی به شمار می ایند ،وبه همین جهت ازلحاظ شرعی وقانونی  ، اینهاومانند

 مجازات ها مجازا به عنوان مصالح نامګذاری می شوندحتی این ګونه  اجازه چنان مجازات های داده شده است ،

که از قبیل تسمیه سبب به اسم مسبب آن ها یعنی حفظ دین وحیات وحیثیت وناموس ومال وعقل وآنچه متعلق  ،

 1می باشد . به این مصالح است ،
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 مطلب سوم : حدود مصلحت

د ومرز مصلحت هر شخصی،خواه بلکه ح د ،ه در هیچ شریعت و نظامی قابل قبول نمی باشمصلحت مطلق

پایان  ریگ،به آغاز حد ومرز مصلحت شخص د شخص حقیقی باشد ، مانند افراد ،یاشخص حقوقی باشد، ماننددولت

اَلَاقُ ا }می پزیرد .خداوند متعال میفرماید :  مِاا تََْخُذُوا أَنْ  لَکُمْ  يَُِلُّ  لاَ  وَ  بِِِحْسَانٍ  تَسْريِحٌ  أَوْ  بمعَْرُو ٍْ  فإَِمْسَاکٌ  مَراتََنِ  ل
تُمُوهُنا   اللهاِ  حُدُودُ  تلِْکَ  بهِِ  افْ تَدَتْ  فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  لاَ فَ  اللهاِ  حُدُودَ  يقُِيمَا أَلاا  خِفْتُمْ  فإَِنْ  اللهاِ  حُدُودَ  يقُِيمَا أَلاا  يَُاَفاَ أَنْ  إِلاا  شَيْئاً  آتَ ي ْ

 1{ الظاالِمُونَ  هُمُ  فأَُولٰئِکَ  اللهاِ  ودَ حُدُ  يَ تَ عَدا  مَنْ  وَ  تَ عْتَدُوهَا فَلاَ 

 براى و . كردن آزاد بشايستگى يا ، داشتن نگاه بخوبى[  را زن بايد]  يا آن از پس.  است بار دو[  رجعى]  طلاقِ 

 يمناكب داخ حدود داشتن پا به در[  طرفين]  آنكه مگر.  بازستانيد چيزى ، ايدداده آنان به آنچه از كه نيست روا شما

 يهفد[  خود كردن آزاد براى زن]  كه آنچه در ، دارندنمى برپاى را خدا حدود ، دو آن كه داريد بيم اگر پس.  باشند

 ] حدود از كه كسانى و.  مكنيد تجاوز آن از ، پس;  الهى[  احكام]  حدود است اين.  نيست ايشان بر گناهى ، دهد

 . مكارانندست همان آنان ، كنند تجاوز الهى[  احكام

بنا بر این مصلحت هر صاحب مصلحتی ،مادی یا معنوی،از قیود چندی برخوردار است ؛بعضی مثبت ،که 

 2باید انجام پذیرند،وبعضی منفی ،که نباید انجام پذیرند،مانند مثال های ذیل :

 قیود ایجابی )که جنبه ی اجرایی آن هابا عمل تحقق میپزیرد( الف:

ال میکه خداوند متعنچه تحت مالکیت خویش دارد ،مانند نقود وزمین .قسآ ز ی اگیر الزام مالک به بهره  -1

 سَبِيلِ  عَنْ  يَصُدُّونَ  وَ  بِالْبَاطِلِ  نااسِ ال أَمْوَالَ  ليََأْکُلُونَ  الرُّهْبَانِ  وَ  الَْْحْبَارِ  مِنَ  کَثِيْاً  إِنا  آمَنُوا الاذِينَ  أيَ ُّهَا يَ  :}میفرماید 
 3 { ألَيِمٍ  بعَِذَابٍ  فَ بَشِ رْهُمْ  اللهاِ  سَبِيلِ  فِ  يُ نْفِقُونَ هَا لاَ  وَ  الْفِضاةَ  وَ  الذاهَبَ  يَکْنِزُونَ  الاذِينَ  وَ  اللهاِ 

]  و ، خورندمى ناروا به را مردم اموال ، راهبان و يهود دانشمندان از بسيارى ، ايدآورده ايمان كه كسانى اى)

 ، كنندنمى هزينه خدا راه در را آن و كنندمى گنجينه را سيم و زر كه كسانى و ، دارندمى باز خدا راه از[  را آنان

 .( ده خبر دردناك عذابى از را ايشان
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 زچینی اطراف آن که قبل اسنگ وی یک قطعه از زمین به وسیله اشتن بر ر گذاحتجار عبارت است از دست 

 .1است  ن مباح بودههمگاتصرف )تحجیر(،آن زمین برای 

ی در راستاانفاق مال زاید بر نیازمندی های خود وکسانی که نفقه ی ایشان بر او واجب است، مالک بر -3

 مُسْتَخْلَفِيَ  جَعَلَکُمْ  امِا  أنَْفِقُوا وَ  رَسُولِهِ  وَ  بِاللهاِ  مِنُواآ }دد،خداوند متعال میفرماید:گر مصلحت عمومی ملزم می 
 2 {کَبِيٌْ  أَجْرٌ  لَْمُْ  قُواأنَْ فَ  وَ  مِنْکُمْ  آمَنُوا فاَلاذِينَ  فِيهِ 

 نيدك انفاق ، كرده[  ديگران]  جانشين ، آن[  از استفاده]  در را شما آنچه از و ، آوريد ايمان او پيامبر و خدا به)

 .(داشت خواهند بزرگى پاداش ، باشند كرده انفاق و آورده ايمان كه شما از كسانى پس. 

ن واملان باشد،بر دست داشتن از مایملک خود ،درجهت مصالح ه مایملک او از زمیگاالزام مالک ،هر -۳

 عمومی ودر داخل عوض عادلانه ؛چنانکه در عهد خلفای راشدین در مواردی اجراشده است .

 : قیود سلبی که شکل عینی آن باامتناع ازآن قیود تحقق میابد:ب

علیه  میشود.پیامبرخداصلی اللهمالک از تصرف در مایملک خود چنانچه بردیګری زیان برساند،باز داشته  -1

 وسلم می فرماید :)لاضررولاضرار(

مالک ازتوسعه وافزایش مال خود از راه های نامشروع ،مانند ربا،غش،احتکار،دروغ وسایر وسایل نامشروع  -3

 مالک ،باز داشته میشود.

 لاَ  وَ  عُنُقِکَ  لََ إِ  مَغْلُولةًَ  کَ يَدَ  تََْعَلْ  لاَ  و:}مالک از بخل واسراف باز داشته میشود .خداوند متعال می فرماید -2
َْهَا  3{ مَحْسُوراً  مَلُوماً  فَ تَ قْعُدَ  الْبَسْطِ  کُلا  تَ بْسُ

 (مانى جاى بر زده حسرت و شده ملامت تا منما دستىگشاده[  هم]  بسيار و مكن زنجير گردنت به را دستت و)

ناست که شرعا جایز نیست درحال مالک حق ندارد از واجبات ارث و وصیت تخلف کند .این به ای مع -0

داند گر را از دارایی خود محروم  یگرن دحیات اموال خود رابه بعضی از وارثانش اختصاص دهد ووارثا

 .همچنین،وصیت به بیش از یک سوم دارایی جایز نیست .
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شریعت اسلامی برای مصلحت انسان در دنیا و آخرت آمده است؛ یعنی برای امور فعلی و نتایج و  -4

ی زندگی در آخرت را تعیین نمی قبش. منظور از آخرت کارهای اخروی نیست؛ چون شرایع نحوهعوا

  1کنند، بلکه آخرت پاداشی است که بر کارهای دنیایی مترتب میگردد.

ها به دست آمده و مفاسد دفع شده از آن رو ارزشمند است که زندگی دنیا برای زندگی آخرت به مصلحت

 ها به سوی جلب مصالح عادی و دفع مفاسد عادی است. ز آن رو که میلپا داشته میشود، نه ا

صالح و ی متکیه بر بعد دینی و آخرتی مصلحت سبب شده اصولیان آن جا که به کشف دیدگاه شریعت درباره

پردازند، مصلحت را به گونه ای عام تعریف کنند. از این رو به تبیین معیارهای درست برای  مفاسد می

 مصلحت در معاملات مدنی نپرداخته اند. هایشاخصه

البته شاطبی استثنا میشود؛ چون میتوان با تتبع در سخنان او چنین تعریفی به دست آورد: مصلحت چیزی است 

 که صلاح یا نفع عمومی یا خصوصی در پی دارد و با نفوس انسانی در به داشتن زندگی سازگار است.

را به سامان دهی نظام دنیایی در سطح معاملات مردم مختص آنچه سبب شده مامقصد شارع در مصلحت 

 کنیم، تعریف ابن عاشور از مصلحت است؛ او میگوید:

به نظر میرسد مصلحت را این گونه تعریف کنیم که مصلحت ویژگی کاری است که با آن صلاح و نفع عمومی یا 

 فردی به طور مدام یا غالب حاصل میگردد.

یعنی مصلحت خالص و منظور از غالب، یعنی رجحان در بیشتر احوال و منظور از  منظور از دوام، شمول است

عمومیت شامل شدن برای تمام امت یا اکثر آنهاست؛ مانند جلوگیری از سوختن یا غرق شدن ثروتها. ولی منظور 

لاح زده و با صافراد از آن سود میبرند به اعتبار این که کارهایی از آنان سر »از مصلحت خاص، مصلحتی است که 

آنان جامعه که از آنان تشکیل شده، نیز صالح میگردد. در این جا از فرد شروع میگردد و طبیعتاً به فرد هم 

میرسد و مصلحت عامه هم به تبع آن حاصل میشود؛ مانند نگهداری اموال از اسراف با محجور ساختن سفیه در 

هنگام رشد از آن استفاده میکند و پس از او به وراثش دوران سفاهت. این سودی است برای صاحب ثروت که به 

 «.منتقل میشود و مستقیماً برای جمهور مردم سودمند نیست

هایش ثمره یاننظر مقاصدی ابن عاشور در تعریف مصلحت که عبارت بود از صلاح مترتب بر افعال و رفتار مکلف

 هد شد.صرفاً دنیایی است و به صورت منافع عمومی و خصوصی جلوه خوا

 روشن است که در باب معاملات مدنی در بیشتر موارد، تنها در قالب نصوص کلی و عمومی از سوی شریعت
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بیان شده است. از همین جا نتایج کاربردی معیارهای ارائه شده توسط ابن عاشور در شناخت مصالح و مفاسد در 

 1حوزه ای که نص شرعی وارد نشده، روشن میگردد.

 مصلحت و مفسده خلطمطلب چهارم: 

پرسللشللی که در این جا رخ مینماید این اسللت که آیا رفتاری که به صلللاح میانجامد، به صللورت قطع و یقین 

باشد و معنایش آن است که مان ایراد خلط مصللحت با مفسده میچنین اسلت یا بر گمان اسلتوار اسلت؟ و این ه

 فسلللللده.کلللاری واحلللد از جلللهلللتلللی دارای مصلللللللللحلللت اسلللللت و از جلللهلللت دیلللگلللر دارای مللل

ی محض یافت نمیشود، بلکه در این عالم همیشه این و عزّ بن عبدالسلام چنین پاسخ گفته که مصلحت و مفسده

ها، ازدواج، ها، آشامیدنیبدان که مصللحت خالص کم یاب اسلت؛ چرا که خوراکی میگوید:او با هم اختلاط دارند؛

 مرکب و مسکن جز با رنج و مشقت حاصل نگردد.

 ی نلللیلللز هلللملللیلللن رأی را ابلللراز کلللرده اسللللللت؛ او ملللیلللگلللویلللد:قلللرافلللی شللللللاگلللرد و 

جستجو در شریعت نشان می دهد که هر مصلحتی دارای مفسده است، گرچه اندن و دور باشد و هیچ مفسده 

شاطبی نیز این ایراد را در مسأله پنجم از نوع اول کتاب  ای نیست، جز آن که مصلحتی دارد گرچه اندن و دور.

و جهت فرق گذارده اسللت: یکی جایگاه تحقق مصلللحت در دنیا و دیگری حیثیتی که مقاصللد کاویده و میان د

ی محض یافت خطاب شللارع بدان تعلق گرفته اسللت. از جهت تحقق خارجی، از آن رو که مصلللحت و مفسللده

 ی غالب، مصلحتپس هرگاه جنبه»ی غالب فهم کرده اند. نمیشلود، پژوهشلگران، مصللحت و مفسده را بر پایه

عرفاً مصلحت نامیده میشود و اگر جهت جهت مفسده غلبه یابد، در عرف مفسده شناخته میشود و بدین  باشد،

جهت کارهایی که دو چهره دارند، به جهت راجح نسللبت داده میشللوند. اگر مصلللحت رجحان داشللته باشللد، 

د د و گفته میشو مطلوب است و گفته میشود داراری مصلحت است و اگر مفسده غالب گردد، از آن دوری میشو 

 «.داراری مفسده است؛ آن گونه که در موارد مشابه گفته میشود

از این رو مصللحت صفت کارهای مکلفان است که با آن صلاح عمومی یا فردی به طور مدام یا غالب حاصل 

میگردد و این معنای مصللحت در معاملات مدنی است؛ چون مصلحت در این حوزه گاه دائم است و گاه غالب؛ 

.  2چللللللنللللللان کلللللله گللللللاه فللللللراگللللللیللللللر اسلللللللللت و گللللللاه خللللللاص

اما از جنبه دوم هرگاه طلب شرعی به مصللحتی تعلق گیرد که خالی از مفسلده نیسللت، مصلحت مقصود همان 
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 اسلللت و بله مقدار اندن از مفسلللده توجهی نشلللود؛ چرا که شلللارع بدان توجه ندارد. شلللاطبی گفته اسلللت:

ب باشد، همان مقصود شریعت است و طلب شرعی برای اگر مصلحت پس از سنجش با مفسده به نظر عرف غال

تحصلیل آن صورت گرفته و اگر مشقت یا مفسده ای به دنبال دارد، شرعی بودن و مطلوبیت چنین عملی منظور 

نشده است. مفسده، نیز اگر به نظر عرف غالب بر مصلحت باشد، همین گونه است و مقصود شرعی برداشتن آن 

ت وارد شده و اگر مصلحت یا لذتی به همراه دارد، چنین عملی مقصود نهی شرعی مفسده است و نهی بدان جه

ی سلخن آن که مصللحت منظور نظر شارع خالص است و با مفسده همراه نیست، نه اندن و نه نیسلت. خلاصله

 زیاد.

از  یهای یاد شده نشان میدهد اختلاط مصلحت و مفسده در دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن شاطبپاسخ

آن رو که بر مقاصلد شریعت مسلط است، تحقیقش در مسأله، بی نظیر بود. از این رو اگر مصلحت و مفسده ای 

ی غلبه فهم شللود، نفع و زیان خالص در آن نیسللت. ولی آنچه خطاب که خطاب شللارع بدان تعلق نگرفته بر پایه

به مصللللحت، خطاب شرعی بدان تعلق شرع بلدان تعلق گرفته، جز نفع و ضرر خالص چیزی نیسلللت؛ زیرا وقتی 

ه رحم– این دقت شاطبی گرفته و قدری مفسلده همراه دارد، مصلحت مقصود است و مفسده مورد نظر نیست.

، بعد دینی آخرتی را در مصلالح جای داده است و همین انگیزه بزرگ اوست که مسأله مصالح را به گونه ای -الله

ی ی معاملات مدنی به مسألهانسته است.لیکن ابن عاشور تنها در حوزهعام گرا کرده و آن را مختص معاملات ند

 مصللللحللت پللاسلللخ گفتلله اسللللت و از نگللاه او نفع و زیللان خللالص در این حوزه متصلللور اسللللت؛ او میگویللد:

داد و ستد میان دو شخص فقط مصلحت دارد و هیچ گونه ضرری به همراه ندارد. و سوزاندن ثروت شخصی فقط 

یگر ما ملزم نیستیم همیشه مسأله را میان دو نفر یا بیشتر فرض کنیم، بلکه میتوان نسبت ضرر اسلت.از سوی د

به رفتار یک نفر آن را تصللور کرد و مثالهای فراوان برایش یافت. گذشللته از آن که ضرر گاه چنان اندن اسللت که 

د ای را که میتواند بر دوش کشمنظور نگشلته و هیچ انگاشلته میشلود، مثل این که پیاده ای، بار افتاده از سواره 

 1حمل کند. چنین کاری مصللحت خالص برای سلواره اسلت و آنچه پیاده متمحل میگردد، زیانی در خور نیست.

تصور نفع و زیان خالص یا از جهت کار یک شخص است و یا از جهت تعامل میان دو نفر است. با دیدگاه اول ابن 

چنان که ابن عاشور برایش مثل آورده، اما با دیدگاه دوم که مصلحت عاشورنفع خالص یا زیان خالص ممکن است، 

ن بان نفع و ضرر خلالص تفکیلک کرد. عز را عللام گرفتلله، اثبللات نفع و ضرر محض دشلللوار اسلللت و نمیتوان میل

عبدالسللام از همین منظر نگریسته و نتوانسته نفع خالص و ضرر خالص را تصور کند، جز به ندرت؛ چرا که نظام 
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 ت.ی قانون گذاری و تشریع اس وظیفه بر تعارض و اختلاط مصلحت و مفسده قائم است. و همین رفع تعارضدنیا 

ی معاملات مدنی گاهی خالص است و گاهی از این مطلب نتیجه گرفته میشلود که مصللحت و مفسده در حوزه

 دارد.ملخلتلللط. از ایلن رو بللایللد تلحلقلیلق گلردد کلله چلله معیللاری برای مصللللحللت و مفسلللللده اعتبللار 

صللویر تر سللانده اند و تنها سرگرم پژوهش داسللت که عالمان پیشللین پژوهشللی در این زمینه به انجام نر » تاحقیق

پژوهش در مقاصد شریعت »ی اصلی ابن عاشور عمومی شریعت از مصلالح و مفاسد بوده اند. از آن رو که انگیزه

مسلئله اهتمام کرد که از پنج امر تشللکیل میشد و ، به تعیین معیاری برای این «ی معاملات و آداب بوددر حوزه

ها در معاملات مدنی قرار میگیرد و ی آنهمهدر گذشلته بدان اشلاره شد. وقتی در مثالهای وی بنگریم، میبینیم 

مثالی برای عبادات ارئه نکرده اسلللت. ابن عاشلللور پس از بیان امور پنجگانه به همان نتیجه ای میرسلللد که در 

ن ی خالص است. لیکآن تأکید داشلت: شریعت تمامش جلب مصللحت خالص و دفع مفسدهگذشلته شلاطبی بر 

این دو نفر در راه اثبات این نتیجه با ه اختلاف دارند. اگر شلاطبی آن را از طریق قصد شارع به مصالح مطلوب و 

حت مفسده با مصل ی نظام دنیایی که اقتضایش خلطمفاسد منهی اثبات نمود، ابن عاشور آن را از طریق ملاحظه

 است، اثبات میکند.

یست ااز آنچه گفتیم روشن گشت که در تشریع جلب مصلحت، مفسده   گفته است:-رحمه الله–ابن عاشور 

باشلد، بلکه تشرلیع تمامش جلب مصلحت است؛ چرا که دفع مفسلده، ضلایع سلاختن مصللحت نمیو در تشرلیع 

ی غالب وجود دارد، در نظام عالم تی که در دل مفسدهمفسده ای که در دل مصلحت غالب وجود دارد یا مصلح

ز ا ملاحظه میشلود که تعلیل فرو رفتن مفسلده در دل مصلحت و بالعکس، پیش از ابن عاشور تأثیر گذار نیسلت.

 1.آن جا که تأکید میورزید،سوی عز بن عبدالسلام مطرح شد

طح است: یکی سطح عام که شامل حاصلل آن که تعیین مفهوم مصللحت و مفسده، مستلزم فرق میان دو س

تمام ابواب شریعت اسلت و اصلولیان پیش از ابن عاشلور بدان مشغول بودند و دیگری سطح اختصاصی معاملات 

ن سنجند، در ای مدنی. تعریف ابن عاشلور از وصفی که برپایه اش ویژگی فعل را از جهت مصلحت و مفسده می

 ی اسلامی بای اندیشلهبایسلت پژوهش در حوزه یگردد که میاز این خلاصله چنین آشلکار م سلطح جای میگیرد.

اختلاف موضلوعات و روشلها، برای آن که ثمربخش و کارآمد در زندگی باشلد، از کلی نگری به جزئی نگری سوق 

ی اختلاط مصلالح و مفاسد در دیدگاه شاطبی با توجه به قصد شارع حل میشد و ابن مسلألهبنا بر این داده شلود.

 را با پذیرش اصل اختلاط در نظام عالم پاسخ میگفت.عاشور آن 
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اهتمام ابن عاشللور به سللطح خاص و پذیرش واقعیت اختلاط مصلللحت و مفسللده، نقشللی بزرگ در دیدگاه 

 1مقاصدی او دارد. از این رو مصطفی زید، در این گفته مبالغه نکرده است:
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 مصالح مرسله،حجیت وشروط آن

 

 مبحث تقسیم شده است:  واین فصل به د

 را حجت می دانندمصالح مرسله دیدگاه فقهایی که  مبحث اول: 

 مبحث دوم: دیدگاه فقهایی که مصالح مرسله را حجت نمی دانند
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 دانند یکه مصالح مرسله را حجت م ییفقها یدگاهد مبحث اول :

لایل آن و و د  ه اعتبار یک دلیل شرعیحجیت مصالح مرسله بمبحث از  گردید در این قبلاً مصالح مرسله تعریف

 مورد بحث می شود: سله ط عمل به مصلحت مر شرو  ومنکرین  ادله همچنان

 دلایل از آیات قرآن کریم مطلب اول:

ولی  ،تنیس بدون هدفه افعال خداوند متعال قدیم وجدید براین است کعلمای وجود اینکه نظر بیشتر  با

ر برابر ست هنگامی که امت خاضع دهمگی اتفاق دارند بر اینکه تمام احکام شرعی متکفل تحقیق مصالح بندگان ا

ا لی ر دلای ، ن کریم وعقل سلیم مراجعه بکنیمآ ن را اجرا نمایند. اگر ما به قر آ به طریق مطلوب ، ن احکام باشندآ 

یک دلیل  ار اینکهبه اعتب مصلحتدله بر حجیت آ قلی است، واین نها عآ از  بعضینها نقلی و آ میابیم که بعضی از 

 1شت.هند داآ کام شرعی است، دلالت خو حآ شرعی وکاشف از 

ن آ حکام الهی وعلت غائی آ و  حکمتت دارند بر اینکه فلسفه و ن کریم به صورت روشن دلالآ در قر آیت های 

 ها مصالح بندگان است؛از ان جمله:

 2 { تَ ت اقُونَ  لَعَلاکُمْ  الْْلَْبَابِ  أُولِ  يَ  حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ  فِ  لَکُمْ  و}ند متعال می فرماید:خداو   -1

دارد  یه دلالتآگی است،باشد که تقوا پیشه کنید.(این  خرد! برای شما در قصاص،حیات وزنده صاحبان ای )

  قصاص همان مصلحت حفظ حیات است.( بر اینکه حکمت ازتشریع

 الْمُنْکَرِ  وَ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  هَىتَ ن ْ  الصالَاةَ  إِنا  الصالَاةَ  أَقِمِ  وَ  الْکِتَابِ  مِنَ  إِليَْکَ  أُوحِيَ  مَا اتْلُ  }خداوند متعال می فرماید: -3
 3 { تَصْنَ عُونَ  مَا يَ عْلَمُ  اللهاُ  وَ  أَکْبَ رُ  اللهاِ  لَذکِْرُ  وَ 

 داردىبازم ناپسند و زشت كار از نماز كه ، دار برپا را نماز و ، بخوان است شده وحى تو سوى به كتاب از آنچه)

 .(كنيدمى چه داندمى خدا و ، است بالاتر خدا ياد قطعاً  و ،

رهای ناپسند)درنظرشرع(باز و نماز راچنان که برپای دار.مسلما نماز )انسان را(ازگناهان بزرگ و از کا) 

 ه اقامه ی نماز این است که نماز از جمله وسایل(این ایه دلالت دارد براینکه حکمت مقصود ازتکلیف انسان بمیدارد

                                                      

 .04اصول فقه الاسلامی ،دکتر وهبه الزحیلی ص   1-

 143-البقره آیه –سوره - 2 

 04 -نکبوت آیهالع  -سوره  3-
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احترازی ونوعی پیشگیری نسبت به رفتار مجرمانه است ونماز اگر به صورت اصلی ادا گردد، مانع می شود از 

اینکه نمازگزار مرتکب فحشا ها ومنکرات گررد،واجرای این حکم، مصلحت حفظ دین وحفظ حیات و مال و نسب 

 اشت.و عقل را دربر خواهد د

 1وَ خُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بِهِ وَ لا تَُْنَثْ إِاا وَجَدْاهُ صابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ إِناهُ أَواابٌ  -3

و )فرمان داديم( که دسته اي از شاخه هاي باريک را بگير و )او را( با آن بزن و سوگند خود را مشکن، ما ايوّب  )

  (.بود بي گمان او بسيار توبه کار بودرا شکيبا يافتيم، چه بندة خوبي 

ج خود به در بيماري و رن -علیه السلام– که ايوب در ذیل تفسیر این آیه در اکثر کتب تفسیر نقل شده است

خاطر برخي کارها بر همسرش خشمگين شد، آن گاه سوگند خورد که اگر خداوند او را شفا بدهد، صد ضربه شلاقّ 

وبي رفتار خ -علیه السلام– صالح بود و با ايوب زن ند او را شفا داد، از آنجا که همسرشبه او خواهد زد. وقتي خداو 

دستور داد که او را با دسته اي از شاخه هاي  -علیه السلام–بر هر دو رحم نمود و به ايوب وند متعال داشت، خدا

د استدل بهذه الآية جمهور وق». 2نازن که صد شاخه باشند، يک ضربه بزند و سوگندش را اين گونه عملي کند

  3«للإنسان أن يتخذ مما شرعه الله أو أباحه وسيلة للترخص والتخفيف العلماء على أن

جمهور علماء با این آیه استدلال کرده اند که برای انسان جایز است تا از آنچه که الله متعال مشروع یا مباح  )

 اده شود.(ای رخصت یا تخفیف قرار دقرارداده است، وسیله ای بر 

وفي الآية دليل في التوصل إلى ما يجوز فعله، » می نویسد:  تفسيرأحكام القرآندر  -رحمه الله– 4جصاص

ودفع المكروه بها عن نفسه وعن غيره لأن الله تعالى أمره بضربها بالضغث ليخرج به من اليمين ولا يصل 

    5«إليها كثير ضرر

                                                      

 00سوره ص آیت:   1
 ،049ص  9ج تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ، سعدی، 342ص  32ابن عاشور، التحریرو التنویر، ج  -2
 ، موقع نسیم الشام. 4بوطی، محمد سعید رمضان، الحیل الشرعیة و مشروعیتها، ص  -3
هل تولد شده است، ابوسهل زجاج،ابوالحسن  234از بزرگان احناف است که در سال معروف  به جصاص  یابوبکر احمدبن عل یجصاص: و  -4

 یقمر  243القرآن و...از آثار ارزشمند آو است.سرانجام جصاص در سال: ی،احکاماز شمار استادان او هستند. شرح مختصر طحاو  یگرانود یکرخ

 هل.1230،دار السعادة،مصر،چاپ اول،34-34ص ی،نفتراجم الح یف یةالبه ی،عبدالحی،الفوائدازجهان فروبست.لکنو  یدهد
 1034بیروت ،  -دار إحیاء التراث العربي ، 363ص  4، تفسیر احکام القرآن، ج أحمد بن علي الرازيجصاص، ابوبکر،  -5
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در راه رسیدن به آن چه که انجام دادن آن جواز دارد و توسط  لحترعایت مصدر این آیه دلیل است بر جواز  )

 -لسلامعلیه ا–آن یک چیز نا پسند از شخص یا از کسی دیگر دفع می شود، زیرا الله متعال در اینجا حضرت ایوب 

 .(ص شود و به همسرش ضرر زیاد نرسدا امر کرد تا از حانث شدن در قسم خلا دسته اي از شاخه هرا به زدن با 

يجوز التوصل إلى الأغراض أو الحقوق  »در ذیل تفسیر آیه فوق نوشته است:  -رحمه الله–همچنان زحیلی 

 1«لفعل أيوب مع امرأته المشروعة إذا لم تخالف شريعة

خود را رساندن به اغراض یا حقوق مشروعه جایز است هنگامی که مخالف شریعت نباشد، به دلیل این  )

 با همسر خود انجام داد.( -مالسلا  علیه–کاری ایوب 

 2سْبُهُ حَ  وَمَنْ يَ تاقِ اللهاَ يََْعَلْ لَهُ مََْرَجًا وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَُْتَسِبُ وَمَنْ يَ تَ وكَالْ عَلَى اللهاِ فَ هُوَ  -4

 به اوائي نجات بخشد و از راههسختی هر که از خدا بترسد و اوامر و نواهي او را مراعات دارد، او را از هر  )

 (.دا او را کافي استتوکل کند، خ روزي رساند که آنها را به حساب نياورده و درنظر نداشته است. و هر که به خدا

استدلال از این آیه این است که الله متعال، تقوا را سبب رسیدن به راه برون رفت از سختی ها، عنوان وجه 

، انسان از برخی مشکلات و معضلات رهایی پیدا می ها رعایت مصلحتکرده است و در این شکی نیست که در 

لآية تدل على أن الله يَجْعَل لمن يتقيه مَخْرجَاً مما هو فيه ا»در ذیل تفسیر این آیه می نویسد:  4زمخشری 3کند.

  5«من الغموم والوقوع في المضايق، ويعطيه الخلاص وَيرَْزقُهُ من وجه لا يخطره بباله ولا يحتسبه

                                                      

  26ص  12ج ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، یلیزح -1
 2-3الطلاق:  -2
 142ص  2ین، ج ابن قیم، اعلام الموقعی -3
که بر علوم  یمشهور زبان عرب یبو خط یبشناس، اد، مفسر و زبان یمشهور به جارالله زمخشر  یخوارزم یمحمود بن عمر زمخشر  -4

و در سفرش به  کردیسفر م یاربس یآموز علم یبرا ی. زمخشر شودیگوناگون زمان خود مهارت کامل داشت، او همچنان مؤلف پرُاثر شمرده م

داد به حج رفت. از راه بغ یرسالیخود کند. در پ یپا یگزینرا جا ینچوب ییشکست، مجبور شد آن را قطع کند و پا یشاز مرکبش برافتاد و پا بخارا،

و  خاطر جارالله لقب گرفت ینساکن شد و به هم یشده بود، او در مکه مدت یرکه شهرتش فراگ یمصاحبت کرد در حال یدر بغداد با ابن شجر 

النحو، المفصل  یدارد: از جمله المفرد والمولف ف یاداثر ز یرفت. و  یااز دن یقمر  یهجر  ۵۳۱در سال  یشد. زمخشر  معَلَ  یاو اسم یبرالقب  ینا

 یوان(، دلیوجوه التأو یف یلالأقاو یونو ع یلکشاف )الکشّاف عن حقائق غوامض التنز یرتفس یه،در جغراف یاهالنحو، الامکنة و الجبال و الم یف

 .439. ص ۲. ج. یانالأع یاتامثال العرب. ابن خلکّان، احمد. وف یف یالفقه، مستقص یف یلعر، رؤس المساالش
 ،  ق.1034دار الكتاب العربي،  سال چاپ،  یروت،ب، 444 ص 0 ج الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمرو بن أحمد، ی،زمخشر  -5
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ه دلالت می کند که الله متعال برای کسی که از او بترسد، راه خروج را از آنچه که او در غم ها و در این آی )

سختی ها قرار دارد، قرار می دهد، و برایش رهایی می بخشد و او را از جایی روزی می دهد که به قلبش خطور 

 (نمی کند و گمان هم نمی کند.

 دينِ الْمَلِكِ إِلاا أَنْ اءِ أَخيهِ ثُاُ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخيهِ كَذلِكَ كِدْا ليُِوسُفَ ما كانَ ليَِأْخُذَ أَخاهُ فِفَ بَدَأَ بَِِوْعِيَتِهِمْ قَ بْلَ وِع -5

ُ نَ رْفَعُ دَرجَاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَ وْقَ كُلِ  ذي عِلْمٍ عَليمٌ   1يَشاءَ اللها

ديگران مبادرت كرد و سپس پيمانه را از خرجين رجين هاي يش از خرجين برادرش، به بازرسي خپس پ )

برادرش بيرون آورد، ما اينگونه براي يوسف چاره سازي كرديم، زيرا او نمي توانست در آئين پادشاه برادرش را بگيرد 

 .(مگر اينكه خدا بخواهد، درجات هر كس را كه بخواهيم بالا مي بريم و برتر از هر داننده اي دانايي هست

 دلایل از سنت نبوی مطلب دوم:

 فقهایی که به حجیت مصالح مرسله قول کرده اند به احادیث ذیل استدلال نموده اند: 

1- ،ََْ  عن أبي سعيد الْدري، وأبي هريرة رضي الله عنهما: أَنا رَسُولَ اللهاِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رجَُلًا عَلَى خَيْ
ََْ هَكَذَا؟»رَسُولُ اللهاِ صلى الله عليه وسلم: فَجَاءَهُ بتَِمْرٍ جَنِيبٍ، فَ قَالَ  ، قاَلَ: لَا وَاللهاِ يَ رَسُولَ اللهاِ «أَكُلُّ تََرِْ خَيْ

بِعْ  لَا تَ فْعَلْ،»م: لإِاا لنََأْخُذُ الصااعَ مِنْ هَذَا بِالصااعَيِْ، وَالصااعَيِْ بِالثالاثَةَِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهاِ صلى الله عليه وس
 2«المَْعَ بِالداراَهِمِ، ثُاُ ابْ تَعْ بِالداراَهِمِ جَنِيبًا

ر يز نفر را به عنوان نماينده و عامل ب -صلى الله عليه وسلم  -ابو سعيد خدرى و ابو هريره گويند: پيغمبر  ) 

الله عليه  صلى - خيبر تعيين كرده بود، اين شخص يز نوع خرما را كه دانه هايش بسيار درشت بود براى پيغمبر

آن  «آيا تمام خرماى خيبر اين طور درشت مى باشد؟»از او پرسيد:  -صلى الله عليه وسلم  -آورد، پيغمبر  -وسلم 

مرد گفت: خير، اى رسول خدا! ما يز صاع )دو كيلو( از اين خرما را با دو صاع از خرماى ديگر و دو صاع از آن را با 

به او گفت: اين كار را مكن، بلكه خرماهاى  -صلى الله عليه وسلم  -، پيغمبر سه صاع از خرماى ديگر مى خريم

 .(نامرغوب را در برابر پول بفروش، سپس با پول آن از اين خرماى خوب و درشت خريدارى كن

 آن مرد را امر کرده است تا -صلى الله عليه وسلم -استدلال از حدیث مذکور این است که پیامبر اسلاموجه 

، دخريدارى كن سپس با پول آن از خرماى خوبد و در برابر پول بفروشیق راه مشروع اولا خرمای نامرغوب را از طر

                                                      

 46یوسف:  1
باب إذا  49، كتاب البيوع: 2.23هل ق، المکتبة الشاملة، اصدار 1033نسخه طوق النجاة،  ی،البخار  یححص یل،محمد بن اسماع ی،بخار  -2

 3331، شماره حدیث: بيع تمر بتمر خير منه
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ین ده شده است و او وسیله ایست که برای رسیدن به هدف از راه مشروع استفا رعایت مصلحتو این در حقیقت 

 1می کند. دلالت بر جواز رعایت مصلحت 

 إِمَاءِ الداارِ كَانَ بَ يَْ أبَْ يَاتنَِا رجَُلٌ مَُْدَجٌ ضَعِيفٌ، فَ لَمْ يُ رعَْ إِلاا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: -2
، «اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ »يَُبُْثُ بَِاَ، فَ رَفَعَ شَأْنهَُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلََ رَسُولِ اللهاِ صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ: 

، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْ نَاهُ مِائةََ سَوْطٍ مَاتَ، قاَلَ: ٍٍ فاَضْربِوُهُ فَخُذُوا لَ »قاَلُوا:يَ نَبيا اللهاِ ْرَا ِِ هُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائةَُ 
 2«ضَرْبةًَ وَاحِدَةً 

رد مفلون و ضعیف بود و می گوید که در میان خانه های ما م -رضی الله عنه-سعید پسر سعد بن عباده ) 

صلی -او دیده شد که با یکی از کنیزان خانه فعل خبیث را انجام می دهد، سعد بن عباده قضیه او را به رسول خدا

گفت: او را صد شلاق بزنید، اصحاب گفتند: او بسیار  -صلی الله علیه وسلم-برد، آن حضرت -الله علیه وسلم

 -مصلی الله علیه وسل-رد و اگر او صد شلاق بزنیم می میرد، پیامبرضعیف است و توان تحمل صد شلاق را ندا

  (یک بار بزنید.ر داشته باشد و آن را بر او درخت خرمايي که صد تا هبگيريد براي او خوشگفت: 

در آغاز امر کرد تا او را صد  -صلی الله علیه وسلم–ستدلال از حدیث فوق این است که پیامبر اسلام وجه ا

د شرعی متوسل شون مصلحتد، اما چون عرض کردند که این مرد توان ندارد و می میرد، امر کرد تا به شلاق بزنن

 و با یک ضربه توسط شاخ درخت خرما حد را اجرا نمایند.

 قلیع یلدلامطلب سوم: 

نیز استدلال کرده  و می گویند که شریعت اسلام ظاهر گرا است و  حجیت مصلحت مؤیدین جواز  -1

ها به خداوند متعال ارجاع می شود و اگر شریعت اسلامی صحت عقود را به این امر معلق  مقاصد و نیت

می کرد که تمام احتمالات غیر ظاهری از بین می رفت و نیت ها و مقاصد را معیار قرار می داد، در این 

مر ارسیدن به یک  مصلحت رعایت صورت بخش بزرگی از معاملات معطل می شدند، بنا بر این هدف از

این است  نگرعقل سلیم بیاو از سوی دیگر  3مشروع از راه آسان تر است و این خلاف اصل شرعی نیست.

به ذات اش ،به ادران اسرار شته وچه درآینده نه تنها گذجهان هستی را ،عقل بشری ،چه در که آفریننده 

                                                      

 .214-214ضوابط المصلحة، صبوطی،  -1
دود، باب في إقامة الحد على كتاب الح یروت،ب ی،داوود، دارالکتب الکتاب العرب ی(، سنن اب344بن اشعث )ت  یمانسل ی،سجستان -2

 4ج السنن الكبرى، بیقهی، ، 344-346 ص 13 ، جالعلل، دارقطني) این حدیث را علمای تخریج مرسل گفته اند:  0043 :یثشماره حد ،المريض

 .031 ص
  213بوطی، سعید رمضان، ضوابط المصلحة، ص  -3
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انها غرق در سجده به فرض،تمام انس گرا .1رسیده ونخواهد رسیدوبه ماهیت ذات الهی نو، ذات ا

فزایش وکاهش آ دند ،عظمت خداوند متعال ذره گر ر الحاد ،وزندقه وفساد غوطه ور وعبادت او باشند یا د

 2نخواهد یافت .

نه هدفی در تشریع آن ها وجود گو ت از مصالح مردمان است ،یا هیچ حکام یا مقاصدی دارند که عبار ا -3

، وخداوند سبحان منزه  ک عمل بیهوده وعبث خواهد شدحکام یآ ،نوع دوم باطل است ،زیرا تشریع  ندارد

نتیجه قطعی شرعی این است ، و وع اول ثابت است،وآن مطلوب ماستوعبث است ، پس ن گیاز بیهود 

ی استدلال ها به دو دلیل باز که مصالح مردم علل غایی در تشریع احکام اند ،ومطابق قانون منطق همه ا

علول به وجود علت ،واستدلال به اثر بر وجود موثر است،ودلیل لمی دند ؛دلیل انی که استدلال ممیگر 

مصلحت در جهت کشف حکم شرعی ،که استد لال به علت است بر وجود معلول ؛بنابر این ،عمل به 

 حصر به مصلحت هایما بیابیم ومقصود مصلحت را به طور مشخص ،محدود ومن گرادلیل می باشد زیرا 

وریات ،حاجیات وتحسینیات است ،قراردهیم وتفسیر ما از مصلحت به آنها به ضر  گشتمعتبر که باز 

نه باشد که مصلحت دلیل کاشف از حکم شرعی است ،اختلاف گو ن یکی از منابع احکام شرعی این عنوا

 3مرتفع وبه صورت اختلاف لفظی در خواهد آمد .

ان ی تحقق مصالح بندگفقط برا–بنا بر دلالت نصوص خود شریعت واحکام مختلف آن -شریعتهمچنان  -2

 و طبیعت ومبنا وهدف ورود شریعت استوضع شده است وعمل به مصالح مرسله نیز همنوا وسازگار با 

 -رحمه الله-این قول ،درست است وتعداد زیادی از علماءبه آن تصریح کرده است از جمله ،امام شاطبی

و 4فع مفاسد ازآنان وضع شده است.شریعت فقد برای تحقق مصالح بندگان در دنیا وآخرت ود: می گوید

مبنا واساس شریعت بر حکمت ها ومصالح بندگان در دنیا وآخرت  می گوید:نیز  -رحمه الله–ابن قیم 

شریعت همه اش عدالت ،مصلحت وحکمت است وبنا بر این هر مسآله از عدالت به جور زیرا  5 است.

                                                      

 66اصول فقه کاربردی ص  زلمی، - 1 

   49ص   الوجیزفی اصول الفقه- 2 

 .69اصول فقه کاربردی ، ص  زلمی، - 3 

ق( از فقیهان مذهب مالکی ومحدث اندلسی بود . نام ونسب او " ابراهیم بن موسی بن محمد لخمی 493ابراهیم بن موسی شاطبی ) در گذشت  - 4 

 غرناطی " مشهور به شاطبی ، زاده غرناطه ، فقیه ، محدث ، اصولی ، حافظ مذهب مالکی .

هجری قمری( از  441-691انح مختصر ابن قیم الجوزی، محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریر زرعی دمشقی معروف به ابن قیم الجوزیه ) سو  5-

انی به هجری قمری در روستای ازرع از توابع منطقه " حوران" سوریه متولد شد ، در ایام نوجو  691ماه صفر سال  4روحانیون حنبلی مذهب میباشد . او در 

هجری قمری وفات یافت ودر مسجد بزرگ دمشق بر پیکر او نماز خوانده 441دمشق رفت ودر محضر علماء آن شهر به کسب دانش پرداخت ودر ماه رجب سال 

  شد . 
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هوده گی خارج شود،از شریعت نیست،گر واز رحمت به ضد آن واز مصلحت به مفسده واز حکمت به بی

 چه به طریق تاویل داخل در شریعت نیز شود .

مصالح مردم ووسایل آنان برای دستیابی به این مصالح ،با اختلاف شرایط واحوال زمان تغیر پیدا میکند  -0

سیله و ونمی توان در ابتداءوپیشاپیش آنها را محصور کرد ومادامیکه شرع بر رعایت کردن این مصلحت به 

خود دلالت دارد،لزومی هم برای انجام این حصر وجود ندارد .پس اگر از این میان فقط آن چیزی را معتبر 

بدانیم که دلیل خاص در مورد اعتبار آن وجود دارد ،اما وسیعی را مضیق وتنگ ساخته ایم ومصالح زیادی 

 ها دیگر نمی تواند از آنها استفاده نمایندرا که مردم میتوانستند از انها بهره ببرند از بین برده ایم وآن 

 واین ،با عام بودن وبقای شریعت سازگاری ندارد وبنا بر این ،انجام ان صحیح نیست .

مجتهدین صحابه وافراد بعداز آنان هم ،در اجتهادات خود ،بر مبنای رعایت مصلحت وبنای احکام بر  -4

شده است چیزی که بر صحت این اصل ودرستی این آنها عمل کرده اند وهیچ کس از ایشان نیز منکر آن ن

جهت گیری دلالت دارد وبر این اساس ،این یک اجماع است از جمله مسایلی که مجتهدین از سلف صالح 

جمع آوری صفحات قرآن در مصحف واحد وگرد آوردن مانند  آن بر اساس مصالح عمل کرده اند ما در

خاطر کشتن یک نفر،عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه قتل یک گروه به و مسلمانان بر مصحف واحد 

   1 .چند دستوری مبتنی بر مصلحت دارد
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 دانند یکه مصالح مرسله را حجت نم ییفقها یدگاهد :دوم مبحث

 مطلب اول: دلایل از آیات قرآن کریم

رای م لازم بکاشارع حکیم احآن علمایی که مخالف حجیت مصلحت مرسله اند چنین استدلال می کنند که 

ن را تشریح نموده است واز هیچ مصلحتی غافل نشده وهیچ یک را به عنوان تشریع ترن نکرده گاتحقق مصالح بنده 

است ؛پس قایل شدن به مصلحت مرسله به این معنا است که شارع برخی از مصالح بنده ګان را رها کرده است 

ه متعال تناقض دارد ک یز نیست ،زیرا با این قول خدایواحکامی را برای تحقق آنها تشریع نکرده است واین جا

نْسَانُ  يَُْسَبُ ا :}یدمیفرما رکََ  أَنْ  الِْْ  1{ سُدًى يُ ت ْ

 ( ؟ شودمى رها بيهوده كه پندارد انسان آيا)

 همچنان به دلایل ذیل در مور عدم حجیت مصالح مرسله استناد شده است: 

بتِْ إذِْ تأَتِْيهِمْ حِيتاَنهُُمْ يوَْمَ سَبتِْهِمْ شُر عًا ﴿وَاسْألَهُْمْ عَنِ القَْرْيةَِ ال تِي  -1 كاَنتَْ حَاضِرةََ البَْحْرِ إذِْ يعَْدُونَ فِي الس 

وَيوَْمَ لا يسَْبِتوُنَ لا تأَتْيِهِمْ كذََلزَِ نبَْلوُهُمْ بِماَ كاَنوُا يفَْسُقُونَ﴾
2 

که در شنبه تجاوز مي کردند، هنگامي که ماهي ها  شهري که در کنار دريا بود از آنان بپرس، آنگاه هو دربار )

در روز شنبه به روي آب مي آمدند، و روزهاي غير شنبه به سويشان نمي آمدند، اينگونه آنان را به سبب فسقي که 

 (.مي کردند آزمايش مي کرديم

 ی و روز عبادتوجه استدلال از آیه فوق این است که قومی از بنی اسرائیل در روز های شنبه که روز رخصت

شکار می کردند، از قضاء در سایر روزها ماهی در دریا  مصلحت شمردند و شان بود و شکار در آن روز ممنوع بود،

نزديک ملي شدند  ه آنانخيلي ب می شد، وشان پيدا  ها در روز شنبه در ساحل جلو چشمان ماهيکم می آمدند اما 

ان آن ه که خودششکار ملي شدند. به سبب حرمت روز شنب آسانیو بسیار به  ان قرار مي گرفتندش و در دسترس

هنگامي که شنبه سپري مي شد و روزهاي  و ز دستشان ملي رفتند و مي گريختندها ا ، ماهيرا خواسته بو دند

ر فبه همین خاطر آنان، از دریا جویباری را حها را نمي يافتند،  ا فرا مي رسيد، ماهي حلال و آزاد بودن شکار ماهيه

کردند به سوی یک حوض که در آن آب دریا جمع می شد و در روز شنبه ماهی ها را تحریک می کردند به سوی 
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مصلحت  و این کار در حقیقت یک نوع  1حوض و پس از گذشت روز شنبه در سایر روزها، آن ها را شکار می کردند.

وقت ممنوعه انجام شده بود و این دلالت بود که به خاطر رسیدن به مقصد یعنی به دست آوری ماهی در گرایی 

در ذیل تفسیر این آیه می  -رحمه الله-در شریعت جایز نیست، چنانچه ابن کثیر مصلحت گراییمی کند که 

أن أهل القرية احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن  »نویسد: 

 2«تعاطي الحرام

ا اهل قریه مذکور، برای تجاوز از محارم خداوند متعال، حیله جویی کردند به سبب اینکه آنان به اسباب همان )

  (ظاهری متوسل شدند که مفهوم باطنی آن انجام دادن عمل حرام بود.

قِيَ يُُاَدِعُونَ افِ ﴿إِنا الْمُنَ رعايت افراط در مصلحت گرائيی نوع حيله و شانه خالی کردن است و الله متعال می فرمايد:  -1

َ إِ   3 قلَِيلًا لاا اللهاَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلََ الصالَاةِ قاَمُوا كُسَالََ يُ رَاءُونَ النااسَ وَلَا يذَْكُرُونَ اللها

بي گمان منافقان خدا را فريب مي دهند، درحاليکه او آنها را فريب مي دهد. و چون براي نماز برخيزند  )

  (.سست و بي حال به نماز مي ايستند، با مردم ريا مي کنند و بجز اندکي خدا را ياد نمي کنند

گرایانه خود می خواستند به اهداف مصلحت وجه استدلال از آیه فوق این است که منافقین با عملکرد های 

قت چون در حقی ذموم استمصلحت گرایی مفاسد شان برسند و خداوند متعال کار آنان را مذمت کرد، بنا براین 

 . 4این کار نوع فریب و مخادعه شریعت الهی است

  5 لَعَلاهُمْ يَ رْجِعُونَ هُ وَ قالَتْ طائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالاذي أنُْزِلَ عَلَى الاذينَ آمَنُوا وَجْهَ الناهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَ  -2

آنچه به مؤمنان نازل شده است اولِ روز ايمان بياوريد و در پايان  و گروهي از اهل کتاب گفتند: بهترجمه: 

 . روز به آن کافر شويد تا شايد آنها از دينشان برگردند

                                                      

فخرالدين  ی،راز  م.1999هل 1033 یع،للنشر و التوز یبهانتشارات دار ط ،344ص  1یم، ج قرآن العظال یرتفس یل،ابو الفداء اسماع یر،ابن کث -1

  ق. 1033سال چاپ   یروت،ب دار احياء التراث العربى، 403ص  2( ج التفسير الكبير )ابوعبدالله محمد بن عمر مفاتيح الغيب
 .092ص  2ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  -2
 103النساء:  -3
 . 192ص  2شاطبی، الموافقات، ج  -4
 44آل عمران:  -5
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ه صلی الله علی-وجه استدلال از آیه فوق چنین است که یهودیان به مردم می گفتند: در آغاز روز به محمد

اوند بود که خد مصلحت گرایید، و هدف شان از این کار نوعی ایمان بیاورید و سپس در آخر روز کافر شوی -وسلم

 متعال آن را مذمت کرده است. 

عَتْ فَ لَماا سََِ مصلحت گرایی نوعی مکر است و خداوند متعال از آن نکوهش کرده است چنانچه فرموده است: 
يناً وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنا بمَكْرهِِنا أَرْسَلَتْ إِليَْهِنا وَ أَعْتَدَتْ لَْنُا مُتاكَأً وَ آتَ  هُنا سِكِ  اَعْنَ تْ كُلا واحِدَةٍ مِن ْ  فَ لَماا رأَيَْ نَهُ أَكْبَ رْنهَُ وَ قَ

 1أيَْدِيَ هُنا وَ قُ لْنَ حاشَ لِلهاِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاا مَلَكٌ كَريٌ 

ان فرستاد و براي آن بالش هايي فراهم ديد و و هنگامي که )زن عزيز( نيرنگ ايشان را شنيد کسي را دنبال آن )

چاقويي به دست هر يک از آنان داد و )به يوسف( گفت: وارد مجلس ايشان شو. آنگاه چون او را ديد بزرگش يافتند 

  (.و دست هاي خويش را بريدند و گفتند: ماشاءالله! اين انسان نيست، بلکه فرشته اي بزرگوار است

مصلحت چنین است که در اینجا از مکر همسر عزیز مصر یادآوری شده و این شبیه   وجه استدلال از آیه فوق

مکر عبارت است از رساندن شر و بدی به فردی دیگر به  ضمناً مورد نکوهش قرار گرفته است واست که  گرایی

سن حنیز چنین است پس اگر کسی که مستحق چنین شر باشد، این مکر  مصلحت گراییطریقه خفی و پنهان و 

 2 ت و اگر چنین نباشد، کار بد است.اس

 مطلب دوم: دلایل از سنت نبوی

عَ رَسُولَ اللهاِ صلى الله عليه وسلم، يَ قُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بمَكا  -1 إِنا »: ةَ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنَاهُ: سََِ
، أَ «تَةِ وَالْنِْزيِرِ وَالَْصْنَامِ اللهاَ وَرَسُولَهُ حَرامَ بَ يْعَ الْمَْرِ، وَالميَْ  َْلَى بَِاَ ، فَقِيلَ: يَ رَسُولَ اللهاِ رأَيَْتَ شُحُومَ الميَْتَةِ، فإَِن اهَا يُ

 عليه وسلم  رَسُولُ اللهاِ صلى الله، ثُاُ قاَلَ «لاَ، هُوَ حَرَامٌ »السُّفُنُ، وَيدُْهَنُ بَِاَ اللُُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بَِاَ النااسُ؟ فَ قَالَ: 
ُ اليَهُودَ إِنا اللهاَ لَماا حَرامَ شُحُومَهَا جََلَُوهُ، ثُاُ بَاعُوهُ، فأََكَلُوا ثََنََهُ »عِنْدَ ذَلِكَ:    3«قاَتَلَ اللها

تح شنيدم كه در سال ف -صلى الله عليه وسلم  -مي گويد: از رسول الله  -رضي الله عنه  -جابر بن عبد الله  )

مردم پرسيدند: اي « خدا و رسولش، خريد و فروش شراب، بت، مردار، و خوك را حرام كرده اند» مكه فرمود:

رسول خدا! پي و چربي حيوانِ مرده، حلال است؟ مردم براي چرب كردن چوب كشتيها، پوستها و براي روشنايي 

، خداوند»و افزود: « رام استخير، ح»فرمود:  -صلى الله عليه وسلم  -چراغ، از آنها استفاده مي كنند. آنحضرت 

                                                      

 21یوسف:  1
 310ص  2ابن تیمیه، مجموعة الفتاوی، ج  -2
 3326شماره حدیث: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، بخاری، صحیح البخاری،  -3
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يهود را نابود كند. زيرا وقتي كه چربي براي آنان، حرام شد، آنرا ذوب كردند و فروختند و از قيمت آن، استفاده 

 .(كردند

حرام گردانید ولی برای یهودیان استدلال از حدیث فوق این است که خداوند متعال خوردن چربی را وجه 

نمایند و به این طریق پول آن را استفاده نمودند و  مصلحت خود را رعایتستند آنان با ذوب کردن چربی خوا

ل على فيه دليو »سرانجام خداوند متعال آنان را مستحق لعنت دانست، قسمی که در تحفة الأحوذی نوشته است: 

 1«بطلان كل حيلة تحتال للتوصيل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه

که برای رسیدن به یک امر حرام، استفاده می شود مصحلت گرایی این حدیث دلیل است بر بطلان هر  در )

  (و اینکه حکم یک چیز حرام با تغییر شکل و نام آن، حلال نمی شود.

سُولُ اللهاِ صلى الله عليه رَ كَتَبَ لَهُ فَريِضَةَ الصادَقةَِ الاتِِ فَ رَضَ   -رضي الله عنه  - عنه: أَنا أَبَا بَكْرٍ عن أنس رضي الله -2
 2«وَلاَ يَُْمَعُ بَ يَْ مُتَفَرِ قٍ، وَلَا يُ فَراقُ بَ يَْ مُُْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصادَقَةِ »وسلم: 

 - صلى الله عليه وسلم -طبق دستور رسول الله  -رضي الله عنه  -مي گويد: ابوبكر  -رضي الله عنه  -انس  )

اموال متفرق را جمع نكنيد و از ترس زكات، »ستاد. از جمله آنها، اين حكم بود: احكامي را براي من نوشت و فر 

 .(اموال جمع شده را پراكنده نسازيد

عْتُ رَسُولَ اللهاِ  -رضي الله عنه  -عَنْ عُمَرَ بْنِ الَْْابِ  -3 اَ الَْعْمَالُ »يَ قُولُ:  -صلى الله عليه وسلم  -قاَلَ: سََِ إِنَّا
اَ لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلََ دُنْ يَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلََ امْرَأَةٍ يَ نْكِحُهَا فَهِجْرَ بِالنِ يااتِ، وَإِ  تهُُ إِلََ مَا هَاجَرَ نَّا

 3«إِليَْهِ 
شنيدم كه فرمود:  -صلى الله عليه وسلم  -مي گويد: از رسول الله  -رضي الله عنه  -عمربن خطاب ترجمه: 

اعمال به نيت ها بستگي دارند و با هر كس، مطابق نيتش رفتار مي شود. پس هر كس، به خاطر مقاصد دنيوي يا »

ازدواج با زني، هجرت نمايد، به دنيا دست مي يابد و با آن زن، ازدواج مي كند. در نتيجه، دستاورد هجرت هر 

 . كس، همان چيزي است كه به خاطر آن، هجرت نموده است

                                                      

 2.23المکتبة الشاملة، اصدار،  ،024ص  0ی، ج الترمذبشرح جامع  یأبوالعلا محمد عبد الرحمن ، تحفة الأحوذ ی،مبارکفور  -1
 6944ث: شماره حدیكتاب الحيل، باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، بخاری، صحیح البخاری،  -2
 1بخاری، صحیح البخاری، کتاب الایمان، شماره حدیث:  3
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اعمال  در تمام -صلی الله علیه وسلم-دلال از حدیث فوق چنین است که در این حدیث پیامبر اسلاموجه است

بار قرار داده است و معلوم می شود که رعایت مصلحت از اصل نیت چیزی را دفع و عبادات نیت را مدار اعت

  1.نمی کند

سُ مِن أماتِ ليَشربَِنا ا»: -عليه وسلمصلی الله –قال قال رسول الله  -رضی الله عنه-عن ابی مالک الاشعری -4
هً دالْمَرَ يُسَمُّونَِا بِغَيْ إسَِهَا، يعَز ُْ على رؤوسهم بِالمعاز ِْ وَالمغُنَِ ياتِ يَُسِفُ الله بَِم الْرضَ ويََعَلُ مِنهم قِر 

 .2«وخنازيرَ 
 گروهي از امت من شراب  فرمود: -صلى الله عليه وآله وسلم  -ابومالک اشعري روايت مي کند که؛ پيامبر  )

را با اسم ديگري مي نوشند و به ساز و آواز گوش مي دهند. خداوند آنان را در زمين فرو برده و به ميمون و خون 

  (.تبديل مي نمايد

وجه استدلال از حدیث فوق این است که در آن کسانی که نام شراب تغییر می دهند و از آن استفاده می 

 است.  مصلحت گراییخته شده اند و این نوعی کنند، مستحق عذاب شنا

 و مناقشه دلایل عدم حجیتدلایل عقلی مطلب سوم: 

ین ا مصلحت گرایی و حجیتاز نظر مخالفین مشروعیت  مصلحت گراییدلیل عقلی ناجایز بودن اولین  -1

اگر است که الله متعال واجبات و محرمات را برای وجود مصالح و حکمت ها مشروع گردانیده است و 

با در نظرداشت بهانه ها و عوامل دیگر، یک واجب شرعی ساقط شود یا یک فعل حرام انجام یابد، در این 

  3صورت مصلحت از بین می رود و فساد گسترش پیدا می کند.

واقعیت این است که ظاهر این استدلال قوی است ،لکن اګر در آن تامل ودقت شود ،ضعیف است ؛چرا که 

،مصالح بندګان را مراعات نموده واحکام لازم برای رسیدن به این مصالح را هم تشریح کرده شریعت ، به واقع 

است، لکن بر همه مسایل جزیی تا روز قیامت نص نګذاشته وآن را بیان نکرده است وفقط برخی را به نص بیان 

از محاسن –الح یعنی عدم بیان همه مص–نموده است ومجموع احکام ،مصالح است ،البته این روش شریعت 

شریعت واز دلایل صلاحیت آن برای بقا وعام بودن آن است نه از معایب شریعت ،زیرا مسایل جزیی دچار تغییر 

صورت  پس در این وتبدیل میګردد،هرچند که اصل رعایت این جزیات پایداروثابت است ودچار تغییر نمیګردد.

                                                      

 . 234ص  13ری، ج عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخا -1
 2649سجستانی، سنن ابی داود، شماره حدیث:  -2
 یةالسعود یةالعرب ینة،مجمع الملک فهد، المد، 166ص  6ج  یمیة،ابن ت یمجموعة فتاو و ابن تیمیه،  131ص  2شاطبی، الموافقات، ج  -3
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نه اگه وبرای هر یک از آنها حکمی جدازیی بر شمرده شد،نه ممکن ونه ضروری است که در ابتدا همه ای مصالح ج

مصلحتی عارض گردید که در شرع حکم خاص برآن وجود نداشت وملایم وهماهنگ با گر صادر شود .بنابر این ، ا

تصرفات شارع وجهت گیری وی در رعایت مصلحت بود وبا هیچ یکی از احکام آن مخالفت نداشت،در این صورت 

تحقق این مصلحت بیانجامد ،جایز است واین نه وارد شدن در محدوده ی حق شارع در تشریع ،ایجاد حکمی که بر 

است ونه بر این دلالت میکند که شارع مخلوقات خود را به حال خود رها کرده است ،زیرا در واقع ،خود شارع 

 بوده است که ما را بارعایت مصالح وعمل به آنها ارشاد کرده است .

یان مصالح معتبر ومصالح ملغی هستند والحاق آنها به مصالح معتبر اولی تراز الحاق مصالح مرسله در م -3

آن ها به مصالح ملغا نیست .پس مادام که دلیلی بر معتبر بودن آنها وجود نداشته باشد که بر ان دلالت 

 کند از قبیل مصالح معتبر اند ونه مصالح ملغی،نمی توالن بر آنها استدلال نمود .

لال نیز ضعیف است ،زیرا اصلی که شریعت مبتنی برآن است ،رعایت مصلحت است والغای این استد 

مصلحت فقط در موارد استثنایی وجود دارد ،پس الحاق مصالح مسکوت دارای مصلحت ظاهر وآشکار به مصالح 

 معتبر ،اولی تر از الحاق آن ها به مصالح ملغی است .

جسارت وجرات میبخشد ودر نتیجه ،در احکام شریعت  عمل به مصلحت جاهلان را در تشریع احکام -2

خلط واختلاط پیش می آید وبرای اهل هوا وهوس ،چون حکام وقاضیان وافرادی چون آنها از اصحاب قدرت 

،برای رسیدن به امیالشان باز می گردد وآنان ،احکام را بعد از پوشانیدن لباس مصلحت ،وزدن رنگ دین 

ت های خود بنا خواهد کرد واین امر هم ،سبب طعن وارد نمودن به دین بر آن ها ،بر تمایلات وخواس

 1ومتهم شدن آن به پشتیبانی از ظالمان ومفسدان میگردد.

در پاسخ به این اعتراض ،دکتر عبدالکریم زیدان مینویسد:عمل به مصالح مرسله مستلزم وقوف بر دلایل 

ین امر نیز،برای غیر علماءومجتهدان ممکن نیست واگر شرعی به منظور اطمنان از اعتبار یا الغای انهاست وا

چنانچه در این امر ،جاهلان جرآت وجسارت ورزند ،علما جهالت آنان را برملا میسازند وبدین ترتیب ،مردم از شر 

آنان در امان خواهد بود ،در مورد حکام فاسد هم باید گفت که :آنها را نمیتوان با بستن باب مصلحت از جسارت 
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دن در دین بازداشت ،بلکه این امر با اقدام امت به انجام تکلیف شرعی خود نسبت به آنان ،یعنی یا با بر سر ورزی

 1راه آوردن ویا با عزل کردن شان عملی شود.

با  حکام لازم برای رویاروییاغنی وبارور است که می تواند با  یک مصدر تشریعی-در نظر ما مصلحتبنا بر این 

ه گی ما را حمایت کند ،بدون اینکه از مبادی شریعت واحکام قطعی آن هم خارج شویم .اما ترجیح شرایط متغیر زند

ما بر این است که هر زمان اجتماع مجتهدان ممکن شد ،رجوع کردن وپناه بردن به آن به صورت جمعی باشد ونه 

 2.فردی 
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 :شروط عمل به مصلحت مرسله سومبحث م

 مطلب اول: شروط ذاتی و اساسی

 ،ردحت استناد جست وبه آن اعتماد کبه مصلحت مرسله عمل کرده اند برای این که بتوان به مصل یی کهفقها

و این شرایط به اصل و ذات مصلحت برمی گردد و آن که باید در آن وجود داشته باشد شرایطی را ذکر کرده اند

 :قرار ذیل اند

ل آن ومنافی هیچ دلیلی از ادله احکام آن نباشد مصللحت ملایم با شریعت باشلد ومخالف هیچ اصلی از اصو  -1

،بلکه از جنس مصللالحی باشللد که شللارع قصللد تحصللیل آن ها را دارد ویا این که نزدیک به آنها بوده ،به آنها 

و با مقاصد شریعت موافق باشد، اگر فرض کنیم  با اصل شرعی تضاد نداشته باشدمصللحت  1بیگانه نباشلد.

هدم نمی کند و با مصللحتی که شریعت آن مصللحت پنداشته است، تناقض که مصللحت اصلل شرعی را من

پس هرگاه مصلحت مرسله یک اصل شرعی را از بین ببرد   2 ندارد، این چنین مصلحت در نهی داخل نیست.

و یا مخالف نص صریح قرآن کریم و سللنت نبوی باشللد، جایز نیسللت و این نوع مصلللحت گرایی تمسللخر و 

احکام شرعی تلقی می شود که از آن الله متعال نهی کرده است، قسمی که در  قرآن کریم استهزاء به آیات و 

لحِْكْمَةِ اوَ لا تَ تاخِذُوا آيتِ اللهاِ هُزُواً وَ اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهاِ عَلَيْكُمْ وَ ما أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ تصرللیح شللده اسللت:  

  3وا اللهاَ وَ اعْلَمُوا أَنا اللهاَ بِكُلِ  شَيْ ءٍ عَليمٌ يعَِظُكُمْ بِهِ وَ ات اقُ 

و آيات خداوندي را به تمسخر نگيريد، و نعمت هاي خدا را و آنچه از کتاب و سنت بر شما نازل کرده است )

 .(و شما را به آن پند مي دهد، به ياد آوريد، و از خدا بترسيد، و بدانيد که خداوند به هر چيزي داناست

 مصلحت ذاتا معقول باشد ،به نحوی که بر عقل های سلیم عرضه شد ،آن را تلقی به قبول کند .-2

 فِ  واجَاهِدُ  وَ  :}اخذ به مصلحت برای حفظ امری ضروری یا رفع یک حرج باشد ،زیرا خدای متعال میفرماید-3
ينِ  فِ  عَلَيْکُمْ  جَعَلَ  مَا وَ  اجْتَ بَاکُمْ  هُوَ  جِهَادِهِ  حَقا  اللهاِ   ليَِکُونَ  هٰذَا فِ  وَ  قَ بْلُ  مِنْ  الْمُسْلِمِيَ  سََااکُمُ  وَ هُ  إِبْ رَاهِيمَ  أبَيِکُمْ  مِلاةَ  حَرَجٍ  مِنْ  الدِ 
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 نعِْمَ  وَ  الْمَوْلََ  فنَِعْمَ  مَوْلاکَُمْ  هُوَ  بِاللهاِ  مُوااعْتَصِ  وَ  الزاکَاةَ  آتُوا وَ  الصالَاةَ  فأََقِيمُوا النااسِ  عَلَى شُهَدَاءَ  تَکُونوُا وَ  عَلَيْکُمْ  شَهِيداً  الراسُولُ 
 1 { الناصِيُْ 

 در و برگزيده[  خود براى]  را شما كه اوست ، كنيد جهاد اوست[  راه در]  جهاد حق كه چنان خدا راه در و

 مسلمان ار  شما قبلاً كه بود او[  است بوده چنين نيز]  ابراهيم پدرتان آيين.  است نداده قرار سختى شما بر دين

.  اشيدب گواه مردم بر شما و باشد گواه شما بر پيامبر اين تا[  است آمده مطلب همين نيز قرآن]  اين در و ، ناميد

 . اورىي نيكو چه و مولايى نيكو چه;  شماست مولاى او.  رويد خدا پناه به و بدهيد زكات و داريد برپا را نماز پس

 مطلب دوم: شروط ضروری 

ط در رعایت مصلحت به اساس ضرورت و نیازمندی به رعایت حقوق دیگران وضع شده است یک تعداد شرو 

 که قرار ذیل به آن ها اشاره می شود: 

متخصصین باشد تا از عدم پایمال شدن  مصللحتی که نظر گرفته شلده اسلت موافق با مقصلود و دیدگاه -1

ولا »ائس الاصول نوشته است: اخلاق و اهداف شریعت اسللامی، اطمینان حاصلل شلود، قسمی که در نف

ــيعة، فيقع  العلماء يفتح المجال لغير ــول يكون بعيد الطبع عن أخلاق الشر لأن من كان جاهلًا بالأص

 2«في مخالفتها بقصد أو دون قصد

میدان )تمییز مصالح( برای غیر علماء باز گذاشته نمی شود زیرا کسی که به اصول شریعت جاهل و از  )

 دور باشد، حتماً قصداً یا بدون قصد در مخالفت با آن واقع می شود.  طبیعت اخلاق شریعت

 موجب تلف شدن حق ثابت دیگران، حلال ساختن حرام و یا حرام ساختن حلال نگردد،مصللحت گرایی   -3

 کند و ازطریقه مباحی مصلحت را رعایتیک شلخص برای رسیدن به حق یا برای دفع ظلم به گونه ای  و

ای همین هدف وضلع نشده باشد بلکه به اهداف دیگر وضع شده باشد و یک شخص اسلتفاده کند که بر 

 3این روش را برای رسیدن به مقصود درست انتخاب می کند. 

                                                      

 44 -سوره  الحج آیه - 1 
 م.1990 یروتب – ی. دارالغرب الاسلام0393/ 9 جنفائس الأصول في شرح المحصول،یس، احمد بن ادر ینشهاب الد قرافی، -2
 ، )مثال های راکه ذکر کرده است از همین صفحه شروع می شود( 224ص  2یم، اعلام الموقعیین، ج ابن ق -3
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باعث ضرر رسلللانیدن به دیگران نشلللود زیرا الحاق ضرر به دیگران در شریعت ممنوع  مصللللحت گرایی -2

 است، چنانچه در حدیث آمده است: 

 1«لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ »للهُ عَنْهُ أنا رسولَ الِله صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قالَ: عَنْ ابن عباس رَضِي ا
خود در اسلام ضرر رساندن بعليه و سلم فرمود: از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است پيامبر صلي الله   )

 (و ديگران جايز نيست.

ه ضرر ب هرگاه در رعایت مصلحت ده است و معلوم است کهن منع شدر این حدیث از ضرر رساندن به دیگرا

 دیگران موجود باشد، آن ممنوع است. 

ر ته باشد زیرا دصورت می گیرد، در آن جلب مصلحت یا دفع مفسده وجود داش مصلحتعملی که با آن  -0

به انداز ضرورت و حاجت انجام شلللود و به سلللاحه  مصللللحتدیده نمی شلللود و همچنان  غیر آن نیازی

  2ادات تجاوز نکند.عب

به کسی ضرر نرساند، باعث جلب مصلحت یا دفع فساد شود و همچنان  مصلحتبنا بر شروط ذکر شده هرگاه 

 وجایز است، رعایت مصحلت به انداز ضرورت باشد، در این صورت ها  مصلحتمخالف مقاصد شرعی نباشد و 

، مانند انجام دادن اوامر خداوند متعال و هر طریقه مشروع که بر تطبیق آن، مقاصد شریعت متحقق می شود

اجتناب از نواهی او و همچنان احیای حقوق، نصرت مظلوم، انتقام از ظالم، فعل واجب، ترن حرام، حق گردانید 

 3 است. جایزموارد در این  رعایت مصلحتحق و باطل گردانیدن باطل، 

از لغزش گاه های تمایلات ئخواست های نفس  این شرایط در واقع ،ضوابطی برای مصالح مرسله هستند وآن را

دور میکند ،مگر شایسته ولازم است که دوشرط دیگر را که علما به آن تصریح نمودن را به این شروط اضافه نمود 

                                                      

ه، سنن ابن ماجه، با تعلیق از محمد ناصر الدین البانی( چاپ کتاب خانۀ المعارف،  342ابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن یزید قزوینی، ت  - 1

را صحیح  این حدیث 034ص  2ارواء الغلیل، ج )ناصر الدین البانی در  3219شماره حدیث:  ، هِ مَا يضَُرُّ بِجَارهِِ ریاض چاپ اول. باَبُ مَنْ بنَىَ فِي حَق  

حافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  یثمی،ه .63« فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس»و حافظ هیثمی می گوید:  گفته است

 . 134ص  0ج  هل، 1013ع الفوائد، دار الفكر، بيروت، طبعة . مجمع الزوائد ومنب434المتوفى سنة 
 ، الجزایر( 3316)رساله ماستری، جامعة عبدالرحمن میرة،  44بن حاج زهیره، الحیل فی القانون المدنی و الشریعة الاسلامی، ص  -2
 ، الجزایر(3316امعة عبدالرحمن میرة، )رساله ماستری، ج 44بن حاج زهیره، الحیل فی القانون المدنی و الشریعة الاسلامی، ص  -3
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از جمله :این مصلحت که بر حکم مرتب میشود حقیقی باشد نه وهمی ،ودیگر اینکه این مصلحت عمومی باشد نه 

 1یک طائفه معین .وم وضع گردد نه برررای یک فرد یای عمخصوصی ،یعنی حکم برا

  

                                                      

 همان مرجع  - 1 
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 فصل چهارم

 ضوابط مصلحت

 مبحث تقسیم گردیده است:سه این فصل به 

 باشد یعتمقاصد شر یرندهدربرگ یدعمل به مصلحت با مبحث اول:

  نصوص شریعتعدم تعارض مصلحت با مبحث دوم:

 از آن حت مهم ترمصلحت با قیاس و با مصلعدم تعارض مبحث سوم:
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 باشد مقاصد شریعتعمل به مصلحت باید دربرگیرنده : مبحث اول

 رعایت مصلحت از خود ضوابط دارد که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد: 

 دلایل مقاصد شریعت: مفهوم و مطلب اول

ر حکم آن را د یک ینه ای یجابآن با ا یاسلام یعتاست که شر یآن مصالح یععبارت از جم یعتمقاصد شر

 یتعدم مشروع یا یتدر مشروع یاسلام یعتاست که شر یزهایینظر گرفته و در واقع مقاصد همان اهداف و چ

ت مصلح یبترت ینو به ا یایدترن آن همان هدف به دست ب یاخواهد با انجام  یدهد و م یحکم هدف فرار م یک

 ما أراده الله عز وجل »اصد شریعت شده است چنین است: ، و جامع ترین تعریفی که ازمقبنده گان محقق شود

  1«لعباده في دينه من مصالح الدنيا واآيخرة

)مقاصد شریعت عبارت است از آن عدت مصلحت های دنیوی و اخروی که الله متعال در دین خود برای 

 بندگانش در نظر گرفته است.(

 ین اشاره می شود: دلایل اثبات مقاصد شریعت زیاد است که از آن جمله چن

هَا مَا اكْتَسَبَتْ )لَا  -1 ُ نَ فْسًا إِلاا وُسْعَهَا لَْاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ   2( يكَُلِ فُ اللها

خداوند هيچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمي کند، هر کار نيکي که انجام دهد به سود خود کرده، و ) 

 (.هرکار بدي که انجام دهد به زيان خود کرده است

این آیت می رساند که در دین اسلام حرج و تکلیف مالایطاق نیست و هر کس به انداز توانش مکلف می 

عِهِ مَا لَا طَاقةََ لنَاَ بِهِ ، وَلَا  »می نویسد:  -رحمه الله--رحمه الله-گردد شیخ رشید رضا ناَ فِي دِينِهِ وَشََإ فاَلُله لمَإ يُكَلِّفإ

تِ  عِناَ امإ خُلُ فِي وُسإ ٍ وَلَا حَرَجٍ يدَإ ِ عُسْإ  3«ثاَلَُُ بِغَرِإ

) الله متعال ما را در دین و شریعتش مکلف به انجام چیزی نگردانیده است که ما طاقت آن را نداشته باشیم 

 و اطاعت از آن بدون سختی و حرج ممکن نباشد.(

                                                      

 30الفاتحة والبقرة، )رساله ماستری( جامعة ام القری، ص  سورتي في اهرؤی بنت هلال، المقاصد الشرعیة في القرآن الكریم واستنباط ماورد من -1
 346البقرة:  2
 96ص  1رشید رضا، تفسیر المنار، ج  3
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ينِ مِنْ حَرَجٍ ) -2  1(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِ 

)و بلکه تکاليف و وظائفي را مقرر نموده  .و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است و در دين كارهاي دشوار) 

 . گ و با توان انساني سازگار است(است که با فطرت سالم هماهن

و چه عباد ات ومقررات آن، همه و  باشد چه تکاليف و وظائف آن از آیه فوق دانسته می شود که دین اسلام

 2می باشد.نسان در آن مورد نظر فطرت و تاب و توان ا مطابق همه

 (و تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم.) 3وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاا رَحَْْةً لِلْعَالَمِيَ قول الله  متعال:  -2

 جز ار  تو اشاره می کند و خطاب به او می گوید و -صلی الله علیه وسلم-متعال به رحمت بودن پیامبر خداوند

 او سيلهو  انسان ها به که است الهي رحمت -صلی الله علیه وسلم-پيامبر پس. نفرستاديم انجهاني براي رحمتي

 وردهآ  جاي به را آن سپاس و پذيرفته را رحمت اين می آورند و ايمان او به که کساني بنابراين. شوند مي هدايت

-نا بر این اگر شریعتی که محمدب .اند نپذيرفته را او رحمت و کرده ناسپاسي را خداوند نعمت ديگران اما. اند

برای بشریت آورده است دارای اهداف، مقاصد و مصالح نباشد، نمی توانیم بگوییم که  -صلی الله علیه وسلم

 4مشتمل رحمت است.

 مندرج بودن مصلحت در مقاصد شریعت مطلب دوم: 

حت اب خویش بابی را تبابی را در کت -رحمه الله-ونیمصلحت در مقاصد شریعت درج می باشد چنانچه ریس

 5قایم کرده است. «شريعت، مصلحت است و مصلحت، شريعت است»عنوان 

امام قرضاوی بحث مصلحت را با مقاصد شریعت ربط داده و مصلحت  و مقاصد شریعت را به انواع   

 6.تقسیم کرده است تحسینیاتو  حاجیات ، وریاتضر 

عت به عمومی و خصوصی تقسیم شده و به مصلحت د شریمقاصهمچنان در کتب مربوط به مقاصد شریعت، 

 یماسلا  یعتاست که شر یعبارت از اهدافیا کلی  یعموم ربط داده شده است چنانچه گفته شده است: مقاصد

                                                      

 44الحج:  1
 1440ص  2ی ظلال القرآن، ج سید قطب، ف 2
 (134الانبیاء: ) -3
 004ص  2الجزائری، ایسرالتفاسیر، ج  -4
  23ص  القلم یکیاحمد عبىالسلام، الاجتهاد، النص، الواقع، المصلحة، ترجمه، سعيد ابراهيمي، مکتبه الکترون یسونی،ر -5

 .369مقاصد الشریعه ،دکتر یوسف قرضاوی ، ص ،  -6 
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مسایل شرعی آن را رعایت کرده است، مانند هدف تیسیر و آسانی و رفع حرج در در اغلب  یاو  حالاتدر تمام 

مقاصد جزئی عبارت از مقاصدی است که در آن و  1نوادگی، جنایات، حدود و غیره.عبادات، معاملات، احکام خا

منفعت یا مصلحت افراد در نظر گرفته شده است تا از طریق آن اصلاح جامعه حاصل شود مانند محجور قرار 

هته فگرفتن سفیه و مجنون از تصرف در مال که مقصد آن حفاظت مال از تلف شدن است و در آن نفع دیگران ن

 2است.

 شَح القواعد الفقهيةعلاوه بر آن حکم هر امر و هر عمل نظر به مقصد و هدف انجام آن است، چنانچه در 

إن الكلام على تقدير مقتضى، أي: أحكام الأمور  : »چنین تشریح شده است« الامور بمقاصدها» قاعده  

 3«اتهابمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذو 

) همانا کلام بر تقدیر مقتضی است یعنی احکام امور به مقاصد آن تعلق می گیرد، زیرا علم فقه از احکام 

 اشیاء بحث می کند نه از ذوات آن.(

  

  

                                                      

 ١٩١ص  ١رياض، ط/ ی، سعود م(، علم مقاصد الشارع، ٠٢٢٢)  عبد الرحمن بن ربيعة عبد العزيز بن -1
 ١٩١ص  ١ علم مقاصد الشارع،، ربيعةابن  -2
 04زرقاء، شرح القواعد الفقهیة ص  -3
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 نصوص شرعی  با مصلحتمبحث دوم :عدم تعارض  

بحث م در ایند، مصلحت زمانی مورد تطبیق قرار می گیرد که با نصوص شرعی تعارض و تضاد نداشته باش

 راجع به این موضوع بحث می شود: 

 تعارض مصلحت با نص قطعی : مطلب اول

اگر در دلالت معنای مقصودش دارای احتمال معنای دیگر نباشد و نص قطعی عبارت از نصی است که 

بدون شک به مصلحت عمل نمی منافات داشته باشد  چنین نص قطعی در تعارض واقع شود ومصلحت شرعی با 

 1. شود

مثال های نصوصی قطعی که احتمال دیگر ندارد و اگر مصلحت با آن در تعارض واقع شود، به مصلحت عمل 

 نمی شود قرار ذیل است: 

نَ هُمْ  احْکُمْ  أَنِ  وَ } خداوند متعال میفرماید :  -1  مَا بَ عْضِ  عَنْ  وکَ يَ فْتِنُ  أَنْ  ذَرْهُمْ احْ  وَ  أَهْوَاءَهُمْ  تَ تابِعْ  لاَ  وَ  اللهاُ  أنَْ زَلَ  بماَ بَ ي ْ
اَ فاَعْلَمْ  تَ وَلاوْا فإَِنْ  إِليَْکَ  اللهاُ  أنَْ زَلَ   2{ لَفَاسِقُونَ  النااسِ  مِنَ  کَثِيْاً  إِنا  وَ  ذُنوُبَِِمْ  ببَِ عْضِ  يُصِيبَ هُمْ  أَنْ  اللهاُ  يرُيِدُ  أَنَّا

;  باش حذر بر آنان از و مكن ىپيرو  هواهايشان از و كن داورى ، كرده نازل خدا آنچه موجب به آنان ميان و)

 خواهدمى خدا كه بدان ، كردند پشت اگر پس.  دراندازند فتنه به كرده نازل تو بر خدا آنچه از بخشى در را تو مبادا

 .(نافرمانند مردم از بسيارى حقيقت در و ، برساند گناهانشان از اىپاره[  سزاى]  به فقط را آنان

هُُ يَ تَ  الاذِي يَ قُومُ  کَمَا إِلاا  يَ قُومُونَ  لاَ  الر باَ  يََْکُلُونَ  الاذِينَ }قول الله متعال که میفرماید: -3  ذٰلِکَ  الْمَس ِ  مِنَ  الشايَْاَنُ  خَباَ
اَ قاَلُوا بِِنَ اهُمْ   إِلََ  أَمْرُهُ  وَ  سَلَفَ  مَا فَ لَهُ  فاَنْ تَ هَى ربَ هِِ  نْ مِ  وْعِظةٌَ مَ  جَاءَهُ  فَمَنْ  الر باَ  حَرامَ  وَ  الْبَ يْعَ  اللهاُ  أَحَلا  وَ  الر باَ  مِثْلُ  الْبَ يْعُ  إِنَّا
 3{ خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  الناارِ  أَصْحَابُ  فأَُولٰئِکَ  عَادَ  مَنْ  وَ  اللهاِ 

 ، تماس اثر بر شيطان كه كسى برخاستنِ  مانند مگر خيزندبرنمى[  گور از]  ، خورندمى ربا كه كسانى)

 آنكه حال و. «  رباست مانند صرفاً  ستد و داد: »  گفتند آنان كه است سبب بدان ينا.  است كرده سَرشَآشفته

 ، رسيد بدو پروردگارش جانب از اندرزى ، كس هر ، پس.  است گردانيده حرام را ربا و ، حلال را ستد و داد خدا

                                                      

  111نة، الجزائر ص بات -جامعة لخضر 1021سمیه قرین، المصلحة المرسلة ضوابطها و تطبیقاتها فی الفقه الاسلامی، رساله ماستری، سال  -1

 09 -سوره المایده آیه - 2 

 344-سوره  البقره آیه - 3 
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 به]  كه كسانى و ، شودمى رواگذا خدا به كارش و ، اوست آنِ  از ، گذشته آنچه ، ايستاد باز[  رباخوارى از]  و

 (بود خواهند ماندگار آن در و آتشند اهل آنان ، گردند باز[  رباخوارى

 ةً شَهَادَ  لَْمُْ  تَ قْبَ لُوا لاَ  وَ  جَلْدَةً  انِيَ ثَََ  فاَجْلِدُوهُمْ  شُهَدَاءَ  بَِِرْبَ عَةِ  يََْتُوا لمَْ  ثُاُ  الْمُحْصَنَاتِ  يَ رْمُونَ  الاذِينَ  وَ } قول پروردگار: -2
 1{ الْفَاسِقُونَ  هُمُ  أُولٰئِکَ  وَ  أبَدَاً 

 ، زنيدب آنان به تازيانه هشتاد ، آورندنمى گواه چهار سپس ، دهندمى شوهردار زنان به زنا نسبت كه كسانى و

 . فاسقند خود كه اينانند و ، نپذيريد آنها از شهادتى هيچگاه و

 . نداردو احتمال معنای دیگر  هشتاد دره است حدیعنی وجوب 

َُوا فِ الْيَ تَامَى فاَنْکِحُوا مَا طاَبَ لَکُمْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْ نََ وَ ثُلَاثَ وَ رُ  وَ قول الله متعال: } -0 بَاعَ فإَِنْ إِنْ خِفْتُمْ أَلاا تُ قْسِ
 2{ لُواخِفْتُمْ أَلاا تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْْاَنُکُمْ ذٰلِکَ أَدْنََ أَلاا تَ عُو 

 ، دو دو ، افتاد پسند را شما كه[  ديگر]  زنان از چه هر ، بيمناكيد يتيم دختران ميان عدالت اجراى در اگر و

]  آنچه هب يا[  آزاد زنِ ]  يز به ، نكنيد رفتار عدالت به كه داريد بيم اگر پس.  گيريد زنى به ، چهار چهار ، سه سه

 واريالع بيهوده و]  گراييد ستم به تا است نزديكتر[  خوددارى]  اين[ .  نيدك اكتفاء]  ايدشده مالز[  كنيزان از

 [ . گرديد

 فَ لَهُنا  اثْ نَ تَ يِْ  فَ وْقَ  نِسَاءً  کُنا  إِنْ فَ  الْْنُْ ثَ يَ يِْ  حَظ ِ  مِثْلُ  للِذاکَرِ  أَوْلَادکُِمْ  فِ  اللهاُ  يوُصِيکُمُ } وهمچنان قول او تعالی است : -4
هُمَا وَاحِدٍ  لِکُل ِ  لِْبََ وَيْهِ  وَ  النِ صْفُ  فَ لَهَا وَاحِدَةً  کَانَتْ  إِنْ  وَ  تَ رکََ  مَا ثُ لُثاَ  يَکُنْ  لمَْ  فإَِنْ  وَلَدٌ  لَهُ  کَانَ  إِنْ  تَ رکََ  امِا  السُّدُسُ  مِن ْ
 أبَْ نَاؤکُُمْ  وَ  آبَاؤکُُمْ  دَيْنٍ  أَوْ  بَِاَ يوُصِي صِياةٍ وَ  بَ عْدِ  مِنْ  السُّدُسُ  فَلُِِمِ هِ  إِخْوَةٌ  لَهُ  کَانَ  فإَِنْ  الث ُّلُثُ  فَلِِمُِ هِ  أبََ وَاهُ  وَرثِهَُ  وَ  وَلَدٌ  لَهُ 
 3{ حَکِيماً  عَلِيماً  کَانَ  اللهاَ  إِنا  اللهاِ  مِنَ  فَريِضَةً  نَ فْعاً  لَکُمْ  أَقْ رَبُ  أيَ ُّهُمْ  تَدْرُونَ  لاَ 

 ثهور  همه]  اگر و.  است دختر دو سهم چون ، پسر سهم:  كندمى سفارش فرزندانتان باره در شما به خداوند)

 اشدب يكى[  بردمى ارث كه دخترى]  اگر و;  است ترك ما سوم دو آنان سهم ، باشند بيشتر تن دو از[  و]  دختر[  ،

 ، است[  شده مقرّر]  ترَك ما از ششم يز[  متوفى]  وى مادر و پدر از يز هر براى و ، اوست آنِ  از ميراث از نيمى ،

 از ادرشم و پدر[  تنها]  و باشد نداشته فرزندى اگر ولى.  باشد داشته فرزندى[  متوفّى ]  كه است صورتى در اين
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 ششم زي مادرش ، باشد داشته برادرانى او اگر و[ ;  بردمى پدر را بقيهّ و]  است سوم يز مادرش براى ، برند ارث او

[ .  ودش استثنا بايد كه]  دينى يا كرده سفارش بدان او كه است وصيتّى انجام از پس[  اينها همه البته]  ، بردمى

 خداوند ازير  ، خدا جانب از است فرضى[  اين. ]  سودمندترند شما براى يز كدام فرزندانتان و پدران دانيد نمى شما

 .(است حكيم داناى

در اینجا ایت  بکند که در وجوب مال دوبرابر برای پسر ،ممکن درذهن اکثر از انسانها ای خطوردر اینجا 

لح است چون مرد ها دوبرابر مال را نسبت به زنان مستحق میشود .درحالیکه دلالت مصلحت درینجا امخالف مص

 دلالت ظنی است ودلالت نص قطعی است .وهیچ زماونی هم دلالت ظنی دلالت قطعی را از بین برده نمیتواند . 

اد یا مصلحت بر خلاف آن باشد مصلحت قابل اعتبار آیات مذکور همه قطعی الدلالة می باشند و هرگاه اجته

وغوا ما فس  رسلةالم حصالاستعمال الم یومنهم من فرط وأفرط ف »می گوید:  -رحمه الله–نمی باشد. ابن قیم 

  1«وفسادا عريضا شرع وأحدثوا شرا طويلاال یيناف

اری کردند چیزهایی را که )و بعض اشخاص کسانی اند که در استعمال مصالح مرسله افراط می کنند و ج

 منافی شریعت است و شر طویل و فساد گسترده را ایجاد کرده اند.(

 تعارض مصالح مرسله با نص غیر قطعی  مطلب دوم :

منظور از نص غیر قطعی این است که دلالت معنای آن ظنی باشد برابر است که ثبوت آن ظنی باشد یا قطعی 

خ ،تصریح امکان استعاره ،نس و باشدیک دلیل قطعی مختلف باشد، مانند اینکه  و برداشت ها و فهم از آن متفاوتت و

این همه با رحلت رسول اکرم صلی  وباشد ،ولی تا اکنون موجود نیست  ودلالت را دارد ،اگر چه از نظر اصل در آن

 ده اند از جانبالله علیه وسلم مطرح شده است .انقطاع وحی از یک جانب وبا تحقیق که ائمه پیشین انجام دا

دیگر ،این مساله را واضح میسازد .اما منظور ما از نص ان چیزی است که روش و واضح بوده باشد که نیاز به هیچ 

تفصیلی ندارد،ونه هم حرف اضافه ،یا تقدیم وتاخیری در او وجود ندارد .در مقصود ما شامل داور است که احناف 

لحت  مصانند واگر دلالت قطعی ان روشن شود معلوم میشود که احتمال به دلیل عدم امکان نسخ آن را از نص می د

 2.مفروض در آن سقوط میکنند

                                                      

 242ص  0ابن قیم، اعلام الموقعین، ج  -1
  116باتنة، الجزائر ص  -جامعة لخضر 1021ی، سال سمیه قرین، المصلحة المرسلة ضوابطها و تطبیقاتها فی الفقه الاسلامی، رساله ماستر  -2
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های چندی از نصوص غیر قطعی که احتمال معنای دیگر دارند و اگر مصلحت شرعی با آن در تضاد  مثال

 باشد مصالح ترجیح داده می شود: 

لَةَ  لَکُمْ  أُحِلا } ل:متعافرموده خداوند این  -1  اللهاُ  عَلِمَ  لَْنُا  لبَِاسٌ  أنَْ تُمْ  وَ  مْ لَکُ  لبَِاسٌ  هُنا  نِسَائِکُمْ  إِلََ  الرافَثُ  الصِ يَامِ  ليَ ْ
تُمْ  أنَاکُمْ   اشْرَبوُا وَ  واکُلُ  وَ  لَکُمْ  اللهاُ  کَتَبَ  مَا ابْ تَ غُوا وَ  بَاشِرُوهُنا  فاَلْْنَ  عَنْکُمْ  عَفَا وَ  عَلَيْکُمْ  فَ تَابَ  أنَْ فُسَکُمْ  تََتَْانوُنَ  کُن ْ
َ  حَتّا   عَاکِفُونَ  أنَْ تُمْ  وَ  تُ بَاشِرُوهُنا  لاَ  وَ  اللايْلِ  إِلََ  امَ الصِ يَ  أَتَُّوا ثُاُ  الْفَجْرِ  مِنَ  الَْْسْوَدِ  الْْيَْطِ  مِنَ  الْْبَْ يَضُ  الْْيَْطُ  لَکُمُ  يَ تَ بَ يا
ُ  ذٰلِکَ کَ  تَ قْرَبوُهَا فَلاَ  اللهاِ  حُدُودُ  تلِْکَ  الْمَسَاجِدِ  فِ   1{ يَ ت اقُونَ  عَلاهُمْ لَ  للِنااسِ  آيَتهِِ  اللهاُ  يُ بَ يِ 

 براى ماش و هستند لباسى شما براى آنان.  است گرديده حلال شما بر زنانتان با همخوابگى ، روزه شبهاى در)

 شما از و رفتپذي را شما توبه پس ، كرديدمى ناراستى خودتان با شما كه دانستمى خدا.  هستيد لباسى آنان

 قررم شما براى خدا را آنچه و ، كنيد همخوابگى آنان با[  توانيدمى رمضان ماه شبهاى در]  اكنون ، پس.  درگذشت

 سپس;  ودش نمودار شما بر[  شب]  سياه رشته از بامداد سپيد رشته تا بياشاميد و بخوريد و.  كنيد طلب داشته

.  ددرنياميزي[  زنان با]  هستيد معتكف مساجد در كه حالى در و.  رسانيد اتمام به شب[  رسيدن فرا]  تا را روزه

 راىب را خود آيات خداوند ، گونه اين.  نشويد نزديز بدان[  گناه قصد به زنهار]  پس!  الهى احكام حدود است اين

 (كنند پيشه پروا كه باشد ، كندمى بيان مردم

 2{ هَا وَ إِاا لَصَادِقُونَ يأَلِ الْقَرْيةََ الاتِِ کُناا فِيهَا وَ الْعِيَْ الاتِِ أَقْ بَ لْنَا فِ وَ اسْ }این قول الله متعال که می فرماید:   -3

 .(گوييممى راست قطعاً  ما و ، شو جويا آمديم آن ميان در كه كاروانى و بوديم آن در كه شهرى مردم از و)

مَئِذٍ وَمَنْ يُ وَلْ ِِمْ يَ وْ له متعال می فرماید: تظاهر شللکسللت جهت فریب دادن طرف مقابل در جنگ؛ چنانچه ال -1

 3وَبئِْسَ الْمَصِيُْ  دُبُ رَهُ إِلاا مُتَحَر فِاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِ زًا إِلََ فِئَةٍ فَ قَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهاِ وَمَأْوَاهُ جَهَنامُ 

 که )هدفش( کناره گيري براي نبردي )تازه( يا و هرکس در اين روز به آنان پشت کند، و فرار نمايد ل مگر کسي) 

پيوستن به دسته اي )ديگر از همرزمانش( باشد ل گرفتار خشم خدا مي شود، و جايگاهش جهنم است، و چه بد 

 .( سرنوشتي است
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 1از آیه فوق معلوم می شود که توریه به شکست جایز است.

 -رحمه الله-جایز اسلللت، چنانچه ابن نجیم پرداخلت قیمت زکات واجبه برای فقراء که در نزد احناف  -2

رِ »نوشته است:  ِ وَالنَّهإ رِ وَالإعُشرإ كََةِ وَالإكَفَّارَةِ وَصَدَقةَِ الإفِطإ وزُ دَفإعُ الإقِيمةَِ فِي الزَّ  2«وَيََُ

 ) و جایز است پرداخت نمودن قیمت در زکات، کفاره، صدقه فطر، عشر و نذر.(

 واجب باشد و او شتر نداشته باشد، در این صورت می تواند به در صلورتی که بالای زکات دهنده شلتر -0

بِلِ، » می نویسد:  -رحمه الله-عوض آن گوسلفند پرداخت کند، سرخسلی ِ ِ الْإ جَبَ الإغَمََ عِنإدَ قِةَّ ُُ أوَإ إ الشررَّ

احِبِ الإمَالِ بِإِ  رِ عَنإ صررَ َ رَّ رَ فإعِ ال ةلِ لِدَ رَ عَنإهُ فِي وَإِنإ لمَإ يكَُنإ بیَإنَهُمَا مُجَانسَررَ َ رَّ رَ فعَُ ال هِ اََ يدَإ قإصِ علَيَإ  يََابِ الشررِّ

 3«الِبِإتِدَاءِ 

) شریعت در صورت کمبود شتر پرداخت گوسفند را واجب گردانیده اگر چه در میان آن مجانست وجود 

 ی شود.(ندارد تا ضرر از صاحب مال با واجب کردن نوع خاص دفع گردد قسمی که ضرر از او در آغاز دفع کرده م

مساله ترن تغریب )جلاوطن( نظر احناف در رابطه بامجازات زنا ؛قول احناف این است که زانی نباید  -4

وحدیث هم خبر واحد است وتواتر ندارد ؛واگر اینچنین تغریب شود چون تغریب در حدیث ذکر است.

ارد دلالت به این د کنیم ما توسط خبر واحد ایت را که تواتر دارد نسخ اش کنیم ،ومیگویند که احادث

رای امام بوطی هم همین است  واستدلال که رسول اکرم صلی الله علیه سیاستا او عمل را انجام داده .  

آنها ازایت قرآن است آنجایکه الله متعال میفرماید :"فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده ، در این ایه شلاق 

ومعنای وای خلاف عدالت است .روایت شده است زدن جزای زنا شد پس تغریب افزودن بر متن است 

که زانی را نزد رسول خدا صلی الله علیه آوردند دیدن که او خانم در شکم خود زخم دارد وتحمل صد 

،مگر  زنیدشلاق را ندارند ؛ پس امرنمودند که آن زانیه را با یک شاخه که صد شاخچه گک داشته باشد ب

ناف این است که متواتر با حکم متواتر امکان دارد ؛در حالیکه در این اصل نزد اح، لمر به تبعید اش نکرد

اما رآی غیر احناف این است که حد وتغریب هردو امکان تغریب به خبر واحد ذکر شده است،  مساله

                                                      

الطبعة، الأولى دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ، 62ص  6ج طنطاوي، محمد سيد،  التفسير الوسيط للقرآن الكريم،  -1
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رآی احناف در این مساله بیان کننده مساله مصلحت است . که ما میتوانیم بخاطر پذیر است ومیشود .

 1استفاده نماییم که همان جزای تعزیری است . مصلحت از تغریب

 و اما مثال های که در آن رعایت مصلحت در مقابل دلیل ظنی و غیر قطعی جایز نیست قرار ذیل است: 

یک چیزیکه در شریعت حرام است نامش، تغییر داده شود تا از این طریق جایز تلقی شود، در این مورد  -1

: -لمصلی الله عليه وس–قال قال رسول الله  -رضی الله عنه-الاشعری عن ابی مالکچنین روایت شده است:  

فُ الله بَِ » مُّونَِا بِغَيْ إسَِهَا، يعَز ُْ على رؤوس    هم بِالمعاز ِْ وَالمغَُنِ ياتِ يَُس    ِ م الْرضَ ليَش    ربَِنا اسُ مِن أماتِ الْمَرَ يُس    َ

 .2«ويََعَلُ مِنهم قِردهً وخنازيرَ 

 فرمود: گروهي از امت من شراب  -صلى الله عليه وآله وسلم  -ي کند که؛ پيامبر ابومالک اشعري روايت م) 

را با اسم ديگري مي نوشند و به ساز و آواز گوش مي دهند. خداوند آنان را در زمين فرو برده و به ميمون و خون 

 .(تبديل مي نمايد

ی دهند و از آن استفاده می کنند، از حدیث فوق معلوم می شود که در آن کسانی که نام شراب را تغییر م

 مستحق عذاب شناخته شده اند و این نوعی رعایت مصلحت است ن مخالف سنت است.  

از صورت های دیگر رعایت مصلحت در مقابل سنت این است که شخصی مامور جمع آوری زکات شود  -3

و این مسلللئله در حدیث  و بر علاوه اینکله از مردم زکلات جمع آوری کند، هدایا و تحایف را نیز بگیرد

ولَ الِله عن نهی شلده است، چنانچه روایت شده است:  ، أَنا رَس ُ اعِدِيِ   -ليه وسلم ص لى الله ع -أَبي حُْيَْدٍ الس ا

ولَ الِله هذَا لَكُمْ، وَهذَا أُهْدِ » تَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِيَ فَ رََ  مِنْ عَمَلِهِ، فَ قَالَ: يَ رَس       ُ  لِ فَ قَالَ لَهُ: أَفَلَا يَ اس       ْ

ولُ الِله  ياةً، بَ عْدَ  -ليه وس      لم ص      لى الله ع -قَ عَدْتَ فِ بَ يْتِ أبَيكَ وَأُمِ كَ فَ نَظَرْتَ أيَُ هْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُاُ قاَمَ رَس      ُ عَش      ِ

هادَ وَأثَْ نََ عَلَى الِله بماَ هُوَ أَهْلُهُ، ثُاُ قاَلَ: أَماا  لَاةِ، فَ تَش         َ تَ الص         ا عْمِلُهُ فَ يَأْتيِنَا فَ يَقُولُ هذَا مِنْ بَ عْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَس         ْ

دَى ل َ هُ أَمْ لَا فَ وَال  اذِي ن َ  لْ يُ ه  ْ هِ فَ نَظَرَ ه  َ تِ أبَيِ  هِ وَأُم  ِ  دَ فِ بَ ي  ْ دِيَ لِ، أَفَلَا قَ ع  َ دِهِ لَا يَ غ ُ لُّ عَمَلِكمْ، وَه  ذَا أُه  ْ دٍ بيِ  َ فْسُ مُحَم  ا
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 2649سجستانی، سنن ابی داود، شماره حدیث:  -2
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يْئًا إِلاا جَاءَ بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَُْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بعَِيْاً جَاءَ بِهِ لَهُ رغَُاءٌ، وَإِ أَحَدكُُمْ مِنْ  نْ كَانَتْ بَ قَرَةً جَاءَ بَِاَ لَْاَ هَا ش        َ

 1«خوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بَِاَ تَ يْعَرُ، فَ قَدْ بَ لاغْتُ 

ل يز نفر را به عنوان مأمور وصو  -صلى الله عليه وسلم  -گويد: پيغمبر  -الله عنه  رضي -ابو حميد ساعدى ) 

 -م صلى الله عليه وسل -زكات منطقه اى تعيين كرد، وقتى كه مدت مأموريت آن شخص تمام شد به نزد پيغمبر 

به عنوان هديه براى  آمد، گفت: اى رسول خدا! اين اموال براى شما )و زكات وصول شده است( اين اموال هم مردم

به او گفت: چرا به اين مأموريت رفتى ودر  -صلى الله عليه وسلم  -من آورده اند )و متعلق به من است( پيغمبر 

صلى الله  -خانه پدر يا مادرت نماندى و منتظر نشدى تا ببينى كه آيا هديه اى برايت مىورند يا خير؟ سپس پيغمبر 

ز عشاء بلند شد، بر وحدانيت خدا شهادت داد و حمد و ثناى خدا را به نحوى كه بعد از خواندن نما -عليه وسلم 

شايسته او است به جاى آورد، گفت: امّا بعد از حمد و ثناى الهى، چرا مأمورهايى كه ما براى جمع آورى زكات مى 

ده ا به هديه آور فرستيم وقتى كه بر مى گردند مى گويند، اين قسمت مال شما است و اين قسمت را هم براى م

اند، چرا در خانه پدر و مادرشان نمى نشينند و منتظر نمى مانند تا ببينند آيا هديه اى برايشان مىورند يا نمىورند؟ 

قسم به كسى كه جان محمّد در دست او است، هر كسى در جمع آورى بيت المال خيانتى بكند و چيزى را بدزدد 

مى كنند، اگر شتر باشد آنرا در حالى كه سروصدا مى كند سوار دوشش در روز قيامت آن مال را بر دوشش حمل 

مى نمايند، و اگر گاو باشد در حالى كه آن گاو سروصدا مى كند بر دوشش قرار مى دهند، و اگر گوسفند باشد در 

 (حالى كه صدا مى كند آنرا به دوش مى گيرد، همانا من حقايق را به شما ابلاغ كرده ام.

رکبان جمع راکب که به معنای سلللوار اسلللت و در عرف رکبان به قافله و کاروانی  رکبان:تلقی نهی از  -2

مراد از تلقی رکبان این است که  2گفته می شلود که از سلفر می آیند اگر سلوار نباشند و پیاده بیایند.

وش ر مشتری از شهر خود بیرون شود و به دنبال کسانی برود که از بیرون شهر اموال تجارتی را غرض ف

به داخل شهر می آورند، البته هدف مشتری این باشد که از عدم آگاهی جلابان و فروشندگان نسبت به 

نرخ و قیمت اموال اسلتفاده نموده و به نرخ کمتر از آنان اموال شان را بخرد و گاهی برای آنان در مورد 
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 .1ثمن مثل خرید کند نرخ های معمول دروغ بگوید و به این ترتیب اموال شان به قمیت کم تر از

جمهور فقهاء اتفاق دارند که استفاده از عدم آگاهی تاجران و تلقی رکبان حرام است و کسی که این کار را 

 به حدیث ذیل استدلال کرده اند:و  2انجام دهد و کارش موجب ضرر مردم شود گنهکار است

لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه » »ل: عن ابی هریرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قا

 3«فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار

صلى الله عليه وآله وسلم گفته است: با آورندگان كالا به بازار شهر را  -از ابوهريره روايت است كه پيامبر  )

ون فروشنده ببازار خارج از شهر ملاقات مكنيد كه از آنان خريد كنيد و هركس چنين كاري كرد و چيزي خريد، چ

 (آمد حق خيار دارد و اگر مغبون باشد مي تواند پشيمان شود.

 

  

                                                      

 240ص  0، دار المعرفة، بیروت ج ۱۳۲۵عسقلانی ، احمد بن علی ین حجر ابو الفضل، فتح الباری شرح صحیح البخاری، س ط:  - 1
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 از آن و مصلحت مهم تر با قیاس مصلحت:عدم تعارض  سوممبحث 

و همچنان  قیاس از ادله شرعی است و یکی از ضوابط رعایت مصلحت عدم تعارض با قیاس صحیح است

 ین مبحث مورد بحث قرار می گیرد. که در ا مصلحت مهم تر نیز قابل رعایت است

 قیاس ارتباط میان مصالح و :مطلب اول

ضافه برآن است ؛دلیلی که شارع در نظر گرفته است ودر نظر گرفتن ا قیاس نظر به مصلحت مطلق است و

مصلحت مطلق است عام تر از این است که این اضافه وجود دارد یانه،چنان که روشن است ،بهره به قیاس ؛زیرا 

ین دوم در همه مصلحت های مرسله منحصر است ،ومصلحتی است که مجتهد میبیند که شاهدی برآن نیست ا

 ، را از متن کتاب یا سنت نفی کند آن سنجیده شود ،وهیچ دلیلی وجود ندارد که آن .از مبدا که باید با

ع لی عنه قرآن را جمفقه آن چنان که در مقتضی مصداق مصلحت مرسله است .مانند: ابوبکر رضی الله تعا

آوری کرد ومنشا آن را ندارد که بتوان باتوصیف مناسب ومعتبری که ترکیبی از آنها باشد سنجیده شود ،بلکه درآ 

گنجانیده شده است .حفظ دین وجنس جامع از از انواع علایق دینی است .حتی اگر منشا مشابهی برای این کار 

یژه بر او دلالت میکرد نه فقد نژاد وروش .پس از اینجا میدانیم که نسبت قید شده باشد ،ادله قانئنی آن زمان به و

ی یعنی به این معنا که راهنمای، که بین دو دلیل آنها وجود دارد مصلحت قیاس ومصلحت مطلق همان نسبتی است

 1اندازه گیری کاملا مفید است وبر علاوه بر آن .

نگرفته ،بلکه با قید آن یا اعمال حکم شرعی در فقه آن  واین است که شارع تنها جنسیت دور آن را در نظر

 2،وصف مناسب آن را که علت مشترن بین مقیس ومقیس علیه است در نظر گرفته است .

فرق بین مصلحت وقیاس ومراد از مصلحتی که بین آن موجود است باید مد نظر اصولیون همچنان میگویند: 

 3ته شود .گرف

 لحت مرسله است؛پس مصلحت مرسله با قیاس در دو موارد توافق دارند :منظور ازمصلحت در اینجا مص

 حت مرسله دلیل ظنی است وهم قیاس ،وهردوی اینها از انواع اجتهاد است .هم مصل -1

 ایت یک مصلحت حکم استنباط میکند. هردوی اینها مبنی بر رع -3
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آن عده یت می شود و به هر صورت هرگاه در میان قیاس و مصلحت شرعی تعارض نباشد، مصلحت رعا

فقهایی که به جواز رعایت مصلحت قول کرده اند، یک سلسله شرایط و ضوابط را نیز برای مشروع بودن 

 آن تعیین کرده اند که ذیلا بیان می گردد: 

صلحت مو با مقاصد شریعت موافق باشد، اگر فرض کنیم که  با اصل شرعی تضاد نداشته باشد مصلحت -4

ین ای کند و با مصلحتی که شریعت آن مصلحت پنداشته است، تناقض ندارد، اصلل شرعی را منهدم نم

 1 چنین مصلحت در نهی داخل نیست.

بوی نیک اصل شرعی را از بین ببرد و یا مخالف نص صریح قرآن کریم و سنت  رعایت مصلحتپس هرگاه 

عال قی می شود که از آن الله متتمسخر و استهزاء به آیات و احکام شرعی تل باشد، جایز نیست و این نوع مصلحت

عَلَيْكُمْ وَ  وَ لا تَ تاخِذُوا آيتِ اللهاِ هُزُواً وَ اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهاِ نهی کرده است، قسمی که در  قرآن کریم تصریح شده است: 
َ وَ  َ بِكُلِ  شَيْ ءٍ عَليمٌ  ما أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بهِِ وَ ات اقُوا اللها   2اعْلَمُوا أَنا اللها

و آيات خداوندي را به تمسخر نگيريد، و نعمت هاي خدا را و آنچه از کتاب و سنت بر شما نازل کرده است )

  (.و شما را به آن پند مي دهد، به ياد آوريد، و از خدا بترسيد، و بدانيد که خداوند به هر چيزي داناست

ا از متخصصین باشد ت در نظر گرفته شده است موافق با مقصود و دیدگاه مصلحتانجام  که در ضرورتی -6

عدم پایمال شلدن اخلاق و اهداف شریعت اسللامی، اطمینان حاصلل شلود، قسمی که در نفائس الاصول 

لأن من كان جاهلًا بالأصول يكون بعيد الطبع عن أخلاق  العلماء ولا يفتح المجال لغير»نوشته است: 

 3«شريعة، فيقع في مخالفتها بقصد أو دون قصدال

) میدان )تمییز مصالح( برای غیر علماء باز گذاشته نمی شود زیرا کسی که به اصول شریعت جاهل و از 

 طبیعت اخلاق شریعت دور باشد، حتماً قصداً یا بدون قصد در مخالفت با آن واقع می شود.(
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 بر از آن برا عدم فوت شدن مصلحت مهم تریا :مطلب سوم

 شد همیگیرد وبا آنها موافق است وگفتنظر شریعت اسلامی مصلحت مردم را در که شد گذشته اشاره مطالب در 

که د شهمچنین توضیح ، که ادله این امر با استنباط در قرآن وسنت واحکام فقهی مورد توافق ثابت شده است

یش وامیال انسان به دست نیاید ودردهاوسختی حکمت خداوند ایجاب میکند که مصالح وحریم ها جز به بهای آسا

 ه ها واهداف او نباشد .تهمراه یا وابسطه به برخی از خواسها

با توجه نکات و مطالب مورد بحث نکته دیگری اینجا باید روشن شود که در درعایت مصلحت باید مصلحت 

مراد از رعایت مصالح آنها این و ت بر اساس مصالح بنده گان اس وند متعالقانون خدامهم تر زیر پا نشود چون 

است که مستلزم اولویت دادن به مهمترین موارد است تا مجتهد هنگام تدقیق مصالح یا مفاسد که متنی درباره 

وع لحاظ اهمیت به سه ن میزان تفاوت مصالح را از، این یبندی به این مقیاس منحرف نگرددآن نیافته است از پا

 1: شود تقسیم می

 ؛ ا ازنظر خودشان وترتیب این اهمیته ارزش آنهنگریستن ب -1

 ؛تن به آن از حیث مقدار شمولیت آننگریس -3

 نگریستن به آنها از نظر معلوم بودن ومعلوم نبودن نتایج آن  -2

اگر دو مصلحت با هم در یک زمینه تضاد داشته باشد به طوری که برای دستیابی به یکی از آنها یکی دیگر 

 ز اولی شروع میشود .و اباید ای سه جنبه بررسی شود را از داست داد او وقت 

واگر به جنبه اول نگاه کردیم که تفاوت ارزشی است منافع از حیث خودشان ،درمیابیم که قوای مصالحی که 

قانونا در نظر گرفته شده اند بر حسب اهمیت بر پنچ نوع درجه بندی شده اند ،که عبارت اند از :حفظ دین ،نفس 

ونسل .پس حفظ دین چیست ؟ تقدم بر حفظ از نفس در هنگام تعارض وآنچه حفظ نفس است مقدم  ،عقل، مال ،

است بر حفظ عقل ،وحفظ عقل مقدم است بر حفظ نسل ؛ وحفظ نسل مقدم است در زمان که تعارض میان شان 

 برقرارمیشود .

بارت که ع مراتب وجود داردیگری از مصالح و بعد در رعایت تمام این پنج کلیات ؛حسب اهمیت آن سه نوع د

در کل  وا در مباحث قبلی ذکر گردیده است که تفصیل هر کدام اینه، ضروریات ،حاجیات ،وتحسینیات استاز 
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منظور ما در این فرع این است که اگر زمانی دو مصالح بین هم تعارض  بکنند ؛به حسب اهمیت این مصالح آن را 

 یکی بر دیگری مقدم مینماییم .

مصالح هر چند که در آنچه مصلحت اوست ودر نیز قابل اعتبار است چون  یتاز حیث مقدار شمولهمچنان 

حد حاجت او اتفاق نظر داشته باشند ،ولی غالبا در وسعت پوشش مردم ومیزان ثمرات شان در میان آنها اختلاف 

یشود ؛از آنجایی که وقف چیزی دارند .در آن زمان کلی ترین مورد از دو مصلحت به طور جامع بر مضیق تر ارائه م

مشروط بر اینکه با اولویت دادن به فرد   –که به وسیله آن منفعت عده ای زیادی حاصل میشود ،غیر معقول است 

 1؛یک گروه آسیبی نبیند .

ع تر است ر وجامترجیح دادن به تعلیم شرعی در مقابل تعلیم دنیاویی ؛زیرا فایده اولی شامل ت مثالبه طور 

ترجیح دادن مصلحت عام در مقابل مصلحت فرد ، به همین اساس رسول اکرم صلی الله علیه و یا  دنیاکرده از علم

 وسلم از تلقی الرکبان منع نمود .

 این نوع از مصلحتنیز قابل اعتبار می باشد و  معلوم بودن ونبودن مصلحت از حیث نتیجهعلاوه بر آن 

حفر ال ، به طور مثخارج از موضوع تصمیم گیری میشود یجه اش درعبارت مصلحتی است که بعد از بیان شدن نت

ن یا هم معامله انجام داد، لا تایید میشود ونتیجه سوء داردچاه پشت خانه در تاریکی ،زیرا که شر این عمل معمو 

 . شر این عمل تایید است با پول یتیم در بیع سودی ، که باز هم

توانیم وخیر آن را درن کرده نمی عل تکمیل نگردد وبه نتیجه نرسد شریعنی در اینطور از مسائل تا زمانیکه ف

نتیجه این که : روشن است که شارع در احکام کلی فرض را به ممیز تنزل داده است ،مادامیکه یقین مخالف بر و 

 ی بهبداده می شود ودر سه وسیله دستیا حدس تعلق نگیرد ؛سپس در سطوح خود اهمیتی که در پنج قوه نشان

آنها یعنی ضروریات ،حاجیات ،وتحسینیات رتبه بندی میشود ،سپس با توجه به میزان جامعیت وظرفیت آن درجه 

 بندی میگردد .

 وابط مصلحتضاعتبار و اهمیت  م:دلیلچهار مطلب 

 ضوابطی که تعیین شده است از خود دلایل و عوامل دارد که در ذیل به برخی آن ها اشاره می شود:  

از مهم ترین آثار منفی آن، تشویه و نشان دادن دین گویا به ابط به مصللحت اهمیت داده شود اگر بدون ضلو  -1

                                                      

 044ضوابط المصلحه فی الشریعة الاسلامیه ، ص ،  - 1 
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حیث یک برنامه ناقص در زندگی اسلت که باعث می شلود دشمنان دین در مقابل احکام اسلامی طعن وارد 

 1غیر مشروع متوسل شوند.مصلحت کنند و این باعث می شود تا مردم به 

می شود تا برخی از احکام اسلامی مورد نقض قرار گیرد و باعث شود تا پیش بینی  عمل به مصلحت ها باعث -3

و آن پیش بینی در  2در مورد آینده کرده بود، مصلللداق پیدا کند. -صلللی الله علیه وسلللم-که پیامبر اسلللام

يَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَس  ُ حدیث  ذیل می باشللد:  لاى اللهاُ عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ، رَض  ِ لامَ: ولُ الِله ص  َ كُ أَنْ » عَلَيْهِ وَس  َ يوُش  ِ

سْلَامِ إِلاا اسَْهُُ، وَلَا يَ بْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلاا رَسَْهُُ،  سَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْْدَُى، مَ يََْتَِ عَلَى النااسِ زَمَانٌ لَا يَ بْقَى مِنَ الِْْ

 3«مَنْ تَُْتَ أَدِيِ السامَاءِ مَنْ عِنْدَهُمْ تََْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَ عُودُ  عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ 

فت: گ -روایت است که گفته است: رسول خدا صلی الله علیه وسلم -رضی الله عنه-) از علی بن ابی طالب

د به جزء رسمش، مساجدشان آباد نزدیک است که بر مردم زمانی بیایدکه از اسلام نماند فقط نامش و از قرآن نمان

و از هدایت خالی است، علمای آنان بدترین کسانی اند که در زیر آسمان زندگی می کنند، از نزد آنان فتنه بیرون 

 می شود و در آنان عود می کند.(

همچنان عمل به مصللللحت ها باعث می شلللود تا اقوال و افعال از مرحله جدیت و قاطعیت به مرحله بازی و  -2

 4ی انجام شود و واجبات ساقط شوند.ایگر  مصلحتان تنزل کند و ممکن است اکثر محرمات به بهانه هزی

ممکن اسلت به اثر کثرت شللیوع مصللحت ها، باب خیانت و دروغ نیز باز شللود و این کار باعث می شللود تا  -0

ه کار ب مصلللحتیا اعتماد و باور بر اقوال و افعال کاهش پیدا کند و کسللی به سللخن کسللی باور نکند تا مباد

برده باشد و حقیقت چیزی دیگری باشد، و به این طریق به بسیاری چیزها اعتماد نمی شود چون ممکن است 

                                                      

 331ص  2علام الموقعین، ج ابن قیم، ا -1
 24و  4عکبری، ابن بطه، ابطال الحیل، ص  -2
مكتبة الرشد،هند، الطبعة : الأولى . 1462شماره حدیث:  یمان،هل( شعب الا044)ت:  یأحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي الخراسان یهقی،ب -3

 م 3332 -هل  1032، 
 112ص  2ابن تیمیه، مجموعة الفتاوی، ج  -4
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 1صاحب آن از تاویل و حیله کار گرفته باشد.

رعلایت افراط در مصللللحت هابه حیله می انجامد و حیله گری از تعاون به گناه خالی نیسلللت و گویا در آن  -4

و جایز  2د مانند تعامل با بندگان اسلللت در حالی که بر خداوند متعال چیزی پنهان نیسلللت.تعامل با خداون

سبب می شود تا مفتیان مکار و فریبکار درجامعه ظهور کند و آن را منحیث شغل  مصلحت گراییگردانیدن 

 3ار دهند.انتخاب نموده و به خاطر پیدا کردن مال و متاع دنیوی، شریعت و احکام آن را مورد تمسخر قر 

 

 

 

  

                                                      

 322ص  2ن تیمیه، مجموعة الفتاوی، ج اب -1
 224ص  2ابن قیم، اعلام الموقعین، ج  -2
 23المصری، د.رفیق یونس، الحیل الفقهیة بین البوطی و ابن القیم، ص  - 3
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 نتیجه گیری

 از آنچه در مورد مصلحت و ضوابط آن در شریعت اسلامی بحث شد چنین نتیجه گیری می شود: 

دین اسلام از بدو ظهور اش امور ومسایلی را در بر دارد که در آن سعادت و نیکبختی این دنیا و آن جهان  .1

 دین اسلام رعایت مصالح بوده است. ، و یکی از نشانه های جامع بودن تمام انسانها نهفته است

ست و بحث مصلحت از مباحثی است ا برخوردار والای اهمیت از وقانونی فقهی زمینه دو در فقه اصول .3

 که در علم اصول فقه مورد بحث قرار گرفته است. 

ای شریعت اسلامی همان چهار مصدر ، قرآن کریم ، سنت نبوی ، اجماع امت و قیاس مصادر متفق علیه .2

 باشد. می

 ، و استصحابی، مذهب صحاب، ازما یشپ یامت ها یعتشرو عادت، عرف ، مصالح مرسلهاستحسان،  .0

   از مصادر مختلف فیها بوده است.  ذرائع

مصلحت از نظر شرعی عبارت است از منفعت مادی یا معنوی ،دنیوی یا اخروی که مکلف در کارهایش  .4

ح ،ودفع مفسده به واسطه ای خود داری از اعمال نامشروع آن را بر میگزیند ؛واجب باشد یامندوب،یا مبا 

  است،حرام باشد یا مکروه.

امل ط شتفاوت میان ضابط و قاعده آن است که قاعده فروع در ابواب گوناگون را جمع می کند ولی ضاب .6

 ماین تمایز بین قاعده و ضابط در مرحله مفاهیم است ولی گاهی در مقاو  فروع یک باب فقهی می گردد

 به جای یک دیگر به کار می روند. اطلاق واستعمال نیز

مصلحت ازلحاظ اعتبار شارع به سه نوع تقسیم میگردد، که عبارت است از ضروریات ، حاجیات ،  .4

 تحسینیات میباشد.

رده را رعایت ک حفظ مالو  فظ نفس،حفظ عقل،حفظ نسلحفظ دین،حبه  یضرور مصالح ان مه شرایع وادیه .4

 وشریعت اسلام که  آن ضروریات متفاوت باشند ، وروش شرایع مختلف در مراعات وحفظ راه هگر چا، اند

ایجاد و صورت آن مراعات نموده وابتدا برای ایجاد وسپس  ترین آخرین انهاست ،این مصالح را با کامل

 . ظ آنها احکامی را تشریع کرده استجهت حف

ن را اجرا آ  به طریق مطلوبالبته به شرطی که   تبوده استمام احکام شرعی متکفل تحقیق مصالح بندگان  .9

 . قلی استنها عآ از  بعضینها نقلی و آ ا میابیم که بعضی از دلایلی ر و  نمایند

 فقط برای تحقق مصالح بندگان وضع شده–بنا بر دلالت نصوص خود شریعت واحکام مختلف آن -شریعت .13

 . بنا وهدف ورود شریعت استطبیعت وماست وعمل به مصالح مرسله نیز همنوا وسازگار با 
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با اختلاف شرایط واحوال زمان تغیر پیدا میکند ونمی توان در ابتداءوپیشاپیش آنها را محصور کرد مصالح  .11

ومادامیکه شرع بر رعایت کردن این مصلحت به وسیله خود دلالت دارد،لزومی هم برای انجام این حصر 

 وجود ندارد .

هم ،در اجتهادات خود ،بر مبنای رعایت مصلحت وبنای احکام بر آنها  مجتهدین صحابه وافراد بعداز آنان .13

 . عمل کرده اند وهیچ کس از ایشان نیز منکر آن نشده است

ول از اص یاصل یچباشد ومخالف ه یعتشراصول با  وافقمصلحت ماز شرایط عمده مصلحت این است که  .12

 یمسل یکه بر عقل ها یمعقول باشد ،به نحو  صلحت ذاتا، ماز ادله احکام آن نباشد یلیدل یچه یآن ومناف

 ،حرج باشد یکرفع  یا یضرور  یحفظ امر  یاخذ به مصلحت برا، به قبول کند یعرضه شد ،آن را تلق

شدن  لیماباشد تا از عدم پا ینمتخصص یدگاهکه نظر گرفته شده است موافق با مقصود و د مصلحتی

موجب تلف شدن حق ثابت  یی، مصلحت گراحاصل شود یناناطم ی،اسلام یعتاخلاق و اهداف شر

 به یدنباعث ضرر رسان ییگرا و مصلحتحرام ساختن حلال نگردد،  یاحلال ساختن حرام و  یگران،د

 . ممنوع است یعتدر شر یگرانالحاق ضرر به د یرانشود ز یگراند

شريعت، مصلحت است و مصلحت، شريعت و در حقیقت باشد  یدرج م یعتمصلحت در مقاصد شر .10

 .ستا

 یقطع صو ن تعارض و تضاد نداشته باشد یکه با نصوص شرع یردگ یقرار م یقمورد تطب یمصلحت زمان .14

نباشد و اگر مصلحت  یگرد یاحتمال معنا یمقصودش دارا یاست که در دلالت معنا یعبارت از نص

 یدر تعارض واقع شود و منافات داشته باشد بدون شک به مصلحت عمل نم ینص قطع ینبا چن یشرع

 د. شو 

 ی إلا بالله علیه توکلت وإلیه أنیبوماتوفیق
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 پیشنهادات

پس از اینکه به انداز توان و طاقت بشری توانستم برخی از مسایل مربوط به حیله و صورت های مروج آن در 

 افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دهم، موارد ذیل را به عنوان پیشنهاد های نهایی تقدیم می کنم: 

این رساله علمی به انداز توان مصلحت و ضوابط آن را مورد بحث قراردادم، اما به علت اینکه عنوان  در -1

بحث مصللللحت و ضلللوابط به طور عموم بود، بنا براین پیشلللنهاد می کنم، تا تطبیقات مصللللحت ها 

 هرکدام به صورت جداگانه مورد بحث و تحقیق قرار گیرند. 

امور سلللیاسلللی و حکومت داری یک تحقیق مفصلللل از دیدگاه همچنان راجع به رعایت مصللللحت در  -3

 شریعت اسلامی صورت گیرد. 

و در آخر پیشللنهاد می کنم که علماء، مبلغین و دعوتگران نظر به هدایات شریعت عمل نموده و آن را  -2

به مردم برسلانند و همچنان این رسلاله که در این خصلوص نوشلته شده است، از طرف بورد ماستری 

 لام به نهادها و کسانیکه به آن ضرورت دارند اهداء شود.پوهنتون س
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 آیات قرآن کریم فهرست

 صفحه السورة الْيت ِاره

 يِ ناً هَ  تَُْسَبُونهَُ  وَ  عِلْمٌ  بِهِ  لَکُمْ  سَ ليَْ  مَا بِِفَْ وَاهِکُمْ  تَ قُولُونَ  وَ  بِِلَْسِنَتِکُمْ  تَ لَقاوْنهَُ  إِذْ   .0
  عَظِيمٌ  اللهاِ  عِنْدَ  هُوَ  وَ 

 41 النور

نْسَانُ  يَُْسَبُ  أَ   .2 رکََ  أَنْ  الِْْ  55 القيامة سُدًى يُ ت ْ

هَى الصالَاةَ  إِنا  الصالاةََ  أَقِمِ  وَ  الْکِتَابِ  مِنَ  إِليَْکَ  أُوحِيَ  مَا اتْلُ   .3  لْفَحْشَاءِ ا عَنِ  تَ ن ْ
 نَ تَصْنَ عُو  مَا يَ عْلَمُ  اللهاُ  وَ  أَکْبَ رُ  اللهاِ  لَذکِْرُ  وَ  الْمُنْکَرِ  وَ 

 55 لقمان

حْسَانِ  وَ  بِالْعَدْلِ  يََْمُرُ  اللهاَ  إنا   .4 هَى وَ  الْقُرْبَ  ذِي إِيتَاءِ  وَ  الِْْ  وَ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  يَ ن ْ
 تَذکَارُونَ  کُمْ لَعَلا  يعَِظُکُمْ  الْبَ غْيِ  وَ  الْمُنْکَرِ 

 1 النحل

 55 المائدة  الصالَاةِ  إِلََ  قاَمُوا وَإِذَا خَادِعُهُمْ  وَهُوَ  اللهاَ  يُُاَدِعُونَ  الْمُنَافِقِيَ  إِنا   .5

نَا إِنا   .6  12 القيامة قُ رْآنهَُ  فاَتابِعْ  قَ رَأْاَهُ  فإَِذَا*  وَقُ رْآنهَُ  جََْعَهُ  عَلَي ْ

ماً   .7 مٍ  مِنْ  داةٌ فَعِ  سَفَرٍ  عَلَى أَوْ  مَريِضاً  مِنْکُمْ  کَانَ  مَنْ فَ  مَعْدُودَاتٍ  أَيا  45 البقرة  أُخَرَ  أَيا

نْسَانُ  ايَُْسَبُ   .8 رکََ  أَنْ  الِْْ  55 البقره سُدًى يُ ت ْ

 وَ  کُمْ مِنْ  آمَنُوا فاَلاذِينَ  فِيهِ  مُسْتَخْلَفِيَ  جَعَلَکُمْ  مِاا أنَْفِقُوا وَ  رَسُولِهِ  وَ  بِاللهاِ  آمِنُوا  .9
 کَبِيٌْ  أَجْرٌ  لَْمُْ  أنَْ فَقُوا

 05 المائده

 25 آل عمران   الْاَهِلِيَ  عَنِ  وَأَعْرِضْ  بِالْعُرْ ِْ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  خُذِ   .01

هُُ ي َ  الاذِي يَ قُومُ  کَمَا إِلاا  يَ قُومُونَ  لاَ  الر باَ  يََْکُلُونَ  الاذِينَ   .00  الْمَس ِ  مِنَ  الشايَْاَنُ  تَخَباَ
اَ قاَلُوا بِِنَ اهُمْ  کَ ذٰلِ    الرِ باَ  مِثْلُ  الْبَ يْعُ  إِنَّا

 07 النساء

اَلَاقُ   .02  تََْخُذُوا أَنْ  لَکُمْ  يَُِلُّ  لاَ  وَ  بِِِحْسَانٍ  تَسْريِحٌ  أَوْ  بمعَْرُو ٍْ  فإَِمْسَاکٌ  مَراتََنِ  ال
تُمُوهُنا  مِاا   شَيْئاً  آتَ ي ْ

 55 البقرة

 13 الانبياء مُسْتَقِيمٍ  صِرَاطٍ  عَلَى إنِاكَ  إِليَْكَ  أُوحِيَ  بِالاذِي فاَسْتَمْسِكْ   .03

 53 الحج  أَخيهِ  عاءِ وِ  مِنْ  اسْتَخْرَجَها ثُاُ  أَخيهِ  وِعاءِ  قَ بْلَ  بَِِوْعِيَتِهِمْ  فَ بَدَأَ   .04
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عَتْ  فَ لَماا  .05  واحِدَةٍ  كُلا  آتَتْ  وَ  تاكَأً مُ  لَْنُا  أَعْتَدَتْ  وَ  إِليَْهِنا  أَرْسَلَتْ  بمَكْرهِِنا  سََِ
هُنا  يناً  مِن ْ   عَلَيْهِنا  اخْرُجْ  قالَتِ  وَ  سِكِ 

 55 يوسف

ينِ  فِ  إِكْراهَ  لا  .06 َ  قَدْ  الدِ  اَاغُوتِ  رْ يَكْفُ  فَمَنْ  الْغَي ِ  مِنَ  الرُّشْدُ  تَ بَ يا  بِاللهاِ  يُ ؤْمِنْ  وَ  بِال
 عَليمٌ  يعٌ سََ  اللهاُ  وَ  لَْا انْفِصامَ  لاَ  الْوُثْقى بِالْعُرْوَةِ  استَمْسَكَ  فقد

 33 البقرة

هَ  كَسَبَتْ  مَا لَْاَ وُسْعَهَا إِلاا  نَ فْسًا اللهاُ  يُكَلِ فُ  لَا   .07  05 النساء اكْتَسَبَتْ  مَا اوَعَلَي ْ

 هُمُ  اللهاِ  عِنْدَ  فأَُولٰئِکَ  دَاءِ بِالشُّهَ  يََْتُوا لمَْ  فإَِذْ  شُهَدَاءَ  بَِِرْبَ عَةِ  عَلَيْهِ  جَاءُوا لاَ  لَوْ   .08
 ذِبوُنَ الْکَا

 41 النور

نَا ذَلِكَ  أَجْلِ  مِنْ   .09  فَسَادٍ  أَوْ  نَ فْسٍ  بغَِيِْْ  فْسًان َ  قَ تَلَ  مَنْ  أنَاهُ  إِسْرَائيِلَ  بَنِِ  عَلَى كَتَ ب ْ
اَ الَْْرْضِ  فِ  يعًا النااسَ  أَحْيَا افَكَأَنَّاَ  أَحْيَاهَا وَمَنْ  جََِيعًا النااسَ  قَ تَلَ  فَكَأَنَّا  جََِ

 35 المائدة

َِعِ  مَنْ   .21  15  حَفِيظاً عَلَيْهِمْ  اكَ أَرْسَلْنَ  فَمَا تَ وَلَا  وَمَنْ  اللهاَ  أَطاَعَ  فَ قَدْ  الراسُولَ  يُ

 37 النساء  الصالَاةِ  مِنَ  رُواتَ قْصُ  أَنْ  جُنَاحٌ  عَلَيْکُمْ  فَ لَيْسَ  الَْْرْضِ  فِ  ضَرَبْ تُمْ  إِذَا وَ   .20

 وَ  جَلْدَةً  ثََاَنِيَ  فاَجْلِدُوهُمْ  اءَ شُهَدَ  بَِِرْبَ عَةِ  يََْتُوا لمَْ  ثُاُ  الْمُحْصَنَاتِ  يَ رْمُونَ  الاذِينَ  وَ   .22
 الْفَاسِقُونَ  هُمُ  أُولٰئِکَ  وَ  أبَدَاً  شَهَادَةً  لَْمُْ  تَ قْبَ لُوا لاَ 

 55 النور

نَ هُمْ  احْکُمْ  أَنِ  وَ   .23  عَنْ  يَ فْتِنُوکَ  نْ أَ  احْذَرْهُمْ  وَ  أَهْوَاءَهُمْ  تَ تابِعْ  لاَ  وَ  اللهاُ  أنَْ زَلَ  بماَ بَ ي ْ
  إِليَْکَ  اللهاُ  أنَْ زَلَ  مَا بَ عْضِ 

 07 النور

َُوا أَلاا  خِفْتُمْ  إِنْ  وَ   .24  وَ  مَثْ نََ  النِ سَاءِ  مِنَ  کُمْ لَ  طاَبَ  مَا فاَنْکِحُوا الْيَ تَامَى فِ  تُ قْسِ
  ربَُاعَ  وَ  ثُلَاثَ 

 55 النساء

 حَرَجٍ  مِنْ  الدِ ينِ  فِ  لَيْکُمْ عَ  جَعَلَ  مَا وَ  تَ بَاکُمْ اجْ  هُوَ  جِهَادِهِ  حَقا  اللهاِ  فِ  جَاهِدُوا وَ   .25
  الْمُسْلِمِيَ  سََااکُمُ  هُوَ  إِبْ رَاهِيمَ  أبَيِکُمْ  مِلاةَ 

 53 الحج

 55 اءالانبي  أَواابٌ  إِناهُ  الْعَبْدُ  نعِْمَ  ابِراً ص وَجَدْاهُ  إِاا  تَُْنَثْ  لا وَ  بهِِ  فاَضْرِبْ  ضِغْثاً  بيَِدِكَ  خُذْ  وَ   .26

 الناهارِ  وَجْهَ  آمَنُوا ذينَ الا  عَلَى أنُْزِلَ  بِالاذي آمِنُوا الْكِتابِ  أَهْلِ  مِنْ  طائفَِةٌ  قالَتْ  وَ   .27
   يَ رْجِعُونَ  لَعَلاهُمْ  آخِرَهُ  اكْفُرُوا وَ 

 12 آل عمران

 آتِيَ  وَ  الصالَاةَ  أَقِمْنَ  وَ  لُْْولََ ا الْاَهِلِياةِ  تَ بَ رُّجَ  تَ بَ راجْنَ  لاَ  وَ  بُ يُوتِکُنا  فِ  قَ رْنَ  وَ   .28
  رَسُولَهُ  وَ  اللهاَ  أَطِعْنَ  وَ  الزاکَاةَ 

 45 الاحزاب
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 مِنَ  عَلَيْكُمْ  أنَْ زَلَ  ما وَ  مْ عَلَيْكُ  اللهاِ  نعِْمَتَ  اذكُْرُوا وَ  هُزُواً  اللهاِ  آيتِ  تَ تاخِذُوا لا وَ   .29
  بهِِ  يعَِظُكُمْ  الحِْكْمَةِ  وَ  الْكِتابِ 

 55 آل عمران

َْهَا لاَ  وَ  عُنُقِکَ  إِلََ  مَغْلُولَةً  يدََکَ  تََْعَلْ  لاَ  و  .31  05 النساء  الْبَسْطِ  کُلا  تَ بْسُ

 هِ لِوَليِ ِ  جَعَلْنَا فَ قَدْ  مَظْلُوماً  قتُِلَ  مَنْ  وَ  بِالْحقَ ِ  إِلاا  اللهاُ  حَرامَ  الاتِِ  الن افْسَ  تَ قْتُ لُوا لاَ  وَ   .30
 مَنْصُوراً  کَانَ  إِناهُ  الْقَتْلِ  فِ  يُسْرِ ْْ  فَلاَ  سُلَْاَاً 

 25 النساء

 07 البقرة قُونَ تَ ت ا  لَعَلاکُمْ  الْْلَْبَابِ  أُولِ  يَ  حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ  فِ  لَکُمْ  و  .32

نْ يَا فِ  رَحْْتَُهُ  وَ  عَلَيْکُمْ  اللهاِ  فَضْلُ  لاَ  لَوْ  وَ   .33  يهِ فِ  أَفَضْتُمْ  مَا فِ  لَمَساکُمْ  رَةِ الْْخِ  وَ  الدُّ
 عَظِيمٌ  عَذَابٌ 

 55 النور

 13 آل عمران  تَ فَراقُوا وَلَا  جََِيعًا اللهاِ  بَِبْلِ  وَاعْتَصِمُوا  .34

 فإَِن اهُمْ  أَيْْاَنُ هُمْ  لَكَتْ مَ  مَا أَوْ  أَزْوَاجِهِمْ  عَلَى إِلاا *  حَافِظُونَ  لِفُرُوجِهِمْ  هُمْ  وَالاذِينَ   .35
رُ   مَلُومِيَ  غَي ْ

 53 المؤمنون

تَ غُوا مَوَاخِرَ  فِيهِ  الْفُلْكَ  ىوَتَ رَ   .36  55 النحل تَشْكُرُونَ  مْ وَلَعَلاكُ  فَضْلِهِ  مِنْ  لتَِ ب ْ

 إِلاا  زيِنَ تَ هُنا  يُ بْدِينَ  وَلَا  هُنا فُ رُوجَ  وَيَُْفَظْنَ  أبَْصَارهِِنا  مِنْ  يَ غْضُضْنَ  لِلْمُؤْمِنَاتِ  وَقُلْ   .37
هَا ظَهَرَ  مَا   جُيُوبَِِنا  عَلَىٰ  بِمُُرهِِنا  وَلْيَضْربِْنَ  مِن ْ

 33 النور

 05 الْسراء رحَِيمًا بِكُمْ  كَانَ  اللهاَ  إِنا  أنَْ فُسَكُمْ  تَ قْتُ لُوا وَلَا   .38

 41 النساء اماً قِيَ  لَکُمْ  الله ُ  جَعَلَ  الاتِی أَمْوَالَکُمُ  السُّفَهَاء تُ ؤْتُواْ  وَلاَ   .39

 35 الروم ونَ تَ ت اقُ  لَعَلاكُمْ  بِ الْْلَْبَا أُولِ  يَ  حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ  فِ  وَلَكُمْ   .41

 15 البقره للِْعَالَمِيَ  رَحْْةًَ  إِلاا  أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا  .40

 37 الحديد  اللهاَ  قُواوَات ا  فاَنْ تَ هُوا عَنْهُ  نَ هَاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الراسُولُ  آتََكُمُ  وَمَا  .42

ينِ  فِ  عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا  .43  55 يدهالما حَرَجٍ  مِنْ  الدِ 

هَاإِ  ل تَِسْكُنُوا أَزْوَاجاً  أنَفُسِكُمْ  مِ نْ  لَكُم خَلَقَ  أَنْ  آيَتهِِ  وَمِنْ   .44 نَكُم وَجَعَلَ  ليَ ْ  ماوَداةً  بَ ي ْ
 يَ تَ فَكارُونَ  لِ قَوْمٍ  لَْيَتٍ  ذَلِكَ  فِ  إِنا  وَرَحَْْةً 

 07 القصص
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 اللهاِ  عَلَى يَ تَ وكَالْ  وَمَنْ  تَسِبُ يَُْ  لا حَيْثُ  مِنْ  هُ وَيَ رْزقُْ  مََْرَجًا لَهُ  يََْعَلْ  اللهاَ  يَ تاقِ  وَمَنْ   .45
  حَسْبُهُ  فَ هُوَ 

 55 الَلاق

َ  مَا بَ عْدِ  مِنْ  الراسُولَ  يُشَاقِقِ  وَمَنْ   .46 رَ  بِعْ وَيَ تا  الْْدَُى لَهُ  تَ بَ يا  لِ هِ نُ وَ  الْمُؤْمِنِيَ  سَبِيلِ  غَي ْ
 صِيْاًمَ  وَسَاءَتْ  جَهَنامَ  وَنُصْلِهِ  تَ وَلَا  مَا

 53 البقره

دًا مُؤْمِنًا يَ قْتُلْ  ومَنْ   .47  أَعَدا وَ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللهاُ  غَضِبَ وَ  فِيهَا خَالِدًا جَهَنامُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَ عَمِ 
 عَظِيمًا عَذَاباً  لَهُ 

 34 الانعام

 إِلََ  أيَْدِيَکُمْ  وَ  وهَکُمْ جُ وُ  فاَغْسِلُوا الصالَاةِ  إِلََ  قُمْتُمْ  إِذَا آمَنُوا الاذِينَ  أيَ ُّهَا يَ   .48
  الْکَعْبَ يِْ  إِلََ  أرَْجُلَکُمْ  وَ  برُِءُوسِکُمْ  امْسَحُوا وَ  الْمَرَافِقِ 

 34 المائدة

 أَنا  اعْلَمُوا وَ  يُُْيِيکُمْ  لِمَا کُمْ دَعَا  إِذَا لِلراسُولِ  وَ  لِلهاِ  اسْتَجِيبُوا آمَنُوا الاذِينَ  أيَ ُّهَا يَ   .49
 تُُْشَرُونَ  إِليَْهِ  أنَاهُ  وَ  قَ لْبِهِ  وَ  الْمَرْءِ  بَ يَْ  يَُُولُ  اللهاَ 

 1 الاحزاب

 تَ نَازَعْتُمْ  فإَِنْ  مِنْكُمْ  الَْْمْرِ  وَأُولِ  الراسُولَ  وَأَطِيعُوا اللهاَ  أَطِيعُوا آمَنُوا الاذِينَ  أيَ ُّهَا يَ   .51
  وَالراسُولِ  اللهاِ  إِلََ  فَ رُدُّوهُ  شَيْءٍ  فِ 

 15 النساء

 لِ بِالْبَاطِ  النااسِ  أَمْوَالَ  يَأْکُلُونَ لَ  الرُّهْبَانِ  وَ  الَْْحْبَارِ  مِنَ  کَثِيْاً  إِنا  آمَنُوا الاذِينَ  أيَ ُّهَا يَ   .50
  اللهاِ  سَبِيلِ  عَنْ  يَصُدُّونَ  وَ 

 57 المومنون

لَى مَا إِلاا  الْْنَْ عَامِ  بََيِمَةُ  لَکُمْ  أُحِلاتْ  بِالْعُقُودِ  أَوْفُوا آمَنُوا الاذِينَ  أيَ ُّهَا يَ   .52  عَلَيْکُمْ  يُ ت ْ
رَ   يرُيِدُ  مَا يَُْکُمُ  اللهاَ  إِنا  حُرُمٌ  أنَْ تُمْ  وَ  الصايْدِ  محُِلِ ي غَي ْ

 7 الانعام

لَى فِ  الْقِصَاصُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا الاذِينَ  أيَ ُّهَا يَ    .53  35 البقره ...الْقَت ْ

 35 البقره ونَ تُ فْلِحُ  لَعَلاکُمْ  اللهاَ  ات اقُوا وَ  مُضَاعَفَةً  أَضْعَافاً  الر باَ  تََْکُلُوا لاَ  واآمَنُ  الاذِينَ  أيَ ُّهَا يَ   .54

اَ آَمَنُوا الاذِينَ  أيها ي   .55  عَمَلِ  مِنْ  رجِْسٌ  زْلَامُ وَالَْْ  وَالْْنَْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْْمَْرُ  إِنَّا
 تُ فْلِحُونَ  لَعَلاكُمْ  فاَجْتَنِبُوهُ  الشايَْاَنِ 

 35 المائدة
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 فهرست احادیث

 صفحه طر ْ حديث ِاره

 تَضِلُّوا وَلَن تَ هْلِكُوا لَن فإَِناكُم هِ بِ  فَ تَمَساكُوا بِِيَدِيكُم وَطرََفهُُ  اللهِ  بَ يَدِ  طَرَفهُُ  القُرآنَ  هَذَا فإَِنا  أبَْشِرُوا  .1

 أبَدَاً  بَ عْدَهُ 

13 

ََعَ  الْنْسَانُ  مَاتَ  إذا   .2 تَ فَعُ  وعِلمٌ  جَاريِةَ، صَدَقةٌ : ثلاثٍ  مِنْ  إلا عَمَلهُ  انْ قَ  35 لَهُ  يَدْعُو صَالِحٌ  وَوَلدٌ  هِ،بِ  يُ ن ْ

 لِ  أُهْدِيَ  وَهذَا لَكُمْ، هذَا اللهِ  رَسُولَ  يَ : فَ قَالَ  عَمَلِهِ، مِنْ  فَ رَ َ  حِيَ  الْعَامِلُ  فَجَاءَهُ  عَامِلًا، اسْتَ عْمَلَ   .3

  لاَ  أَمْ  لَكَ  أيَُ هْدَى فَ نَظرَْتَ  وَأُمِ كَ  أبَيكَ  بَ يْتِ  فِ  عَدْتَ ق َ  أَفَلاَ : لَهُ  فَ قَالَ 

54 

تَةِ  الْمَْرِ، بَ يْعَ  حَرامَ  وَرَسُولَهُ  اللهاَ  إِنا   .4 ، رَسُولَ  يَ : لَ فَقِي وَالَْصْنَامِ  وَالْنِْزيِرِ  وَالميَ ْ  57  اللهاِ

بَ رَ، عَلَى رجَُلًا  اسْتَ عْمَلَ  وسلم عليه الله صلى اللهاِ  رَسُولَ  أَنا   .5  اللهاِ  رَسُولُ  فَ قَالَ  جَنِيبٍ، تَمْرٍ بِ  فَجَاءَهُ  خَي ْ

بَ رَ  تََرِْ  أَكُلُّ : »وسلم عليه الله صلى   ،«هَكَذَا؟ خَي ْ

53 

 54 «ضِرَارَ  وَلاَ  ضَرَرَ  لاَ : »قالَ  وَسَلامَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلاى اللهِ  رسولَ  أنا   .5

اَ  .0 اَ اتِ،بِالنِ يا  الَْعْمَالُ  إِنَّا  امْرَأةٍَ  إِلََ  أَوْ  يُصِيبُ هَا دُنْ يَا لََ إِ  هِجْرَتهُُ  كَانَتْ  فَمَنْ  نَ وَى، مَا امْرِئٍ  لِكُل ِ  وَإِنَّا

  «إِليَْهِ  هَاجَرَ  مَا إِلََ  فَهِجْرَتهُُ  يَ نْكِحُهَا

55 

رُورٍ  بَ يْعٍ  وكَُلُّ  بيَِدِهِ  الراجُلِ  عَمَلُ  قاَلَ  أَطْيَبُ  الْكَسْبِ  أَيُّ   .5  35 مَب ْ

 35 والشهداء والصديقي النبيي مع الْمي الصدوق التاجر  .7

 13 بِيِ هِ نَ  وَسُناةَ  اللهِ  كِتَابَ : بَِِمَا تََسَاكْتُمْ  مَا تَضِلُّوا لَنْ  أَمْرَيْنِ  فِيكُمْ  تَ ركَْتُ   .15

 شَأْنهَُ  فَ رَفَعَ  بَِاَ، يَُبُْثُ  الداارِ  إِمَاءِ  مِنْ  أَمَةٍ  عَلَى وَهُوَ  إِلاا  يُ رعَْ  فَ لَمْ  ضَعِيفٌ، مَُْدَجٌ  رجَُلٌ  أبَْ يَاتنَِا بَ يَْ  كَانَ   .11

 ،«سَوْطٍ  مِائةَِ  رْبَ ضَ  اجْلِدُوهُ : »فَ قَالَ  وسلم عليه الله صلى اللهاِ  رَسُولِ  إِلََ  عُبَادَةَ  بْنُ  سَعْدُ 

54 

 13 الْرض إلَ السماء من الممدود الله حبل هو الله كتاب  .12
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, الله تابك فِ يكن لم فإن: قال الله كتاب فِ بما أقضي: قال قضاء؛ لك عرض إذا تقضي كيف  .13

  رأيي اجتهد: قال الله رسول سنة فِ يكن لم فإن: قال الله رسول بسنة: قال

10 

 45 غرر فإنه الماء، فِ السمك تشتروا لا  .14

 45 بالْيار فهو السوق أتى فإذا منه فاشترى تلقاه فمن اللب، تلقوا لا  .15

 الله يَُسِفُ  وَالمغَُنِ ياتِ  لمعاز ِْ باِ  رؤوسهم على يعَز ُْ  إسَِهَا، بغَِيْ يُسَمُّونَِا الْمَرَ  أماتِ مِن سُ ا ليَشربَِنا   .15

 .وخنازيرَ  قِردهً  مِنهم ويََعَلُ  الْرضَ  بَِم

55 

 45 حَرامٌ  فَ قَلِيلُهُ  کَثِيْهُُ  أَسکَرَ  مَا  .10

قُصَ  أَنْ  غَيِْْ  نْ مِ  بَ عْدَهُ  بَِاَ عَمِلَ  مَنْ  وَأَجْرُ  جْرُهَاأَ  فَ لَهُ  حَسَنَةً  سُناةً  الِْسْلامِ  فِ  سَنا  مَنْ   .15  15  أُجُورهِِمْ  مِنْ  يَ ن ْ

 45 «الغرر بيع وعن الحصاة، بيع عن وسلم عليه الله صلی النبی نِی  .17

نْ يَا لَزَوَالُ  بيَِدِهِ  نَ فْسِي وَالاذِي  .25  35 مُسْلِم رجَُلٍ  قَ تْلِ  مِنْ  اللهِ  عَلَى أَهْوَنُ  الدُّ

 55 «الصادَقَةِ  خَشْيَةَ  مُُْتَمِعٍ، بَ يَْ  يُ فَراقُ  وَلاَ  مُتَ فَرِ قٍ، بَ يَْ  يَُْمَعُ  وَلاَ   .21

قَى لَا  زَمَانٌ  النااسِ  عَلَى يََْتَِ  أَنْ  يوُشِكُ   .22 سْلَامِ  مِنَ  يَ ب ْ قَىي َ  وَلَا  اسَْهُُ، إِلاا  الِْْ  71  رَسَْهُُ، إِلاا  الْقُرْآنِ  مِنَ  ب ْ
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Discussion Summary  

The discussion of expediency is one of the most important and fundamental issues in 

Islamic sharia that needs to be detailed and researched, so in this essay, the library method has 

been examined in a preface, four chapters and the end of the mentioned subject, which 

summarizes its contents as follows: 

In the first chapter of this research, preliminary and general topics such as defining the 

principles of jurisprudence, instances of sharia and description of general terms of discussion 

such as definition of expediency, rules and some other important principles are discussed. 

And it comes from this chapter that one of the signs of the comprehensive religion of Islam 

is observance of the materials and necessities, and the religions of the heavenly religion have 

observed the necessary materials for the preservation of religion, self-preservation, 

preservation of reason, preservation of the generation and preservation of property, and the 

Law of Islam, which is the last version of God, has created these materials with the most 

complete creation and its form and has first introduced some rulings to preserve them. 

It is also known that the interests of one of the various attributes of fih such as istihsan, 

custom and habit, the law of the peoples before us, the religion of the Companions, istihab, 

and supplications were among the various attributes of the Fiha. It has many implementations 

in jurisprudential rulings, but its observance is based on major conditions such as that the 

expediency is in accordance with the Law and the opposite of any principles of it and does not 

contradict any reason for the evidence of its rulings, the expediency is inherently reasonable, 

in a way Which was presented to common sense, to accept it, to take the best interests to 

preserve something necessary or to remove a horsh. 

In the second chapter, the divisions of expediency are expressed in terms of importance, 

validity of shar'a and in terms of public and in particular, and in the third chapter, the views 

of jurists regarding the hajjity and non-hajjity of the materials of Mar-e-Mursaleh, with 
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mentioning the reasons of both sides, are still the conditions and limits of observance of the 

materials in the eyes of the jurists who have promised its authenticity, and in short, the 

conditions as considered by the interests are in accordance with the purpose and opinion of 

experts. to ensure that islamic law's ethics and objectives are not violated,Pragmatism does not 

waste the fixed right of others, makes it lawful or forbidden, and expediency does not harm 

others because it is forbidden to attach harm to others in sharia. 

And in the last chapter, the rules of action are expressed in the interests of expression and 

its summary is that the expediency is applied when it does not conflict with religious advice, 

and the definite advice is a advice that does not have the possibility of another meaning in the 

signification of the meaning of its purpose, and if the religious interest conflicts with such a 

definite advice and contradicts it, it will undoubtedly not be acted upon. 

Keywords: Expediency, Sharia, Principles, Morsaleh 
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